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 اعضای هیأت تحریریه، به ترتیب الفبائی: 

 مریم آقایی بجستانیدکتر 

 ) دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان (

 جمال بیگیدکتر 

 ) دانشیار گروه حقوق جزاء و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه (

 بابک پور قهرمانیدکتر 

 ) دانشیار گروه حقوق جزاء و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه (

 محمد حسن حائری یزدیدکتر 

 ) استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (

 حسن حاجی تبار فیروزجائیتر دک

 ) دانشیار گروه حقوق جزاء و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر (

 محمد روحانی مقدمدکتر 

 ) دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان (

 مرتضی رهبر طارمسریدکتر 

 زشکی گیلان () استاد گروه پزشکی قانونی دانشگاه علوم پ

 عباس شیخ الاسلامیدکتر 

 ) دانشیار گروه حقوق جزاء و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (

 حسین صابریدکتر 

 ) استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (

 محمود عرفانیدکتر 

 ) استاد گروه حقوق دانشگاه تهران (

 سید محمد تقی علویدکتر 

 استاد گروه حقوق دانشگاه تبریز () 

 حمید مسجد سراییدکتر 

 ) استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی سمنان (

 حسین ناصری مقدمدکتر 

 ) استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (
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 :ارزیابان علمی مقالات این شماره به ترتیب الفبائی
 کوه باد دکتر هرمز اسدی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز ( اسلامی حقوقفقه و مبانی گروه  دانشیار) 

 دکتر جمال بیگی

 ) دانشیار گروه حقوق جزاء و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه (

 بابک پور قهرمانیدکتر 

 (دانشیار گروه حقوق جزاء و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه  )

 دکتر احمد پور ابراهیم

 ) استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ( 

 دکتر محسن جعفری بهزاد کلائی

 ) استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور گیلان(

 دکتر حسن حاجی تبار فیروزجائی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر ( جزاء و جرمشناسی دانشیار گروه حقوق) 

 مهدی حقیقت جودکتر 

 ) استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (

 دکتر کاظم خسروی

 ) استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (

 دکتر محمد رضا داداشی نیاکی

 ) استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (

 دکتر وحید زارعی شریف

 حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ( ) استادیار گروه فقه و

 دکتر محمد روحانی

 ) دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان (

 دکتر عباس شیخ الاسلامی

 ) دانشیار گروه حقوق جزاء و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (

 دکتر مجتبی فرح بخش

 حقوق دانشگاه شاهد () استادیار گروه 

 دکتر نغمه فرهود

 ) استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک (

 دکتر بهنام قنبر پور

 ) استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر (

  سمیرا گلخنداندکتر 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین ( جزاء و جرمشناسی ) استادیار گروه حقوق

 دکتر امین نجفیان

 )استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید محلاتی(
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 ضوابط ارسال مقالات علمی پژوهشی
 الف( نویسنده

اول ( مقاله  مسئول ) نویسنده تواند دارای چند نویسنده باشد. نشریه، فردی را نویسندههر مقاله میـ 

استادیاری و بالاتر و یا  علمیه و دارای رتبه شناسد که عضو هیأت علمی دانشگاه و یا مدرس حوزهمی

همطراز آن است؛ از این رو، دانشجویان محترم مقاطع تحصیلی دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی 

 های علمیه، از نوشتن نام خود در بخش نویسندهها و نیز طلاب محترم سطوح مختلف حوزه  دانشگاه

توانند خود را عهده دار د؛ البته، طلاب و دانشجویان محترم می مسئول ) نویسنده اول ( خودداری ورزن

 .معرفی کنند(  مسئول مکاتبات ) و نه نویسنده

 شود، نویسندهمسئول، نوشته می مشخصات نویسندگان مقاله، کنار نویسنده ـ افرادی که نام آنان در برگه

 .آیندهمکار به شمار می

  

 ب( ساختار مقاله

 .یابنددارد که به زبان فارسی نگارش می فارسی است و نشریه، تنها، مقالاتی را دریافت می ـ زبان نشریه،

 .ـ رعایت قواعد ادبی نگارش فارسی، الزامی است

و نیم » « ( ـ ـ  : ـ رعایت دستور خط فارسی مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سجاوندی ) . ، ؛

پیش از خود، بدون فاصله، و از  ها، از واژهنشانهاست. در سجاوندی،  ها و وندها، الزامیمیان واژه فاصله

 .پس از خود، دارای فاصله هستند واژه

های خارجی در صورت وجود معادل فارسی آن و زبان مقاله، از به کارگیری واژه ـ به جهت فارسی بودن

اجتناب گردد؛ جز در مواردی که های مقاله، بخشنیز از آوردن جملات و عبارات غیر فارسی، در تمامی 

 استناد به عین الفاظ عبارت غیر فارسی، لازم و ضروری است. در صورت نقل مستقیم و استشهاد به ترجمه

 .عبارات خارجی، در متن مقاله، عین عبارت خارجی، در پاورقی، آورده شود

فصل، بخش و... پرهیز گردد و های: ختلف مقاله، از به کارگیری واژههای مـ برای مشخص کردن قسمت

. و ... استفاده 2ـ2.، 1ـ2.، 2ـ1.، 1ـ1گذاری عناوین اصلی و فرعی، از راست به چپ:  شماره تنها، از شیوه

 .شود

)  شناسیگیری و کتابی کلیدی، مقدمه، متن اصلی، نتیجههاـ هر مقاله، باید دارای: عنوان، چکیده، واژه

 .فهرست منابع ( باشد

 10اصلی مذکور در مقاله، جذاب و در صورت امکان کوتاه، بین  مقاله باید دقیق، گویای اندیشه ـ عنوان

 .واژه باشد 15تا 
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ـ چکیده، شامل: هدف، روش گردآوری و تحلیل اطلاعات ) و نه عنوان روش تحقیق ( و دستآورد و 

کلمه ( نگارش   300حداکثر  کلمه ( و زبان انگلیسی ) 250نتیجه است که به دو زبان فارسی ) حداکثر 

 یابد.می

مورد ذکر و با درنگ نما ) ، ( از یکدیگر جدا  5و حداکثر  3ـ واژگان کلیدی فارسی و انگلیسی حداقل 

 .شوند

ها، و مرور ها و یا فرضیهـ محتوای مقدمه شامل توضیحات مقدماتی، بیان مسأله، هدف اصلی، پرسش

 ای که خوانندههای جورچین کنار هم قرار گیرند به گونه مچون تکهپیشینه است. تمام این موارد باید ه

ی پیشینه، به بخشی مقاله، تصویری کلی از تمامی اطلاعات مقاله، به دست آورد. چنانچه برای مرور و ارائه

 .شودمجزا نیاز است، پس از مقدمه، مرور پیشینه، به صورت بخشی مستقل آورده می 

یسی در بیان مطالب مقاله، الزامی است؛ از این رو، پس از نقل مطلب، بلا فاصله، ـ رعایت اصل مستند نو

» « های کوچک های مستقیم، داخل کمانکشود. نقل قولاخل ) هلالین ( نوشته و ارجاع میمنبع آن، د

 .شودهای مطالبِ متنِ مقاله، نوشته میهای غیر مستقیم، به صورت بندگیرد و نقل قولقرار می

متن مقاله ـ در صورت لزوم، معادل خارجی ) لاتین و عربی ( واژگان تخصصی داخل ) هلالین ( و در 

 .های توضیحی در پاورقی آورده شودذکر گردد و یادداشت

آن، جز در صورت ضرورت،  ـ در صورت مسأله محور بودن مقاله، از آوردن نام اشخاص به هر گونه

بودن مقاله، از به کارگیری القابی مانند: دکتر، پروفسور، مهندس،  اجتناب گردد و در صورت شخص محور

، خودداری شود؛ مگر در شناسی... چه در متن و چه در کتاب الاسلام وعلامه، شیخ، آیت الله، حجت 

حلی، شیخ الاسلامی،  آیند؛ مانند: شیخ طوسی، علامهقاب، جزئی از نام شخص به شمار میمواردی که این ال

 .للهیآیت ا

ـ آیات و احادیث، همواره، و اعلام و اصطلاحات، در صورت لزوم، چه در متن و چه در پاورقی، با ضبط 

 .کامل آورده شود

 .ـ از نگارش بندهای بلند و طولانی پرهیز شود و در هر صفحه، حداقل سه بند، نگارش یابد

، بر مبنای روش استناددهی الفبائی یان مقاله، با رعایت ترتیب) فهرست منابع (، در پا شناسیکتابـ 

نگارش یابد. تمامی ارجاعات درون مقاله، باید در بخش فهرست، مذکور و با آن، یکسان  APA المللیبین

، شناسیمنابع ذکر شده در کتاب باشد و از ذکر منبع فاقد ارجاع، اجتناب گردد. همچنین باید اطلاعات همه

ها وجود نام انگلیسی آنچکیده انگلیسی آورده شود. اطلاعات منابعی که  به انگلیسی برگردانده و در انتهای

از  شناسیچکیده و کتاب یابد. در ترجمهمیندارد، به صورت فارسی انگلیسی ) فینگلیش ( نگارش 

  .اجتناب شود  google Translate :های خودکار، مانندمترجم
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خانوادگی  ، نام و نامعنوان کتابهای دارای ارجاع، به صورت: نام خانوادگی، نام، ) سال انتشار (، ـ کتاب

 شناسی، فهرست شوند.شر، نام ناشر، نوبت چاپ، در کتابمترجم، مصحح یا محقق، محل ن

ی، نام، ) تاریخ انتشار های انتشار یافته در نشریات و دارای ارجاع در مقاله، به صورت: نام خانوادگـ مقاله

 .، فهرست شوندشناسیمورد استناد، در کتاب مقالهآغاز و انجام  مجله، صفحه ، دورهعنوان مقالهمقاله (، 

ها که دارای ارجاع در مقاله هستند، به صورت: المعارف ةمقالات و یا دایر ـ مقالات انتشار یافته در مجموعه

المعارف، نام و نام  ة، نام مجموعه یا دایرعنوان مقالهانتشار (، له، ) تاریخ خانوادگی و نام نویسنده مقانام

، فهرست شناسیخانوادگی گردآورنده، ویراستار یا مترجم، محل نشر، نام ناشر، نوبت چاپ، در کتاب

 .گردند

عنوان  انتشار(، گی، نام نویسنده، )سالخانواد نام به صورت: دارای ارجاع در مقاله، نامه و رساله ـ پایان

 شناسی، فهرست شود.یلی، نام دانشگاه و شهر، در کتابتحص ، مقطع و رشتهنامه یا رساله نپایا

ای، دارای ارجاع، به صورت: نام خانوادگی،  های رایانه ها و سامانهها، پایگاه  و شبکه ( website )  ـتارنماها

ای، رایانه دریافت، نام و نشانی تارنماکده، شبکه، پایگاه و سامانه، تاریخ عنوان مطلبام، ) تاریخ مطلب (، ن

تعدد معنوی در جرایم (، 10/11/1390ی ) ، فهرست شود؛ برای نمونه: عباسی، مصطفشناسیدر کتاب

 .http://mostafaabasi2.blogfa.com/post-11.aspx، 1399/05/14، تاریخ دریافت: تعزیری

شوند شناسی فهرست میکتابنامه و رساله، توأمان در  م از کتاب، مقاله، پایانـ منابع فارسی و عربی، اع

و منابع خارجی ) غیر عربی ( دارای ارجاع، اعم از کتاب و مقاله، پس از فهرست توأمان منابع فارسی و 

 مهاین بخش، ادا گردد. ترتیب شمارهشناسی فهرست میخارجی، در بخش کتابعربی، تحت عنوان: منابع 

شناسی، فهرست در پایان کتابها، جداگانه و ماها و قوانین و بخشنامهشماره منابع فارسی و عربی است. تارن

 شوند.می

م » و برای سال میلادی، حرف: « ق » ـ در فهرست منابع فارسی و عربی، برای تعیین سال قمری، حرف: 

 .شته نشودپس از نگارش تاریخ ذکر گردد و برای سال شمسی، چیزی نو« 

، برای بدون محل نشر، «جا  بی» های: منابع، از واژه ـ در صورت فقدان برخی از مشخصات در شناسنامه

 تاریخ نشر استفاده شود.برای بدون « تا بی » ، برای بدون ناشر، «نا  بی» 

 گردند.فهرست می شناسینام نویسنده و نه مترجم، در کتابدارای ارجاع، به  ـ کتب و مقالات ترجمه شده

، نام نویسنده با شناسیکتابآثار در  ـ در صورت ارجاع به چند اثر از یک نویسنده، به هنگام فهرست آن

دم گردد و از به کارگیری خط تیره برای عیف الفبایی، پشت سر هم، تکرار میرعایت ترتیب آثار در رد

 .شودتکرار نام نویسنده، پرهیز می

نگارش یافته با  واژه 9000و حداکثر  6000، باید حداقل شناسیلحاظ چکیده و کتابم کل مقاله با ـ حج

در بستر  2010و یا  2007 ( Microsoft Word ) ، در قالب نرم افزار کلمه( B Lotus ) قلم بی لوتوس
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متر، با سانتی  4و از سمت راست و چپ  6، از پایین 5با حاشیه سفید از بالا  ( A 4 ) قطع وزیری برگه

آغاز بندهای دوم به بعد هر عنوان باشد.  0.7بین خطوط و تورفتگی  ( Single ) یک سانت رعایت فاصله

(  Times New Romanرُمن ) نامه، از قلم نیو تایمز انگلیسی کتاب  انگلیسی و ترجمه در نگارش چکیده

 استفاده شود. 

پر رنگ، عناوین  14، عناوین اصلی مقاله ( Bold ) پر رنگ 15قلم عنوان مقاله  ـ در نگارش مقاله، اندازه

 پر رنگ، متن چکیده 13ساده، عنوان انگلیسی  10ی ساده، مطالب پاورق 13پر رنگ، مطالب متن  13فرعی 

 .ساده است 11انگلیسی آن  و ترجمه شناسیفارسی و انگلیسی، کتاب

  

 پ( استناددهی

 :، رعایت شرایط ذیل لازم است«استناد درون متنی  »نامه از روش با توجه به پیروی فصل

 خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شمارهـ ارجاع به منابع فارسی و غیر فارسی در متن مقاله، به صورت: نام 

انجام یابد. در ارجاع توأمان به بیش از یک منبع، منابع، با  ( 1/14 ،1420صفحه ) انصاری،  جلد، شماره

 (. 42/27، 1404؛ نجفی، 12/5، 1403، شوند؛ ) اردبیلی؛ ( از یکدیگر جدا می ) نقطه درنگ نما

 .ـ در صورت تشابه نام خانوادگی نویسندگان و یکسانی سال نشر، نام آنان نیز ذکر گردد

یک نویسنده با تاریخ انتشار یکسان، برای تعیین منبع، یا نام کتاب و ـ در صورت ارجاع به چند کتاب از 

یا حروف الفباء ) الف، ب و ... (، پس از ذکر تاریخ، آورده شود. در صورت اخیر، باید حرف الفباء ذکر 

 .نیز ثبت شود شناسینی، کنار منبع فهرست شده در کتابشده در ارجاع درون مت

فارسی و غیر فارسی که دارای دو نویسنده است، نام هر دو نویسنده  مقاله ـ در صورت ارجاع به کتاب و

شود و در صورتی که نویسندگان سه نفر و بیشتر باشند، او، در ارجاع درون متنی نوشته میبا حرف عطف و

ه بشود. در هر صورت، ، در ارجاع درون متنی نوشته می«ن و دیگرا» اول به همراه عبارت:  نام نویسنده

 گردد.نویسندگان، به طور کامل ثبت می ، نام همهشناسیهنگام فهرست این منبع در کتاب

، پرهیز گردد و ارجاع دهی «همان » به یک منبع، از به کارگیری واژه  فاصلهـ در صورت ارجاع مکرر و بی

 .به صورت کامل انجام یابد

ای، تاریخ مراجعه به شبکه و های رایانهها و شبکهها، سامانهیگاهـ در صورت استناد دهی به تارنماها، پا

 .سامانه نیز ذکر شود

( و ارجاع  12شریفه ) بقره،  آیه مبارکه، شماره ـ ارجاع به آیات شریف قرآن کریم، به صورت: نام سوره

 .انجام یابد(  25، 3خطبه، نامه، کلمات قصار و صفحه ) نهج البلاغه، خطبه  به نهج البلاغه، با ذکر شماره

ـ در صورت ارجاع به منابع خارجی، آن بخش از متن منبع خارجی ارجاع شده در مقاله، جداگانه و به 

 .صورت ضمائم مقاله، از طریق بارگزاری، به نشریه ارسال گردد
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پرهیز  ،واسطه و استناددهی به ترجمه و یا نقل باـ در صورت قابل دسترس بودن منبع اصلی، از ارجاع 

 .شود

  

 ت( ارسال مقاله

علمی، گروه آموزشی،  ـ نگارش کامل نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، میزان تحصیلات، رتبه

مسئول  های فارسی و انگلیسی، تعیین نویسنده تحصیلی و دانشگاه محل خدمت یا تحصیل، به زبان رشته

تماس، کد پستی و نشانی  یا نویسندگان، شماره نویسنده در مقالات دارای چند نویسنده، نشانی رایانامه

 .نشریه، الزامی است نویسنده یا نویسندگان، به هنگام بارگزاری مقاله در سامانه

 Microsoftمقاله را در قالب نرم افزار کلمه) مسئول، پس از عضویت در مجله، متن نگارش یافته ـ نویسنده

Word  نامه، مبنی بر اصیل بودن مقاله، عدم  افع و کاربرگ تعهدهمراه تکمیل کاربرگ تعارض من ( به

 همزمان مقاله، به چند نشریه، در سامانه های دیگر و عدم ارائهتمام یا بخشی از مقاله، در نشریهانتشار 

 .کندمجله، بارگزاری می

 .کندبارگزاری میندگان را در سامانه بدون نام مقاله و نیز برگه مشخصات نویس مسئول، نسخه ـ نویسنده

علمی، گروه آموزشی، نام و مکان دانشگاه محل  ـ در برگه مشخصات نویسندگان، نام و نام خانوادگی، رتبه

زبان فارسی  نویسندگان، به دو مسئول و نشانی رایانامه خدمت یا تحصیل ) شهر، کشور (، تعیین نویسنده

 .شودو انگلیسی نگاشته می

 .ثبت گردد  jcld.liau.ac.irی: نشریه به نشان نام کاربری در سامانهـ مقاله، تنها با یک 

نشریه، سردبیر، هیأت دبیران ) هیأت تحریریه ( و سایر اعضاء و ارکان مجله  ـ از ارسال مقاله، به رایانامه

 ی سردبیرمسئول، مقاله را تنها از طریق بارگزاری در سامانه نشریه، برا پرهیز گردد؛ از این رو، نویسنده

طریق دارد. دفتر نشریه، هیچ گونه مسئولیتی برابر مقالاتی ندارد که از ارسال و کد مقاله را دریافت می

 .شوندسامانه به نشریه، ارسال نمی

های مربوط به نویسندگان مقاله و همچنین چکیده انگلیسی، فارسی، واژگان کلیدی و ... ـ تمامی قسمت

 .دددر سامانه به دقت تکمیل گر

ن مغایر باشد، مشخصات نویسندگا ـ در صورتی که اطلاعات نویسندگان در سامانه با برگه ارسال شده

شود؛ بنابر این، چنانچه در برگه مشخصات نویسندگان مقاله، نام سه نفر مذکور است، مقاله، بایگانی می

 .ر کامل، ثبت شودباید در سامانه نیز نام همان سه نفر به همراه مشخصات علمی آنان، به طو

وضعیت  ـ تنها مرجع پاسخگویی در خصوص مقالات ارسالی به نشریه، دفتر نشریه است. برای مشاهده

شخصی خود مراجعه کنید و در صورت ضرورتِ پیگیری وضعیتِ مقاله از دفتر نشریه،  مقاله، به صفحه

 ارسال کنید.نشریه، از طریق سامانه، پیغام و درخواست خود را به رایانامه 
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ارسالی در  ـ نشریه، در پی دریافت مقاله، از صدور گواهی دریافت مقاله، معذور است و ثبت کد مقاله

 .شخصی نویسنده، به معنای دریافت مقاله است صفحه

ارسالی، به  ـ نویسندگان محترم، با لحاظ صرف زمان شش ماه برای بررسی و تعیین تکلیف نهایی مقاله

 .خود اقدام کنند شریه و بارگزاری و ارسال مقالهانتخاب این ن

توانند گواهی ویسندگان مقالات پذیرفته شده، میگیرند و ن ـ مقالات پذیرفته شده، در نوبت چاپ قرار می

 نشریه، دریافت دارند. پذیرش مقاله را از سامانه

ز دارند و در صورت تمایل ارسال ـ نویسندگان محترم، از ارسال همزمان دو یا چند مقاله به نشریه، پرهی

ها با چشم به نشریه ارسال گردد که موضوع آنمقالات متعدد به نشریه، با رعایت طوالی زمانی، مقالاتی 

 .اندازهای نشریه دارای مطابقت است

گردند که با رعایت ضوابط تدوین مقالات علمی پژوهشی نگارش ـ تنها، مقالاتی به کمیته علمی ارسال می

استادیاری و بالاتر و یا همطراز آن است و موارد بیان شده در  ها، دارای رتبهمسئول آن اند، نویسندههیافت

ها، موارد مذکور، مراعی نیست، به است؛ از این رو، مقالاتی که در آناین راهنما، در آن، رعایت شده 

 .گردندشوند و به کمیته علمی ارسال نمی محض دریافت، بایگانی می

 .متون بیگانه در قالب مقاله، قابل پذیرش نیست ـ ترجمه

های دانشجویی، با مسئولیت استاد راهنما قابل دریافت و بررسی ها و رسالههای برگرفته از پایان نامهـ مقاله

  .است

کامل شفاهی همایش، به ترتیب، ذکر  نامه و رساله، طرح پژوهشی و یا ارائه ـ در مقالات برگرفته از پایان

نامه و رساله، نام استاد راهنما، تاریخ دفاع و نام دانشگاه محل تحصیل؛ ذکر کامل عنوان طرح، عنوان پایان 

تاریخ اجراء، همکاران طرح و سازمان مربوطه؛ ذکر کامل عنوان همایش، تاریخ و سازمان مربوطه، الزامی 

 .است

ای نویسنده و متضمن دستاورد علمی جدید هها و پژوهشـ مقاله باید اصیل، حاصل مطالعات، تجربه

، به شده دهد؛ از این رو، از ارسال مقالات گردآوریا مقالات علمی پژوهشی را نشر میباشد. نشریه، تنه

 .نشریه، پرهیز شود

 .دیگری ارسال شده باشد دیگری چاپ و یا همزمان به نشریه ـ مقاله، نباید در نشریه

 ادبی مقالات، آزاد است.ایش علمی و ـ مجله در ویر
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 فهرست مقالات 

 

   ایران کیفری و حقوق امامیه عدم در فقه اصل امکان سنجی تعارض آن با علم ونفی  بر سوگندماهیت 

 سیده بهاره ارجمندیان؛ سید مهدی احمدی؛ سید صدرالدین حسینی پاسندی

 16ـ1صفحه

 آن در حقوق ایران ی آتش نشان در فقه امامیه و امکان اعمالبررسی قاعده

 سهیل طاهری ؛ عباس کاظمی نجف آبادی؛ ابوذر بهروزی

 36ـ17 صفحه

 تأثیر تغییر جنسیت بر خصایص کیفری والد در فقه جزای امامیه 

 یونس واحد یاریجان؛ سید علی جبار گلباغی ماسوله؛ مریم ابن تراب؛ اکرم توکلی کیوی

 56ـ37صفحه 

 فقهی سقوط قصاص از جانی بر اثر تحریک از سوی مجنی علیه  بررسی

 علی پریمی مریم آقایی بجستانی؛ معصومه حاجی مطلبی؛

 72ـ57صفحه 

 واکنش شناختی جرایم بورسی در سیاست کیفری ایران

 حاجی تبار فیروزجائین جواد رجبی سلمان؛ حس؛ محمد صادقی

 98ـ73صفحه 

رابطه با مسئولیت کیفری دولت از منظر نظریات حقوقی و سیاست جنایی قانونی ایران در 

 جرمشناسی

 عبد الوحید زاهدی؛ مهسا رئیس پور شیرازی؛ محمد رضا صدر اللهی

 122ـ99صفحه 

 بررسی خشونت جنسی علیه زنان در حقوق کیفری ایران و انگلستان

 لی زادهاعلی رضا نیک نژاد؛ نغمه فرهود؛ سید باسم مو

    142ـ123صفحه 
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The Nature of the Oath of Negation of Knowledge and the Feasibility of their 

Conflict with the Principle of Non-existence in Imami Jurisprudence and Criminal 

Law of Iran 

 
Sayyed Sadruddin Hosaini Pasandi1 
Sayyedeh Bahareh Arjamandian2 

Sayyed Mahdi Ahmadi3 

 

Abstract 

Although, oath among the proofs of criminal claims, is the weakest proof, but legislator has 

recognized it as an independent proof. Despite, the oath of negation of knowledge, is not 

stipulated in the laws, but is one of the types of oath that is explicitly mentioned in valid 

jurisprudence sources and implicitly is expressed in Islamic Penal Code. According to the 

article 326 Islamic Penal Code 1392: "If the plaintiff does not take an oath, despite obtaining 

Luth against the accused and demands an oath from accused and the accused claims lack of 

knowledge about the nature of the crime, the plaintiff can demand him to take an oath of 

lack of knowledge. Mentioned speech, apparently, is in conflict with the principle of non-

existence, according to which, non-existence does not require proof. In other words, 

according to the principle of non-existence and the rule of negation of the negation is 

sufficient, so apparently, the above-mentioned rule, is in conflict with the article 326 Islamic 

Penal Code ratified in 1392. In order to resolution of mentioned conflict, examining the 

legal and jurisprudence sources and approaches, this conclusion is achieved that swear is 

necessary with concentration on knowledge of accused to reality. 

 

Keywords: oath, oath on negation of science, conflict of oath and non-existence principle. 
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 چکیده
شناسد. ترین دلایل است، لکن قانونگذار، آن را دلیلی مستقل میی اثبات دعاوی کیفری، از ضعیفهرچند سوگند، میان ادله

علی رغم اینکه در قوانین، به سوگند بر نفی علم، تصریح نشده است، ولی آن، یکی از انواع سوگند است که در منابع معتبر 

قانون مجازات  326ی فقهی، صریحاً، بیان شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز به صورت ضمنی، ذکر شده است. ماده

از اقامه قسامه را  نکند و را اقامه قسامه ،لوث علیه متهم در صورت وجوداگر شاکی  دارد:مقرر می 1392اسلامی مصوب 

 را اتیان سوگند متهم،تواند از مطالبه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می متهم

است؛ زیرا عدم، به اثبات، نیاز ندارد؛ به عبارتی ، مطالبه کند. سخن مذکور، به ظاهر، با اصل عدم، در تعارض بر عدم علم

ی مذکور، صِرف نفیِ نافی، کافی است؛ از این رو، کند، در مسألهی نافی را نفی، کفایت میدیگر، وفق اصل عدم و قاعده

ی حل در تضاد است. در راستا 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  326ی ی بیان شده، با مادهحسب ظاهر، اصل و قاعده

آید که با توجه به علم متهم به واقع، های فقهی و حقوقی، این نتیجه به دست میتعارض بیان شده، از بررسی منابع و دیدگاه

 ادای سوگند ضروری است.

 

 سوگند، سوگند بر عدم علم، تعارض سوگند و اصل عدم. واژگان کلیدی: 

 

                                                
  hoseinisadroddin@gmail.comی کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.دانش آموخته .1

 bahararjmand72@gmail.com دانشجوی دکتری، حقوق جزا و جرم شناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. .2

  dr.ahmadi4545@gmail.com. استادیار گروه فقه و حقوق، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران )نویسنده مسئول(. 3

     :http://jcld.liau.ac.ir           Homepage                   16ـ1، ص1403 تابستانـ 10 شماره پیاپی ـ2ـ شماره  سومسال 

     17/03/1403: پذیرش تاریخ                     24/02/1403: تاریخ بازنگری                     17/01/1403: تاریخ دریافت

 DOI:10.71654/jcld.2024.1123542           2821-2339شاپا الکترونیکی:                         شی              نوع مقاله: پژوه



 

  

ت 
هی
ما

گند
سو

 
 بر

ی 
نف

م و
عل

 
ن با

ض آ
ار
 تع
جی

سن
ان 
امک

 
صل

ا
 

فقه
در 

دم 
ع

 
یه
مام
ا

 
وق

حق
و 

 
کی

ری
ف

 
ران

ای
  

 

 

3 

 

نامه فصل

علمی 

های آموزه

و  فقه 

 حقوق جزاء

 مقدمه

 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  160ی در ماده ی اثبات دعاوی کیفریسوگند، در کنار سایر ادله

 1392باشد، لکن امور مهمی را از سال ترین ادله میاحصاء شده است. هرچند که سوگند از ضعیف

نماید. از یک سو پرداختن به سوگند نفی علم با توجه به قلّت منابع مانند قصاص و دیات اثبات می

رامون این امر در میان فقها وجود دارد و از سوی دیگر اهمیت حقوقی و ایضاً، اختلافات زیادی که پی

های مهم مانند قصاص، که دو چندان قدرت اثباتی سوگند و خصوصاً سوگند نفی علم، در مجازات

، مصداق بارز آن است، وجود این پژوهش را ضرورت 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  326ماده 

گردد. از جمله اینکه، آیا سوگند نفی هایی نیز مطرح میرسشبخشد. در خصوص سوگند نفی علم پمی

تواند قاطع دعوی باشد؟ و آیا ماهیت سوگند نفی علم، بَتّی بودن است و قابل رد به طرف علم می

های شایسته در حد بضاعت در این پژوهش، در جهت شفافیت ها که با پاسخمقابل؟ و امثال این پرسش

 د مفید واقع شود. توانابهامات موجود، می

باشد و تقریباً ای در میان فقها و اصولیون مورد توجه و استعمال میاصل عدم به صورت گسترده

در تمامی ابواب فقهی قابلیت اجرا دارد، در صورتی که در قوانین موضوعه به صورت مصرح بیان 

گسترده مورد استفاده از اصول کلی حاکم بر حقوق موضوعه است که به صورت  نگردیده، لکن یکی

هایی نیز مطرح عدم و سوگند نفی علم، ابهامات و پرسشخصوص جمع بین اصلگیرد. درقرار می

نافی را » گوید: ی مشهور که میها این است، که چگونه وقتی طبق قاعدهگردد. از جمله این پرسشمی

عدم نیست و برای وجود نباید  ، باید سوگند نیز اداء شود؟ همچنین، مگر اصل بر«نفی، کافی است 

ی ها که نقطهدلیل آورده شود؟ پس، چرا بابت عدم باید گاهی سوگند اداء کرد؟ پاسخ به این پرسش

های دیگر، با بیان تعاریف و باشد و پرسشآغازین اختلافات پیرامون سوگند نفی علم و اصل عدم می

ن موضوع را آگاهی بخشیده و روشنگر این امور تواند تا حدودی، اذهان درگیر در ایماهیت این دو می

 باشد. 

قانون مجازات اسلامی  326ی: به هر تقدیر، با توجه به اینکه در هیچ پژوهشی، مشخصاً، به ماده

پرداخته نشده و حتی در امور کیفری نیز سوگند نفی علم و اصل عدم در کنار یکدیگر  1392مصوب 

نگارندگان، بر آن، سعی کردند تا با توجه به شبهات موجود، به  اند،مورد بررسی و تبیین واقع نشده

ای با ابزاری همچون توصیف موضوع این پژوهش به عنوان امری نو پرداخته و با استناد به منابع کتابخانه

 ها را تقریر و تعارضشان را امکان سنجی نمایند.صورت مستند و مستدل، ماهیت آنو تحلیل، به
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 مفاهیمو . معانی 1

ا، در ی ورود به هر پژوهشی، تبیین صحیح معانی و مفاهیم آن پژوهش است، فلذبدیهی است: لازمه

 این بخش به معانی و مفاهیم سوگند و اصل عدم پرداخته شده است.

 . سوگند1ـ1

سوگند، در لغت، به معنی گوگرد مذاب است؛ چون در عصر باستان، به متهم در جهت آزمایش ایزدی، 

 20، 1374رود ) کلانتری، و امروزه، نیز این لغت، به معنی قسم به کار می 1خوراندندد مذاب میگوگر

 .) 

کند همچنین، سوگند، عملی است، که شخص از روی شرف و ناموس خود، اعتراف و اقراری می

 (.  2/1956، 1351دهد ) معین، و خداوند را شاهد گفته خویش قرار می

ست، که اسوگند نیز باید بیان داشت، به نوعی حقیقت جلوه دادن کلامی  در مقام تعریف مفهومی

؛ محقق 2/177، 1418باشد ) محقق حلی، احتمال خلاف آن وجود دارد و با ذکر نام خداوند متعال می

علام (؛ از سوی دیگر، در تعریف اصطلاحی سوگند بیان گردیده که سوگند ا 3/110، 1406داماد، 

د را در باشد و به نام خداوند و شاهد گرفتن او است و حالف بدین وسیله خومیی تشریفاتی اراده

 (.  2/183، 1385دهد ) کاتوزیان، معرض مکافات قسم قرار می

عال هرچند که در برخی از تعاریف مذکور در خصوص سوگند، مانند به شاهد گرفتن خداوند مت

 باشند. نمی وجه تشابه موجود است، لکن این تعاریف جامع و کامل

شعار ا، 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  201مقام تعریف سوگند در ماده  گذار نیز درقانون

همچنین، «. ست سوگند عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند ا» دارد: می

علم یا به  نفی علم، یعنی: عدم باشد.ها سوگند نفی علم میسوگند انواع مختلفی دارد که از جمله آن

امل دارد، عبارتی نداشتن علم و در تعریف علم باید بیان داشت، وقتی انسان نسبت به امری آگاهی ک

شود فته میگویند و اگر این قطع با واقعیت منطبق باشد، به چنین قطعی، علم گبه این حالت، قطع می

یقین  وان بیان داشت: علم نسبت به چیزی، یعنی:ت(؛ به عبارتی، می 2/175، 1396محمدی،  ) سید

ی علم سوگندی باشند. در نهایت، باید بیان داشت: سوگند نفداشتن در امری و این دو، با هم مترادف می

 کند.است که شخص بر عدم علم خویش اداء می

 

                                                
گناه است و گفتند بیآمد میی آن بر میداشتند. اگر از عهدهگناهی متهم، او را به کار سختی وا میاثبات گناهکاری یا بیاستان، جهت در عصر ب .1

« اوردالی»یا « ور»و در حقوق اروپایی « نیرنگ»یا « آزمایش ایزدی»کردند. به این عمل در ایران باستان صورت او را گناهکار قلمداد میاین در غیر 

(  گوگرد مذاب ) گناهی، حاضر به خوردن سوگندبود. متهم جهت اثبات بی« گوگرد مذاب»یا همان « سوگند»تند. از جمله این امور خوراندن گفمی

  (. 20-18، 1374مترادف هم گردیدند ) کلانتری، « سوگند خوردن»و « قسم خوردن»شد. به مرور زمان می
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 . اصل عدم2ـ1

و در مقابل فرع قرار باشد و جمع مکسر آن اصول است اصل، در لغت، به معنای ریشه و ذات می

(. در اصطلاح  40/87، 1404؛ نجفی، 1/88، 1367ای عربی است ) قرشی، گیرد که دارای ریشهمی

ی اجتهادی ) توان بیان داشت: هنگامی که شخص پس از مراجعه به ادلهفقهی نیز در تعریف اصل می

ی فقاهتی ارد، به سراغ ادلهیابد که حکمی در موضوع مد نظر وجود ندقرآن، سنت، اجماع، عقل ( می

رود، تا حکمی ظاهری برای رفع جهل و سرگردانی خویش پیدا کند که یکی از این ادله فقاهتی، می

(؛ به عبارت دیگر، شرط اجرای هر یک از اصول اعم  2/209، 1396باشد ) سید محمدی، عدم میاصل

بردن به حکم واقعی اجتهادی برای پیاز لفظیه، عملیه و اصول مستقل، فحص و جستجو در میان ادله 

 (.  2/210، 1396آن و نا امید شدن از یافتن آن است ) سید محمدی، 

نامند؛ لکن اکثر فقها آن را ی عدم میعدم را امارههمچنین، باید بیان داشت برخی اصولیون اصل

 (.  350، 1374نمایند ) جناتی، اصل تلقی می

ی فقهی: ) الأصل دلیل حیث لا دلیل ( ضروری م، توجه به قاعدهعدنظر به ماهیت اصل بودنِ اصل

است به این معنا که اصل، زمانی دلیل محسوب است که دلیل دیگری در دست نباشد؛ یعنی: تا زمانی 

 که دلیل محکمی بر وجود چیزی مهیا باشد، نوبت به اجرای اصل عدم نخواهد رسید. 

لغات عربی، به معنای فقدان و از دست دادن چیزی همچنین، مفهوم واژه عدم در کتب فرهنگ 

 (.  267، 1370بیان گردیده است ) جناتی، 

عدم باشد؛ به بیان دیگر، مجرای اصلمعنای اصطلاحی عدم نیز از معنای لغوی آن، خارج نمی

تر، همه عالم هستی به جز ذات قدسی زمانی است که در موضوعی حکمی وجود ندارد و به بیان دقیق

اوند متعال، از نیستی و عدم پدید آمده است و اصل بر نبودن همه چیز است، مگر خلاف آن ثابت خد

 (.  269، 1370شود ) جناتی، 

باشد، اصلی عدم، علاوه بر اینکه اصلی شرعی و فقهی میتوان بیان داشت: اصلدر نهایت، می

عدم نیز گرفته است، پس، استناد به اصلعقلی نیز است؛ طبیعتاً، همه چیز در این عالم، از نیستی نشأت 

 رسد.امری عقلانی به نظر می

 . سوگند نفی علم در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران2

قانون مجازات  326ی ای طولانی دارد، لکن این موضوع اولین بار در مادهسوگند نفی علم در فقه، سابقه

قوانین کیفری قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مطرح شده است و در هیچیک از  1392اسلامی مصوب 

 گردد. در این بخش، به سوگند نفی علم در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته شده است.مشاهده نمی
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 . سوگند نفی علم در فقه امامیه1ـ2

ها، بهتر روشن و تبیین خواهد های موجود و پاسخ به آنماهیت سوگند نفی علم از منظر بیان چالش

، که آیا سوگند نفی های مطرحِ ناشی از اختلافات فقها در کتب فقهی، این استشد؛ از جمله چالش

باشد، یا مسقط اصل دعوی نیز هست؟ و آیا سوگند نفی علم، قابلیت علم، صرفاً، ساقط کننده علم می

 تعارض پذیری دارد یا خیر؟ 

کند و قاطع دعوی نها، علم را ساقط میدر مقام پاسخ، برخی از فقها عقیده دارند: این سوگند، ت

(. استدلال این دسته از فقیهان این  17/286، 1415؛ نراقی 6/153، 1429باشد ) روحانی، اصلی نمی

ای بر این وجود ندارد که سوگند نفی علم بتواند دعوای است که چون در نصوص فقهی دلیل و بینه

 گند را مسقط دعوی اصلی دانست. توان ذات این سواصلی را ساقط کند، فلذا، نمی

ای دیگر از فقها اعتقاد دارند: سوگند نفی علم، نه تنها ی اول، دستهاز سوی دیگر، خلاف نظریه

، 1420؛ علامه حلی، 12/191، 1403باشد ) مقدس اردبیلی، مسقط علم، بلکه قاطع دعوای اصلی نیز می

علی المُدّعِی و الیمین  البینةی: ، که بر اساس قاعده(. استدلال این دسته از فقیهان بر این است 11/211

، اگر ادعای عدم علم شود و شخص بِالْبَیِّنَاتِ وَ الأَیْمَان بَیْنَکُمْ إِنَّمَا أَقْضِیی: علی مَن انکر، و ایضاً، قاعده

شود، مسقط دعوی اصلی بر نفی علم خویش سوگند یاد نماید، حکمی که در این خصوص صادر می

شود که دلیل معتبر دیگری در دست نباشد و اهد بود؛ زیرا سوگند، اصولًا، زمانی به کار گرفته میخو

 (.  27/245، 1409این سوگند در مقام اسقاط دعوی اصلی دارای حجیت است ) حرعاملی، 

باشد؛ بدین ترتیب، از سوی دیگر، قابلیت تعارض پذیری سوگند نفی علم مورد اختلاف فقها می

متبادر به ذهن است که آیا سوگند نفی علم قابلیت تعارض پذیری دارد یا خیر؟ به عبارت  پرسشی

 ای دیگر اثبات نمود؟ توان خلاف سوگند را با بینهدیگر، آیا پس از ادای سوگند نفی علم، می

ا ای از فقها بر این عقیده استوار هستند که علاوه بر اینکه سوگند نفی علم، علم ردر پاسخ، عده

کند، بلکه متعاقباً، مجالی برای اقامه بینه بر دعوا، پس از ادای سوگند نفی علم، برای طرف ساقط می

ماند؛ به عبارت دیگر، سوگند نفی علم، اولاً، علم را و ثانیاً، دعوای اصلی را ساقط مقابل باقی نمی

شود علم نیز بینه محسوب می باشد؛ چراکه سوگند نفیی بینه نیز پس از آن مسموع نمیکند و اقامهمی

 (.  1/412، 1413گلپایگانی، ) موسوی

از طرف دیگر، برخی فقها عقیده دارند: با توجه به اینکه سوگند نفی علم، تنها، علم را ساقط 

کند و نه دعوای اصلی را، در نتیجه، اقامه بینه بر دعوای اصلی، پس از سوگند نفی علم، پذیرفته می

 (.  4/332، 1416 شود ) تبریزی،می

باشد که در این خصوص، آنچه بیان گردید، از اهم مباحث پیرامون سوگند نفی علم در میان فقها می

توان توان نظر قطعی بیان نمود، بلکه میباید بیان داشت: در خصوص سقوط علم و دعوای اصلی نمی
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ی علم را صرفاً، مسقط علم و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع، گاهی، سوگند نف

گاهی، در نتیجه، مسقط دعوی نیز اصلی دانست؛ مانند اینکه اگر شخصی بر اصل امری، صحه گذارد 

باشد، و بر خصوصیات آن، سوگندی مبنی بر عدم علم نماید، در اینجا، صرفاً، سوگند، مسقط علم می

بر اصل امری اداء نماید، دعوای اصلی  لکن اگر ادعای عدم علم در جایی که ادای سوگند، مجاز است،

 نیز ساقط خواهد شد. 

رسد، اینکه سوگند نفی علم، قابلیت تعارض پذیری دارد یا خیر، پاسخ مثبت نظر می همچنین، به

است؛ چراکه وقتی در دعاوی، اقرار، قابلیت تعارض پذیری دارد، به طریق اولی، سوگند نفی علم نیز 

؛ به عبارت دیگر، صِرف اینکه تنها دلیل موجود در دعوی، سوگند باشد، قابلیت تعارض پذیری دارد

 سبب این نخواهد شد که در آینده، این سوگند، غیر قابل تعرض باشد.

 . سوگند نفی علم در حقوق کیفری2ـ2

در منابع حقوق مدنی، موردی به صراحت، از سوگند نفی علم وجود ندارد؛ لکن، تنها موردی که به 

 1321نامه اتیان سوگند مصوب سال: خصوص سوگند نفی علم اشاراتی داشته است، آیین صراحت، در

؛ لکن «...  علم باشد بر نفی... ممکن است سوگند» این قانون چنین آمده است:  5ی: باشد؛ در مادهمی

ده به سوگند نفی علم اشاره کر 1392قانون مجازات اسلامی مصوب سال:  326ی: قانونگذار در ماده

اقامه قسامه نکند و از او  ،علیه متهم ،رغم حصول لوث علی ،اگر شاکی» دارد: است و چنین اشعار می

تواند یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می ،اصل جنایت یدرباره ،مطالبه قسامه کند و متهم

بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند،  ،اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم یمطالبه ،از وی

علم به خصوصیات  بر عدم ،فقط ،شود و اگر سوگند متهمآزاد می ،دعوی متوقف و وی بدون تامین

 ،از سوگند خوردن ،لکن اگر متهم ،گردددر مورد آن خصوصیات متوقف می ،فقط ،جنایت باشد، دعوی

شود و به عدم علم رد می ،یاد کند، ادعای متهمبر علم داشتن او سوگند  ،خودداری ورزد و شاکی

اقامه قسامه  ،اگر متهم ،صورت در این ؛قسامه را درخواست نماید یاقامه ،حق دارد از متهم ،شاکی

 «.  شودمحکوم می ،به پرداخت دیه ،نکند

طور که روشن است، فلسفه وجودی مجازات قصاص و دلیل قسامه، جلوگیری از هدر رفتن همان

رود. در این ماده، باشد و طبیعتاً، این امور، از موضوعات مهم جزایی به شمار میمسلمان می خون

سوگند نفی علم، در صورت اداء شدن در خصوص اصل جنایت، موجب این خواهد شد که شخص 

متهم به قتل، حتی بدون تأمین و با وجود لوث، از مجازات رهایی یابد. این ماده، به صراحت، به 

دهد؛ بدین ترتیب که مشخص ی قدرت اثباتی سوگند نفی علم، به نوعی خاتمه میفات دربارهاختلا

 باشد. ی اصل دعوی نیز میشود در این ماده، سوگند نفی علم، نه تنها مسقط علم، بلکه ساقط کنندهمی
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 علم ونفی  بر

امکان سنجی 

 تعارض آن با

عدم در  اصل

و  امامیه فقه

 کیفری حقوق

   ایران

 

؛ برای ستاگیرد نیز حائز اهمیت البته، شایان ذکر است: چیزی که سوگند نفی علم به آن تعلق می

له عمدی یا مثال، مستنبط از ماده اخیر الذکر، اگر سوگند نفی علم بر خصوصیات جنایت وارده، از جم

ماند؛ ی میکند و اصل دعوی، پا بر جا باقغیر عمدی بودن آن باشد، صرفاً، این خصوصیات را ثابت می

 (.  4/331، 1416ریزی، کند ) تببه عبارت دیگر، سوگند نفی علم، موضوع مستقیم خود را ساقط می

سوگند است،  به نظر نگارندگان نوشتار حاضر، با توجه به اینکه سوگند نفی علم، که یکی از انواع

 باشد. شود، قاطع دعوای اصلی نیز میدلیل محسوب می

اثبات دعوی،  در خصوص تعارض پذیری نیز باید بیان داشت که این سوگند نیز مانند سایر ادله

 (.  82، 1376؛ افشار صدر زاده، 65، 1394ض پذیری دارد ) کریمی، قابلیت تعار

در خصوص تعارض پذیری سوگند نفی علم، باید بیان داشت: بر اساس نصوص مصرح در 

ه، در ، سوگند، از لحاظ اعتبار و درج1392قانون مجازات اسلامی مصوب سال  213و  212مادتین: 

د نفی علم نیز باشد. بدیهی است که سوگنالاتر از سایر ادله میترین رتبه قرار دارد و علم قاضی بنازل

ای دیگر در باشد، در صورتی مورد تمسک قرار خواهد گرفت، که ادلهکه یکی از انواع سوگند می

گر پس ادست نباشد و در تعارض سوگند با سایر ادله، سایر ادله حجیت خواهند داشت؛ برای مثال، 

یّن خصوص اصل جنایت، قاضی به یقینی برسد که حاصل از مستندات بَ از ادای سوگند نفی علم در

در این خصوص است که جنایت، توسط متهم، به وقوع پیوسته است و کذب بودن سوگند مشخص 

رجه اعتبار دماند و سوگند نفی علم اداء شده، از گردد، قاعدتاً، این علم قاضی است که حجت باقی می

 د نفی علم نیز مانند سایر ادله، قابلیت تعارض پذیری دارد.ساقط است؛ در نتیجه، سوگن

باید نسبت  رسد شرط اصلی جواز ادای سوگند نفی علم، این است که حالف،نتیجتاً، به نظر می

منسوب به امام صادق علیه السلام نیز  1به موضوع سوگند عالم باشد. در مقام تأیید این امر، روایتی

(؛ فلذا، علمی که مبتنی بر یقین نبوده و بر اساس اَماره، اصل،  23/247، 1409وجود دارد ) حرعاملی، 

 تواند مبنای این سوگند، قرار گیرد. ظن، حدس و امثالهم باشد، نمی

 . اصل عدم در فقه و حقوق ایران 3

؛ برای ای، بیان گردیده استایضاً، کتب حقوقی، به صورت گستردهاصل عدم، در کتب معتبر فقهی و 

 لا و و جلّ زّالله ع کان» فرمایند: امام باقر علیه السلام می مثال، در برخی کتب فقهی آمده است که

هر  ند متعال،از خداو یعنی: غیر ؛ یعنی: خداوند بوده و چیزی غیر از او نبوده است و این،«شیئ غیره 

علی  البینةی: عده(؛ یا برخی، قا 107 /8، 1407) کلینی، وجود پیدا کرده است  بعداً و نبوده اًبدو چیزى

 . ( 294، 1380دانند ) محمدی، را برگرفته از اصل عدم می الیمین علی مَن أنکرو  عِيالمدُ

                                                
 .عِلمْهِ إلاّ عَلی الرَّجلُ یحَْلِفُ . لا1
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 موجود یا چیزی تردید اصل وجود در اگر همچنین، در برخی کتب حقوقی نیز بیان شده که

شود و اصل عدم، همان  آن، ثابت خلاف شود، تاآن، گذاشته می عدم باشد، بنا، بر وجود داشته

 (. 1363استصحاب عدمی است ) جعفری لنگرودی، 

از آن سو، در خصوص اصل عدم، تصریحی در قوانین فعلی ایران وجود ندارد؛ برای مثال، آن 

قانون آیین دادرسی  4ی: اسی ایران و یا مادهگونه که در خصوص اصل برائت، به صراحت، در قانون اس

کیفری ذکر شده است، در خصوص اصل عدم، نص صریحی وجود ندارد؛ لکن، کاربرد این اصل را 

توان نادیده گرفت؛ از جمله: اصل عدم در قوانین موضوعه که به صورت ضمنی آمده است، نمی

تفسیر مُوسّع قوانین جزایی و امثالهم، صلاحیت مراجع غیر قضایی در رسیدگی به دعاوی، اصل عدم 

ها اشاره که برای تبیین و بررسی جایگاه این اصل فقهی و حقوقی، در ادامه، در جای خود، به آن

 شود.می

 . اصل عدم در فقه امامیه1ـ3

ی اصل اصل عدم، میان مشهور فقها، دارای حجیت و اعتبار است و مباحث متعددی در فقه، درباره

برند و معتقد هستند: وقتی باشد؛ برخی فقها، آن را تحت عنوان: اصل عدم ازلی، نام میمیعدم مطرح 

آن،  ی آثار عدم، برهمه و است آن عدم بر ازل، مبنی بقاء، از باشد، داشته در امری، شک، وجود

شد با وجودش که دلیل بر زمانی تا شود،نمی آن، مترتب آثار وجود، بر از است و هیچ حکمی مترتب

 (.  257، 1317) مجتهد تبریزی، 

مصادیقی از اصل عدم، در فقه، وجود دارد؛ از جمله: اصل عدم تقیید، اصل عدم نسخ، همچنین، 

اصل عدم ولایت، اصل عدم اشتراک، اصل عدم نقل، اصل عدم قرینه، اصل عدم تقدیر، اصل عدم تبرع، 

 (.  1/203، 1419دالرحمان، اصل عدم تقدم ) اصل تأخر حادث ( و اصل عدم تداخل ) عب

(؛ لکن، در  36، 1317دانند ) خوانساری، برخی فقها، اصل عدم را همان استصحاب عدمی می

ی امر، اصل عدم، با استصحاب عدمى، یکسان نیستند؛ بلکه صرفاً، در نتیجهمقابل، برخی معتقد هستند: 

 استصحاب عدمی، شرعى حجیتدلیل  دلیل حجیت اصل عدم، عقلی است و هستند؛ چراکه یکسان

 رسد. ( و نظر اخیر، صحیح به نظر می 118 /2، 1375؛ مظفر، 202، 1409آخوند خراسانی، است ) 

دانند، بلکه آن نمی و حقوقی فقهی مستقل اصل فقها، اصل عدم را یک از از سوی دیگر، گروهی

د؛ فلذا، اصل عدم را به طور اناستصحاب بیان نموده اصل شئون را هم ردیف با استصحاب عدمی و از

 62، 1421؛ عراقی، 36، 1317خوانساری، ؛ 268، 1412دانند ) حیدری، می ضمنی، جزو اصول عملیه

) . 
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ی وجود اصل عدم تقیید، اصل عدم نقل و امثالهم، اصل عدمی گروه دیگری از فقها نیز به واسطه

؛ انصاری، 1/204، 1419دانند ) عبدالرحمان، که جاری در این امور است، نتیجتاً، جزو اصول لفظیه می

1415 ،75  .) 

گردد، این است، که ماهیت اصل عدم چیست؟ آیا اصل عدم، اصلی حال، پرسشی که مطرح می

 عملی، یا اصلی مستقل محسوب است؟ لفظی است، یا اصلی 

شوند: در مقام پاسخ و برای روشن شدن ابهامات، بدواً، این اصول، به طور اجمالی بررسی می

شوند که در مراد متکلم شک شود؛ برای مثال، اگر تردید شود که اصول لفظیه، زمانی به کار گرفته می

ای بر تقیید نباشد، نکرده است، یا خیر، اگر قرینه متکلم قسمتی از کلام خود را در تقدیر گرفته و بیان

 (.  55، 1417اصل، بر عدم تقیید است ) حسینی مراغی، 

باشد که با نیم نگاهی به واقع صورت از سوی دیگر، استصحاب، یکی از اصول عملیه محرزه می

است؛ حال،  ( و ارکان استصحاب نیز یقین سابق و شک لاحق 2/212، 1396گیرد ) سید محمدی، می

اگر یقین سابق، بر عدم چیزی، یعنی: نبودن چیزی قرار گرفته باشد و در زمان حال، شک شود که آیا 

شود آن امر، موجود شده یا خیر و دلیلی معتبر پیدا نشود، یقین بر عدم موجودیت آن امر، استصحاب می

 پذیرد. و استصحاب عدمی، صورت می

باشد و نباید اهیت اصل عدم، ماهیتی مستقل و مستنبط از عقل میبه نظر نگارندگان این نوشتار، م

اصل عدم را محدود به یکی از این امور دانست؛ چراکه اگر اصل عدم، محدود به اصول لفظیه دانسته 

توان استصحاب عدمی را نادیده گرفت؟ از سوی دیگر اگر اصل عدم، صرفاً از اصول شود، چگونه می

رسد؛ چراکه استصحاب عدمی، عدمی دانسته شود، امری اشتباه به نظر میعملیه و همان استصحاب 

همیشه، نیاز به یک یقین سابق دارد، لکن اصل عدم، در مواردی که حالت یقینی سابق هم وجود ندارد، 

 رود. به کار می

باشد رسد که ماهیت اصل عدم، ماهیتی مستقل میدر نهایت، ذکر این نکته، ضروری به نظر می

دارای اقسامی است. اصولی همچون: اصل عدم اشتراک، اصل عدم تقیید، اصل عدم نقل و امثالهم  که

توان از مصادیق اصول لفظیه، و از آن سو، اصولی همچون: اصل عدم ولایت، اصل عدم وکالت، را می

ابواب توانند در امور مختلف و اصل عدم مانع و امثالهم را جزو مصادیق اصول عملیه دانست که می

 مختلف فقهی کاربردی فراگیر و گسترده داشته باشند. 

باشد، مبنی بر اینکه پرسشی دیگر، با توجه به شباهت اصل عدم و اصل برائت، متبادر به ذهن می

 اصل عدم توان این دو را به جای یکدیگر استعمال کرد؟ پاسخ، منفی است؛ چراکه اولین تفاوتآیا می

 نظر مشهور فقها، در مواردی بر برائت، بنا اصل است؛ زیرا مذکور صولا مجاری برائت، در اصل و
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(، لکن اصل عدم،  4/15، 1390باشد ) سبحانی،  تکلیف اصل مکلف، در شک شود کهمی استعمال

 تر دارد و اعم است از اینکه تکلیفی در میان باشد، یا نباشد. ای وسیعدامنه

م، عقل اصل عد منابع استنباطی است؛ زیرا منبع برائت، در اصل و اصل عدم اساسی دومین تفاوت

کند، مگر می چیزی عدم به سلیم، به تنهایی، حکم عقل است؛ به عبارت بهتر، و منبع اصل برائت، شرع

 رود؛ چراکه درمی شمار عقلی، به مستقلات اصل عدم، از برخی، تعبیر شود؛ به آن، ثابت خلاف آنکه

حمدی، معلت است )  به نیازمند است، عدم مساوی و وجود آن به نسبت که یممکن امر هر خلقت، جهان

1380 ،301  .) 

 . اصل عدم در حقوق کیفری2ـ3

عریف و تطور که پیش از این نیز بیان گردید، اصل عدم در قوانین موضوعه ایران، به صراحت همان

کند و ای ایفاء میباشد، نقش گستردهتبیین نشده است؛ لکن، در دکترین حقوقی که برگرفته از فقه می

قانون مدنی نمود  359ی: ای به مادهتوان اشارهطبیعتاً، مؤثر در تفسیر قوانین موجود است؛ برای مثال می

ر بیع دداخل  یئ،آن ش ،مشکوک باشد ،عرفاً ،در مبیع یئ،هرگاه دخول ش» دارد: که چنین اشعار می

 که مبتنی بر اصل عدم است.«  مگر آنکه تصریح شده باشد ؛نخواهد بود

در خصوص مصادیق اصل عدم در حقوق کیفری، مجاری متعددی جهت استعمال این اصل 

مانند: اصل عدم صلاحیت مراجع غیر قضایی در خصوص رسیدگی به دعاوی که به موجود است؛ 

عبارتی، اصل، بر نبود حق یا تکلیف در رسیدگی مراجع غیر قضایی، مگر به تجویز قانون است؛ یا 

اصل شخصی بودن مجازات ) اصل عدم تکلیف شخص، به فعل غیر ( که در حقوق کیفری جاری 

ر اصل عدم است و بدین معناست که هر شخصی، مسئول اَعمال خویش است. این اصل نیز مبتنی ب

باشد، در است و مجازات، صرفاً، باید بر مرتکب بزه اِعمال گردد. این امر، که اقتباسی از قرآن کریم می

جز آنچه به سعی  ،آدمیبرای » بیان شده است، مبنی بر اینکه  39ی: ی شریفهی نجم، آیهی مبارکهسوره

ی ی مبارکهاز سوره 18ی: ی شریفهیا در آیه 1،« ثواب و جزایی نخواهد بود، خود انجام دادهو عمل 

و قانونگذار نیز در  2« هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نگیرد و» فرمایند: فاطر، خداوند متعال می

  3قانون مجازات اسلامی را تدوین کرده است. 141ی: همین راستا، ماده

اهمیت در این میان، وجود شرایط لازم برای اعِمال اصل عدم در حقوق کیفری است  نکته قابل

توان دو شرط را در این حوزه متصور بود؛ اولاً، اَماره یا دلیلی، خلاف اصل عدم رسد میکه به نظر می

موجود نباشد و مطابق بیانی که گذشت، زمانی جواز به استعمال اصول وجود خواهد داشت که دلیل 

                                                
  .مَا سعََى أَنْ لَیسَْ لِلإِنْسَانِ إلِاّ وَ .1

 .وزِرَْ أُخْرَىةٌ لا تَزِرُ وَازِرَ وَ. 2

 مسئولیت کیفری، شخصی است. .3



 

12 

 

زه
و
آم

ی 
لم

ع
ه 

ام
لن

ص
ف

ق 
و
حق

و 
ه 

فق
ی 

ها
س

ل 
سا

 ،
ء
زا

ج
ره

ما
ش

 ،
وم

 
2

ی
اپ
پی

ه 
ار

شم
 ،

1
0

ت ،
ن 

تا
س

اب
1

4
0

3
 

 

 سوگندماهیت 

 علم ونفی  بر

امکان سنجی 

 تعارض آن با

عدم در  اصل

و  امامیه فقه

 کیفری حقوق

   ایران

 

عتبر دیگری در دست نباشد، در غیر این صورت، اصل عدم، جاری نخواهد شد؛ الاصل دلیل، حیث م

  لا دلیل.

ثانیاً، حکومت عرف و غلبه نیز در باب مجرای اصل عدم، قابل توجه است؛ به بیان برخی فقها، 

 ،شک ،ر مورد چیزىهرگاه د :یعنى ؛« بالأعمّ الاغلب یئالظّن یلحق الشّ »شود: در اصطلاح فقه گفته مى

(؛ برای  1/34، 1406) محقق داماد،  شودحادث شود، امر مشکوک به مورد غالب و رایج ملحق مى

را جهت تداخل دیات ای گانهشرایط چهارقانون مجازات اسلامی، بخش دیات،  543ی: مثال، ماده

ای متصل به هم یا به گونه هاآسیب» دارد: ها  بند پ است که بیان مینماید که یکی از آنمطرح می

، بدیهی است در اینجا حکومت عرف و امر « نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود

 غالب، موجب رد اصل عدم تداخل دیات است.

گونه که بیان گردید، مجرای اصل عدم در قوانین کیفری نیز حتی با وجود عدم به هر حال، همان

ها ممکن نیست؛ فلذا، ی آنای وجود دارد، که تقریر و شمار کردن همهگستردهصراحت آن، به صورت 

 ها خودداری شده است.برای پرهیز از اطاله کلام از ذکر بیشتر آن

 ی تعارض سوگند نفی علم با اصل عدم. بررسی فرضیه4

سوگند نفی علم پرسش اصلی پژوهش نگارش یافته در این مقاله، بر این امر مبتنی است، که آیا ادای 

باشد، در تعارض در جهت اثبات امری، با اصل عدم، که یکی از اصول مسلم فقهی و حقوقی می

هستند؟ و از طرفی، در صورت تعارض اصل عدم با سوگند نفی علم، کدامیک بر دیگری رجحان 

چرا  شود: نافی را نفی، کافی است، پسخواهد داشت و حجت است؟ به عبارت دیگر، مگر بیان نمی

شخص، باید برای عدم امری سوگند یاد نماید؟ مگر این وجود نیست که باید ثابت شود، پس چرا 

 برای عدم، باید سوگند یاد شود؟ 

و الیمین  عِيعلی المُدَّ البینةی مشهور: طور که پیش از این نیز بیان گردید، بر اساس قاعدههمان

؛ یعنی: وقتی در وجود و عدم چیزی، ( 294، 1380) محمدی، باشد علی مَن أنکر، اصل بر عدم می

شود و اصل، بر نبودن یا شک باشد، یا در حدوث و پیدایش چیزی، تردید باشد، اصل عدم، جاری می

قانون مدنی اشاره نمود که چنین بیان  876ی: توان به مادهگیرد؛ برای مثال، مینفی آن چیز قرار می

؛ یعنی: در صورت شک در وجود یا «شود دت، حکم وراثت نمیبا شک در حیاتِ حین ولا» دارد: می

 شود. شود و اصل، بر عدم حیات گذاشته میعدم حیات، برای رفع سرگردانی، اصل عدم، جاری می

توان به اصل عدم ولایت شخص بر دیگری نیز اشاره کرد که محل اجرای این اصل همچنین، می

 خواهند. خواهد و نفی یا عدم، دلیل نمیلیل میباشد. در نتیجه، این وجود است که دمی
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قانون مجازات اسلامی، شخص باید برای عدم  326ی: از سوی دیگر، سوگند نفی علم در ماده

باشد، تفاوت در ماهیت اجرایی نفی علم و اصل عدم ای که قابل تأمل میچیزی سوگند یاد نماید. نکته

شود تعارضی ندارند؛ به بیان بهتر، زمانی اصل عدم، جاری می است و نتیجتاً، اجرای این دو امر با هم،

که طبق قاعده مشهور: الأصل دلیل، حیث لا دلیل، دلیل قابل اتکائی موجود نباشد که بتوان به آن، 

روند؛ یعنی: وقتی در عدم یا وجود چیزی شک و تمسک کرد و برای رفع تحیّر، سراغ این اصل می

شود؛ لکن زمانی که متهم، در دست نیست، اصل، بر عدم آن امر گذاشته میتردید باشد و دلیلی محکم 

کند، در حقیقت، علم به عدم دارد. علم هم که همان یقین نسبت به امری سوگند نفی علم را جاری می

ای فراتر از آگاهی است که پیش از این در جای خود مطرح گردید؛ در نتیجه، وقتی باشد که مرحلهمی

ی: تر، قاعدهمری که همان نفی است، علم وجود دارد، باید آن را اثبات کرد؛ به عبارت صحیحنسبت به ا

دانم، کافی است ـ تعارضی با اصل عدم نافی را نفی، کافی است ـ یعنی: همین که شخص بگوید: نمی

ر شود که شک به عدم یا وجود چیزی وجود دارد، لکن دنخواهد داشت و اصل عدم، زمانی جاری می

، 1396نفی علم، علم به عدم چیزی، وجود دارد و باید طبیعتاً، علم را ثابت کرد ) سید محمدی، 

 (؛ نتیجتاً، بین این دو امر، هیچ تعارض یا حتی تزاحمی وجود ندارد که منتهی به تعیین اهم شود. 2/235

ت که چنین بیان قانون مجازات اسلامی اس 326ی: مصداق بارز این امر، سوگند نفی علم در ماده

قسامه  یقسامه نکند و از او مطالبه یاقامه ،علیه متهم ،رغم حصول لوث علی ،اگر شاکی» دارد: می

تواند از وی مطالبه اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می یکند و متهم درباره

سوگند یاد کند، دعوی متوقف  ،به اصل جنایت بر عدم علمِ ،اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم

به خصوصیات جنایت باشد،  بر عدم علمِ ،فقط ،شود و اگر سوگند متهمآزاد می ،مینأو وی بدون ت

خودداری  ،از سوگند خوردن ،لکن اگر متهم ،گرددمتوقف می ،فقط در مورد آن خصوصیات ،دعوی

شود و شاکی حق رد می ،به عدم علم ،دعای متهمبر علم داشتن او سوگند یاد کند، ا ،ورزد و شاکی

به  ،قسامه نکند یاقامه ،اگر متهم ،صورت قسامه را درخواست نماید. در این یاقامه ،دارد از متهم

 «.  شودمحکوم می ،پرداخت دیه

طور که مشخصاً، در این ماده، تصریح به سوگند نفی علم گردیده است، روشن است که همان

دارد که علم دارد به نفی، یا همان عدم و کند؛ یعنی: بیان میجنایت، ادعای عدم علم می متهم، در اصل

در نتیجه، باید برای علم خویش، سوگند یاد نماید؛ البته، شایان ذکر است: با توجه به اینکه سوگند نفی 

 باشد، ماهیتی بَتّی گونه نیز دارد. علم، قابل رد می

 قانون مذکور، صِرف انکار نیز 326ی: در ماده دانم (،) نمی همچنین، اظهار عدم علم متهم
دانم لذا، جواب به صورت: عدم علم ) نمیف علم؛ نافی نه است، نفی بلکه منکرِ، عالمِ به نیست، محسوب

  است. علم به جنایت عدم ادعای انکار، بلکه (، نه
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شخص،  دانست؛ چراکه سکوت تواننمینیز  دانم ( رانین، پاسخ به صورت: عدم علم ) نمیهمچ

 دهد ودانم ( میپاسخ به عدم علم ) نمی شخص زند و وقتینمی حرفی و نمایدواقعاً، سکوت می
پاسخگویی نمود )  به ملزم و تلقی ساکت را او تواناصولاً، نمی دهد،خبر می جهل خود صراحتاً، از

 (.  1/446، 1418سبحانی، 

دانم در جواز ادای سوگند نفی علم، در این ماده، پاسخ عدم علم ) نمیبه عبارت دیگر، شرط مهم 

( است؛ چراکه وقتی سخن از این سوگند است که اقرار، سکوت یا انکار صِرف نباشد؛ فلذا، گذشته از 

، 1404نجفی، اند ) را نیز به همان معنای انکار صِرف گرفته«  يلا أدر» اینکه برخی فقها، تعبیر: 

، شرط «لا أعلم » و «  يلا أدر» (، به بیان مشهور فقها:  2/281، 1418محقق حلی، ؛ 40/211-212

؛ 15/115، 1418بدوی جواز ادای سوگند نفی علم و به معنای همان علم بر نفی امر است ) طباطبائی، 

 رسد.( که دیدگاه اخیر، منطقی به نظر می 1/447، 1418سبحانی، 

عدم دارای گستردگی فراوان در متون فقهی و حقوقی ایران اصلی قابل توجه دیگر اینکه نکته

، 1427باشد و باید محدود تفسیر شود ) میرزای قمی، باشد؛ لکن سوگند نفی علم، امری استثنائی میمی

های موجود نیست و صرفاً، در موارد مذکور ی نفی(؛ یعنی: سوگند نفی علم، قابل تسری به همه2/700

 ی اجرایی خواهد داشت.و معین شده، جنبه

 گیرینتیجه

باشد. قانونگذار، در نظام کیفری ایران، سوگند نفی علم، یکی از انواع سوگند و از ادله اثبات دعوی می

به صراحت آن را بیان داشته است. این  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  326ی: یک بار، در ماده

تواند مسقط علم یا مسقط دعوی شود، میبه آن مربوط مینوع سوگند، بسته به موضوعی که مستقیماً 

ها باشد و به نوعی دلیل و قاطع محسوب است و همچنین، با توجه به قابل رد اصلی یا هر دوی آن

 شود.بودن، به نوعی سوگند بَتّی، تلقی می

مکان سوگند نفی علم هم مانند سایر ادله اثبات دعوی کیفری، قابلیت تعارض پذیری دارد و ا

 میسر است.  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  212ی: اثبات خلاف آن، طبق ماده

تواند گاهی در جایگاه اصول لفظیه و گاهی در جایگاه اصل عدم نیز اصلی مستقل است که می

اصول عملیه قرار گیرد. همچنین، این اصل، دارای گستردگی فراوان در کتب فقهی و خصوصاً، در 

باشد؛ اما مانند اصل برائت که در قانون اساسی ایران، به صراحت تعریف م بر قوانین میاصول کلی حاک

 گردیده، در قوانین ایران، تعریف نشده است. 

، اگر دلیل محکمی در دست «الاصل دلیل، حیث لا دلیل » ی: شایان ذکر است که طبق قاعده

مسک به اصل عدم، فحص و جستجو باشد، نوبت به اجرای اصل عدم نخواهد رسید؛ فلذا، شرط ت
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تن حکم و جهت رفع سرگردانی است. این امر، در خصوص ی اجتهادی و نا امیدی از یافمیان ادله

کند و تا زمانی که ادله دیگر، مانند: اقرار و شهادت، وجود دارد، مجالی سوگند نفی علم نیز صدق می

 ارد. برای ورود به سوگند و خصوصاً، سوگند نفی علم وجود ند

و الیمین علی مَن أنکر، تلاقی قسمت  عِيعلی المُدَّ  البینةی: به بیانی که گذشت، مطابق قاعده

ابتدایی این قاعده، مبتنی بر اصل عدم و قسمت دوم آن مبتنی بر سوگند منکر، قابل توجه است؛ لکن 

ف اختلافات و باشند و خلاسوگند نفی علم و اصل عدم، در حقیقت، دو امر منفک از یکدیگر می

شود تصورات حاکم، در اجراء، با هم تضاد و تعارضی ندارند؛ چراکه سوگند نفی علم، زمانی اداء می

گیرد که شک در وجود یا که علم به وجود امری باشد، لکن اصل عدم، زمانی مورد تمسک قرار می

 عدم امری باشد. 

محدود به موارد مذکوره باشد، لکن باشد و باید همچنین، سوگند نفی علم، امری استثنائی می

 عدم، دارای گستردگی فراوان است. اصل
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Abstract 

Sometimes, some obligatory actions require violating the rights of others. In the law 

literature of Common Law, this issue is called the firefighter rule. This rule is derived from 

the event of a firefighter's action to extinguish a fire, which may harm the rights of the 

neighbors during extinguishing fire. The principle is that the law must be fully implemented, 

but sometimes the law needs to be violated for the most obligatory. The following article 

has studied and surveyed the firefighter rule from jurisprudence approach. It was concluded 

that currently only according to the jurisprudential rule of benevolence and reference to 

principle 167 of the Constitution, first the demand for compensation is raised against the 

rescuer, which is usually approved, then a claim by the rescuer against the rescued, which 

is accepted by the interpretation of the judge depends on the jurisprudence rules of La-zarar, 

beneficence, benevolence and loss. Being written of the country's legal system requires that 

legal issues be clearly stated in laws that not lead to the ambiguities resulted from legal gaps. 

Therefore, there is a need to consider having good intentions as an exception to committing 

illegal acts in the civil and criminal laws of the country, so that with the elimination of the 

flow of administrative and judicial formalities of this matter, the motivation of benevolence 

and helping fellow human beings increases. 
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1. PhD Student in Private Law, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran. alihajati6973@gmail.com 

2. Assistant Professor, Law Department, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) 

ppzhwhy97@gmail.com 
3. Assistant Professor of Law, Islamic Azad University, Shahr-e-Quds Branch, Shahr-e-Quds, Iran. ahmadfalahti@gmail.com 

Homepage: http://jcld.liau.ac.ir                                         Vol.3, No.2, Issue 10, Summer 2024, P: 17-36 

Receive Date: 2024/02/26                    Revise Date: 2024/05/14                   Accept Date:  2024/06/10 

DOI:10.71654/jcld.2024.1123565        Article type: Original Research                  Online ISSN: 2821-2339  
 

 

 



 

18 

 

زه
و
آم

ی 
لم

ع
ه 

ام
لن

ص
ف

ق 
و
حق

و 
ه 

فق
ی 

ها
ه 

ار
شم

 ،
وم

س
ل 

سا
 ،

ء
زا

ج
2

ی
اپ
پی

ه 
ار

شم
 ،

 
1

0
، 

ن
تا
س

اب
ت

 
1

4
0

3
 

بررسی 

ی آتش قاعده

نشان در فقه 

امامیه و 

امکان اعمال 

آن در حقوق 

 ایران

 
                       دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                           

 Jurisprudence and Criminal Law Doctrines                             های فقه و حقوق جزاءآموزه

 

 آتش نشان در فقه امامیه و امکان اعمال آن در حقوق ایران یبررسی قاعده

 
 1 ابوذر بهروزی
 2 عباس کاظمی نجف آبادی
 3 سهیل طاهری

 چکیده

ی گاه، برخی اعمال واجب، مستلزم تعرض به حقوق دیگران است. در ادبیات حقوق کامن لا، این مهم، تحت عنوان: قاعده

نشان برای اطفاء حریق است که ممکن است حین ی عمل آتشبرگرفته از واقعهآتش نشان، نام گرفته است. این قاعده، 

بایست به طور کامل اجرا شود، اما اطفاء حریق، به حقوق همسایگان، آسیبی وارد رساند. اصل بر این است که قانون می

ی آتش نشان از دیدگاه فقهی گاه برای اجرای واجب اهم نیاز است که قانون زیر پا نهاده شود. نوشتار پیش رو، قاعده

قانون  167فقهی احسان و استناد به اصل  یموجب قاعده تنها به ،در حال حاضردهد. مورد مطالعه و بررسی قرار می

 از آن، گیرد، پسمورد تائید قرار می ،که معمولاً ،دوشمی دهنده طرح خواسته جبران خسارت علیه نجات اء،اساسی، ابتد

که پذیرش آن به تفسیر قاضی از قواعد فقهی لاضرر،  شودطرح می ،یافته دهنده علیه نجات طرف نجات ی ازدعوای

کند که مسائل حقوقی، باید به نوشته بودن نظام حقوقی کشور، چنین ایجاب میاحسان، تسبیب و اتلاف بستگی دارد. 

ید نیاید؛ از این رو، نیاز است که در قوانین مدنی و صراحت در قوانین بیان شده باشد تا ابهامی ناشی از خلا قانونی، پد

کیفری کشور، در خصوص موضوع مورد سخن، داشتن حسن نیت را در ارتکاب افعال خلاف قانون، از استثناءها دانست 

 تا با حذف جریان تشریفات غیر ضروری اداری و قضائی، انگیزه احسان و کمک به همنوعان افزایش یابد. 

 

 ی آتش نشان، ضمان آتش نشان.  ی احسان، قاعدهقاعده :واژگان کلیدی
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  مقدمه

اصل، بر آن است که همه، در مقابل قانون برابر هستند؛ البته، برخی استثنائات در این میان وجود دارد. 

ها برتر از همه چیز بوده و از طرف دیگر، اصول اخلاقی و انسانی چنین ایجاب کرده که جان انسان

ها وظیفه داشته که در زمان مشاهده به تعرض به آن نخواهد بود؛ از این رو، تمامی انسان هیچ کس مجاز

خطر جانی برای هر انسانی دیگر، هر کمک لازم را انجام دهند. فرض شود که در این مسیر، حقوق 

 شخصی افرادی آسیب دیده و یا عملی خلاف قانون انجام شود.    

مطرح شده  یمدن تیولئمس یاصل یمبنا ریهرچند تقص کایرحقوق آم ژهیبه و ی،حقوق عرف در

 Fireman »و «   Good Samaritan »و قاعده  « Good faith » :رینظ یقواعد ،اما در سقوط ضمان ،است

Rule  » .مورد توجه قرار گرفته است 

در ورود ی فاعل ضرر ، انگیزه« good faith »ی: همان انگیزه خیرخواهانه برای مثال، در قاعده

 ضرر، برای اجبار او به جبران خسارت مؤثر، دانسته شده است.

نیز به این مسأله پرداخته شده است که «  good Samaritan »ی: یاری رسان نوعدوست در قاعده

اگر کسی در اثنای یاری رساندن به دیگری، بر اثر بی مبالاتی قابل چشم پوشی، با توجه به اوضاع و 

قاً، منجر به ورود خسارت شد، از جبران خسارت معاف است. لازم به ذکر است که احوال قضیه، اتفا

 ی: احسان، در فقه و حقوق دارد.این قاعده، شباهت زیادی به قاعده

، اگر آتش نشان، در اثنای اطفای حریق و انجام « fireman rule» ی: آتش نشان مطابق قاعده

عرض خطر، به صورت اتفاقی و نه عمدی، خسارتی ایجاد وظیفه و کمک به افرادِ آسیب دیده و در م

 کرد، ملزم به جبران این خسارت نخواهد بود.

ی خبیثانه، ی نیکوکارانه و محسنانه، در سقوط ضمان، مؤثر است، انگیزهگونه که انگیزهالبته همان

ریکا، در مواردی در اثبات ضمان یا چند برابر کردن آن، تأثیر خواهد داشت؛ برای مثال، در حقوق آم

بارش، بسیار خبیثانه است، مانند: اعمال تروریستی، علاوه بر خسارات که انگیزه فاعل ضرر، از فعل زیان 

( نیز برای عنصر زیان زننده،  punitive damages(، خسارات تنبیهی )  reparative damagesجبرانی ) 

 وت است.گیرند که این امر با مسئولیت کیفری او متفادر نظر می

ی ی قاعدهسنج امکاناست؛ اما تاکنون به  شده انجامدر حیطه مسئولیت مدنی، تحقیقات وسیعی 

ی مباحث این حوزه در حقوق کیفری مورد در نظام حقوقی ایران توجهی نشده و عمده نشان آتش

، نشان آتشی قاعده بهاشارات مختصر  وجود بانیز  الملل نیباست و حتی در سطح  قرارگرفتهواکاوی 

 قرار نگرفته است.  بحث موردی حقوقی نوشته، هانظامکاربرد آن در 

ی آتش نشان در جریان اجرای احکام مدنی نیز مد نظر است و اجرای اهم قانون، ی قاعدهمسأله

 (.23، 1403بر دیگر مسائل ارجحیت دارد )حراج و همکاران، 
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بررسی 

ی آتش قاعده

نشان در فقه 

امامیه و 
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آن در حقوق 

 ایران

سارت و ارتکاب اعمال خلاف قانون از در این پژوهش، وجود حسن نیت در جریان ایجاد خ

دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته است. ابتداء، مباحث فقهی در این 

خصوص، مطرح، در ادامه به جایگاه کنونی در قانون اشاره و در نهایت ضمن برشمردن خلاهای 

 قانونی، پیشنهادات اصلاح آن ارائه گردیده است. 

، در منابع حقوقی ایران، به چه صورت نشان آتشش، این است که وضعیت قاعده پژوه سؤال

 ی اصلاح تقنینی آن چیست؟ هاستهیبااست؟ در صورت اجرای این قاعده، 

 . مفاهیم1

 است.  شده پرداختهدر این قسمت به بیان مباحث نظری پژوهش 

 ی آتش نشان. قاعده1-1

تواند ی تأثیر انگیزه در مسئولیت مدنی در حقوق آمریکا میزمینهترین قواعدی که در یکی از اساسی

  :دهنداساس و بنیاد این قاعده را تشکیل می ،سه منطقباشد. ی آتش نشان میمثمر ثمر باشد، قاعده

خطر قبول  ،اگر کسی دانسته، یعنی: اصل اقدام به ضرر خود ـ بر اصل قبول مخاطره ،منطق اول

جبران خسارت از  ،که مطابق آن استوار است ـ خسارت بابت زیان وارده نیستمستحق دریافت  کند،

با  شود،رو میه ب رو ،با یک خطر خاص ،زمانی که مأمور به میل و خواست خود مدنی، تباب مسئولی

  گردد.میمانع مواجه 

ابل یا خطرات ق ـقبول وظایف توسط مأمورـ  به وظایف ،التزام مأمور یااز تعهد  ،منطق دوم

 گیرد. ت میأنش ی،شغل بینیپیش

 ،مدنی تاز باب مسئولی ،جبران خسارت ،که براساس آن منطق توزیع خسارات است، منطق سوم

 (.  171، 1379) لطفی،  گرددجبران خسارت با مانع مواجه می یوجود در دسترس بودن برنامه قانون با

آورد که ممانعت به عمل می ،دسته از دعاوی آن از ،تنها ،مزبور یقاعده ها،در رابطه با این منطق

شده باشند که باعث حضور مأمور  اقامه ،نیوهای ناشی از رفتار خلاف قانت و زیانادر رابطه با خسار

شود که مأمور نسبت واقع می ،خسارت یا زیانی که مستقل از رفتار خلاف قانونی. .صحنه شده است در

 ،که از باب مسئولیت مدنی ادر خواهد بودق ،مرو قاعده است و مأمورخارج از قل دهد،پاسخ می ،به آن

 (. 2/85، 1374) کاتوزیان،  ه و اقامه دعوا نمایدفعامرمبادرت به طرح 

 ینشان متکی بود که مأموران آتش ،بر این واقعیت ،در ابتدا و در اصل ی،نشان مأمور آتش یقاعده

ند که دششناخته می ،وارد شوندگان داوطلبانه به ملک که در حال پاسخ دادن به یک حریق هستند،

 نیا از (؛ 1/85، 1371) کاتوزیان،  ها وظیفه مراقبت اندکی را بر دوش داشتندنسبت به آن ،مالکان ملک
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ملک را مورد تعقیب قانونی ب توانست صاحنمی ی،کل طور به ،دهید لطمهی نشان یک مأمور آتش ،رو

  سارت کند.قرار دهد و از وی ادعای خ

ها در وظیفه مراقبت که یک وارد شونده داوطلبانه به ، در کالیفرنیا تمایزها و تفاوتوجود نیا با

 یرأ برچیده شد. رُلَند علیه کریستیان،: ساز خیتاریخی و تار یبر دوش داشت، با پرونده ،ملک مالک

که بر عهده یک وارد شونده اختیاری  ،در وظیفه مراقبت را های مطرحتمایزها و تفاوت ،پرونده رُلَند

کلی مراقبت معقول را بر  ییک وظیفه ،قرار داشت، بر مبنای وضع قانونی وی برچید و در عوض

 مأمور آتش یتا جایی که قاعده(  1/95، 1370) کاتوزیان،  قرار داد ،شونده داوطلبانه دوش هر وارد

خواهان  یبه دلیل وضع قانون ،مسئولیت مدنی مانع و سدی بر سر راه جبران خسارت از باب ی،نشان

  .باشدمی ملک طبیعت رفتار صاحب زنظر ا صرف ،ینشانش یک مأمور پلیس یا مأمور آت در مقام

، یک دهه همه نیا با تناقض و مغایرت دارد. ،رُلند ی:و نظر دادگاه در پرونده یبا رأ ،این قاعده

تنها  که نه دید چنین صلاح علیه اسلُوان، زوالتر ی:در پرونده ،کالیفرنیادادگاهِ عالیِ  بعد از پرونده رُلند،

 ینشان در مورد مأموران آتش ،فقط ،ای که تا آن زمانقاعدهـ  نشانی را حفظ کند مأمور آتش یقاعده

آن را نسبت به مأموران پلیس نیز توسعه  ـ بلکه شداحتیاطی اعمال میلطمه دیده بر اثر تقصیر یا بی

 .هدد

 . وضعیت جبران خسارت در حقوق ایران1-2

دو منبع بسیار مهم حقوق خصوصی: قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، در خصوص جبران خسارت 

 انیبکلی، در خصوص الزام ذی نفع به جبران خسارت، مطلبی  صورت بهمادی، مطالبی بیان داشته که 

که حسب  محقق شوند بایستمیبه معنای خاص، عناصری  ،تحقق مسئولیت مدنی است. در نشده

تفسیر حقوقدانان از قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، شامل سه شرط بوده و به ارکان ثلاثه جبران 

ی تحقق مسئولیت گانهشرایط سه یگر،د عبارت به باشند؛خسارت ناشی از مسئولیت مدنی معروف می

  ند از:هست مدنی عبارت

 . شده است ری که به خواهان واردضرالف( 

 زیان.  یتقصیر واردکنندهب( 

  .ی سببیترابطهج( 

شده  به این معنا که زیانی که به شخصی وارد ؛ی علیت منطقی استغیر از رابطهی سببیت، رابطه

سخن به  ،ناشی از تقصیر یا فعل زیانبار خوانده است و از انتساب و استناد ضرر به فعل شخص ،است

 ید. آان میمی

ی مادی، اصدمه یگر،د عبارت به ؛ضرری که در مسئولیت مدنی وجود دارد، ضرر عرفی است

کند ضرر وارده عرف است که قضاوت می ،شود. در اینجاوارد می ،معنوی و بدنی است که به شخص
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 ایران

تواند بسیار گسترده باشد و طیف وسیعی را در قضاوت عرف می ،البته ؛است یا نها نامتعارف و نارو

توان جبران نمود، مشخصاتی برای ضرری که در قالب نظام مسئولیت مدنی می ،به همین دلیل یرد؛برگ

 .نداهرا بیان کرد

 : اندویژگی را برای ضرر قابل جبران برشمرده شش

 .باید مسلم باشد و نه احتمالی و ظنی ،ضرر( 1

 .اید مستقیم باشدب( 2

یا  یاندیدهکند، باید زنماید و ادعای خسارت میکسی که دعوا اقامه می :یعنی؛ شخصی باشد( 3

 . وارث :مانند ؛مقام او باشد قائم

به وجود آمده  ،شده وارد ،یا نفع مشروع او ،حق شخص ای که بهلطمه ییجهنت باید در ،ضرر( 4

 باشد. 

 .نباید قبلاً جبران شده باشد ،ضرر( 5

 (. 2/212، 1418ای، ) مراغه بینی باشد باید قابل پیش ،ضرر( 6

 ،از آن ،گاهی .مشروع غیرقانونی است نا ،این است که عمل ،تعریفی که برای تقصیر بیان داشتند

 یر نیست. قانونی باشد و قابل سرزنش نباشد، تقص ،اگر عملی ،شود. پسبه عمل قابل سرزنش تعبیر می

است. افراط، کاری است که باید تا حد معینی  یطتفر و اعم از افراط ،طبق قانون مدنی ،تقصیر

هم ترک عمل یا خودداری از انجام  ،شود. تفریطمتعارف انجام می ازحدیش ب ی کهحال انجام شود، در

 (. 2/55، 1368 ) انصاری شدباید انجام می ،موجب قانون، قرارداد یا عرف به که عملی است

تأثیری  ،در تحقق آن ،سبکی و سنگینی تقصیر، عمدی یا غیرعمدی بودن آن ،در مسئولیت مدنی

 ندارد. 

 عبارت ،کنند. این مواردکه تقصیر را توجیه و مشروع می برندنام می هاییبرخی موارد را علت

، اجبار و یاندیدهرضایت ز ند از حکم قانون و دستور مقام صالح قانونی، دفاع مشروع، اضطرار،هست

 (.  1/75، 1410) تفسیلی،  اکراه و همچنین غرور

زیرا عوامل  ؛ی سببیت را تشخیص داد، کار آسانی نیستوجود رابطه یراحت اینکه بتوان به ،البته

های متعددی منجر به سبب یگرد عبارت به ؛مختلفی ممکن است در ورود خسارت نقش داشته باشند

نکه خسارت ایاست برای  یشنهاد شدهمختلفی پ یهاحل راه ،اند. در این مواردشدهورود خسارت 

 (. 1/69، 1409) حجازی،  زیاندیده، بدون جبران باقی نماند

باد و  ،سیل، زلزله :مانندـ ی قاهره اگر کسی که خوانده دعوای جبران خسارت است، بتواند قوه

 .شودمبرا می مسئولیت از ده،ش خسارت ورود باعث که کند اثبات را ... ـ
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شود که حتی اگر مسئولیت مدنی مطرح می یدربارههای مختلفی نظریه ،در حال حاضر ،البته

 .مسئولیت محض :مانند؛ زیان مسئول است یهم واردکننده ی قاهره هم اثبات شود، بازقوه

 ،خواهان، زیاندیده؛.ای داردشود، خواهان و خواندهمسئولیت مدنی مطرح می یدربارهدعوایی که 

موظف  ،لحاظ قوانین و مقررات ست. خوانده نیز کسی است که ازا ی قانونی اویا نماینده و مقام یا قائم

) عامری،  تواند جبران خسارت از نوع مادی و معنوی باشدبه جبران خسارت است. خواسته نیز می

1381 ،55 ) . 

وقتی کاربرد دارد  ،حل حل دیگر نیز جبران خسارت از طریق دادن معادل آن است. این راه راه

یا دادن معادل  ،میسر نباشد. این روش جبران خسارت ،به حالت قبل از ورود زیان ،ی وضعکه اعاده

ر از روش جبران های بدنی و معنوی بیشتیا جبران نقدی ضرر است. برای جبران خسارت ی ونقد یرغ

 .شودنقدی استفاده می

ی آتش نشان، در منابع حقوق خصوصی کشور چنانچه از منابع حقوقی مشخص است، قاعده

خود را متعهد به جبران  ستیبایمجایی ندارد؛ اما این مهم، جایگاه اخلاقی و عرفی داشته و ذی نفع 

است. اگر ذی نفع از پذیرش این  شده جادیانجات جان و مال وی  هدف باخسارتی دانسته که 

است؛ چراکه منابع حقوقی، به این امر،  خلأخسارت، استنکاف کند، وضعیت الزام حقوقی وی دارای 

 . اندنکردهتصریح 

دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع »  قانون مجازات اسلامی: 17ماده  موجب به

فس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر برای ایراد جنایت غیرعمدی بر ن ،مقدس

 «. د شویمقرر م ،موجب قانون به ،جهتی قصاص ندارد

با توجه به اینکه حقوق کیفری، شامل مجموعه مباحث مرتبط با روابط بین حکومت و مردم است، 

جای ندارد. جبران ، در این حیطه، باشدیمبنا بر این، جبران خسارت مادی که روابط بین اشخاص 

انسانی،  شأنو  ارزش بانیست و برخی حقوقدانان، پرداخت پول را قبال آن،  ریپذامکانخسارت جانی 

ی جبران نسبی و همچنین بازدارندگی، ، از جهت جنبهقانونگذار، حال هره ب؛ اما، دانندیمدارای منافات 

است. بحث گسترده در این خصوص  مجازات دیه را منبعث از مباحث فقهی در قانون منعکس کرده

پژوهش کنونی است؛ اما، تنها، به ذکر این نکته اکتفا شده که خسارات جانی مشتمل بر  بحثخارج از 

آن، مجازت دیه لحاظ شده است.  عمدریغدو نوع است؛ برای نوع عمدی، مجازات قصاص و برای نوع 

 عنوانا برت مادی خلط شده و از هر دو، گاه، عناوین دیه که نوعی جبران خسارت جانی است، با خسا

(؛ حتی در صورت استفاده از عنوان:  55، 1381که بیانی اشتباه است ) عامری،  شده ادخسارت، ی

 با قید عناوین مالی یا جانی، بین این دو بحث، تفکیک قائل شد.   ستیبایمخسارت، 
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 ایران

 ی آتش نشان در نظام حقوقی کنونی . وضعیت قاعده1-3

ی خاصی وجود هابحثنشان در حقوق کشورمان، ی آتش بیان شد، در خصوص کاربرد قاعده چنانچه

، صراحتاًحقوقی این مهم دارد. در وضعیتی که منابع حقوقی،  خلأداشته و جملگی این بحوث، نشان از 

نظر به یک موضوع، اشاره ندارد، پیگیری قضائی در این خصوص، با مشکلاتی متعدد، همراه بوده و از  

نشان در نظام حقوقی ی آتش حقوقی نیز تفاسیر متعارضی وجود دارد. در این مبحث، کاربرد قاعده

 کشور، از چند جنبه، مورد واکاوی قرار گرفته است. 

 توانیمی صریحی به موضوع نداشته و لیکن حسب تفسیر موسع از آن منابع فقهی، چندان اشاره

قانون اساسی، منابع فقهی، بخشی از منابع  167اصل:  موجب بهتکلیف قاعده را مشخص ساخت. 

به این منابع، تمسک جوید.  تواندیممنابع حقوقی، قاضی  خلأحقوقی، محسوب شده و در صورت 

 . باشندیمقواعد در این باب، قواعد: احسان، تسبیب، اتلاف و لاضرر  نیترمرتبط

 ،اگر شخصی ،اساس این قاعده بر .ضمان است جمله قواعد فقهی مؤثر در باب از ،تسبیب یقاعده

سبب ورود خسارت به دیگری شود، در صورت انتساب خسارت به او ضامن خواهد بود.  ،واسطه با

بیشترین نقش را در اثبات قاعده دارند.  ،روایات و اجماع است که روایات مربوطه ،مستندات این قاعده

طور مستقیم  به ،اگر شخص ،اساس قاعده اتلاف بر. دارد قاعده اتلاف قاعده تسبیب رابطه تنگاتنگی با

اما در تسبیب، علاوه  ؛موجب ورود خسارت به دیگری شود، ضامن جبران خسارت است ،اًتو مباشر

باید علاوه  یاندیدهشده تحت عنوان تسبیب، ز لذا در دعاوی مطرح ؛تقصیر نیز شرط است ،سابنتبر ا

موجب ورود  ،فعل مثبت ،همیشه ،در اتلاف ،یز اثبات نماید. همچنینبر اثبات زیان، وجود تقصیر را ن

علاوه  ،در تسبیب کهی حال در ،باشد تواندیاز مصادیق اتلاف نم ،ترک فعل گاهیچخسارت است و ه

 .باشدمتصور می ،با ترک فعل هم زیان ،گرددبر اینکه در اثر فعل مثبت، زیان متوجه غیر می

موجب تلف مال دیگری  ،الواسطه و مع یر مستقیمطور غ اگر کسی به ،اساس قاعده تسبیب بر

اعم از اینکه موجب شدن عمدی باشد یا  ؛باشدو مسئول جبران خسارت می بودهگردد، ضامن 

و  ـ مانند اینکه کسی دیگری را وادار به دزدی کند ـ و اعم از اینکه در اثر انجام فعلی باشد یرعمدیغ

از مهار کردن حیوان خودداری ورزد و  ،متصدی نگهداری از حیوان ینکها مثل ای؛یفهیا در اثر ترک وظ

 . ( 55، 1381) عامری،  حیوان مزرعه را تباه کند

نفع در بروز خسارت، چنین بیان داشت که در فرض عدم دخالت ذی  توانیمبر این اساس، 

اگر موقعیت خطر برای وی وجود  چراکهحسب قواعد مذکور، وی مسئول جبران خسارت است؛ 

هزینه  ستیبایم؛ بنا بر این، وی در جریان نجات جان خویش، شدینمنداشت، این خسارت نیز ایجاد 

 نماید. 
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و  فقه 

 حقوق جزاء

ی احسان است؛ چراکه به موجب ی فقهی در این مورد، قاعدهترین قاعدهدر حال حاضر، پر ارجاع

دهنده، مستحق محکومیت به پرداخت ت؛ لذا نجات این قاعده، نجات جان افراد بر هر چیزی واجب اس

 خسارت نیست. این قاعده، با وجود تکرار زیاد در منابع فقهی، جایگاهی قوی، در منابع حقوقی ندارد. 

مستند به دلیل عقل است؛ زیرا  ،ین قاعدهای لاضرر، به مسأله نگریسته شود، اگر از حیث قاعده

گردد یمسلم م ،ین قاعدها ه،و طبق قاعده ملازم کندیعقل ضرر رساندن را قبیح دانسته و آن را محکوم م

 (.  2/48، 1418ای، ) مراغه

تا جایى ، شده اسـت گرفته ،از متن روایات بسیارى که در این زمینه وجود دارد ،لاضرر یقاعده 

و  اندمطرح ساخته ،فقهی اییاکبری قضچونان فقهاء آن را . اندفقیهان ادعاى تواتر کردهکه شمارى از 

حرمت مقابله ضرر با ضرر دیگر، وجوب تدارک و ، حکم حرمت ضرر رساندن: احکامی همچون

 . ستا آمده دست به ،ین قاعدهاجبران ضرر ناروا، و ... از 

تکلیفی که موجب ضرر بر فرد یا نوع انسانی  هر حکم وضعی یا ،در شریعت اسلام ،همچنین 

ید موجب ورود زیان بر طرفین گردند و اکه قراردادها نب داردیمقرر م ،ین قاعدهاباشد، مطرود است. 

( در معاملات در نظر  خیار بر همین اساس و به جهت جلوگیری از ضرر یا جبران آن، حق فسخ )

مجلس، حیوان  :جز سه خیاره مشمول خیارات دانست و ب توانیشده است. هر عقد لازمی را م گرفته

شرط، رؤیت و تخلف وصف، خیار:  ـ خیارات دیگر تمامی ،و تأخیر ثمن که مختص عقد بیع است

 (.  1/32، 1419) بجنوردی،  در کلیه عقود جاری هستند ـ غبن، تدلیس، تبعض صفقه، تخلف شرط

ی لاضرر، دفع هرگونه خطر و ضرر، چنین نتیجه گرفت که حسب قاعده توانیمبنا بر این، 

ی انهیهزی شرعی و انسانی، نباید هیچ . برای اجرای یک وظیفهشودیمی انسانی، محسوب وظیفه

ی بر ازهیانگباشد، این امر، ممکن است  دهنده نجاتی بر عهدهصرف شود. اگر پرداخت خسارت، 

 طر باشد. عدم نجات جانِ در معرض خ

، به رسمیت شده جادیاغیر مستقیم،  صورت بهحسب قواعد: تسبیب و اتلاف نیز جبران زیان که 

 است.  شده شناخته

 توانیمها نباید با موانعی رو به رو باشد؛ بنا بر این، ی احسان نیز نجات جان انسانحسب قاعده

اد خسارت مالی، امری منطقی بوده و چنین بیان داشت که در جریان نجات جانِ در معرض خطر، ایج

ی در جریان نجات مال، خسارت کمتر از مال نیز امری منطقی و عقلانی است. این مهم، حسب قاعده

 صورت به، شخصِ در معرض خطر، حال نیع درانجام شود.  ستیبایملاضرر، یک تکلیف بوده که 

غیر مستقیم، در بروز این خسارت نقش داشته که ممکن است عمدی یا غیرعمدی باشد و این مهم، 

ی آتش از ارکان مسئولیت جبران خسارت باشد؛ لذا، قاعده تواندیمی تسبیب و اتلاف حسب قاعده
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بررسی 

ی آتش قاعده

نشان در فقه 

امامیه و 

امکان اعمال 

آن در حقوق 

 ایران

م و ضمن اشاره به این مه توانندیمبوده و قضات  حیصحنشان، حسب تفسیر موسع از قواعد مذکور، 

 قانون اساسی، نسبت به صدور احکام، اقدام نمایند.  167همچنین، با استناد به اصل: 

توان دریافت. دو منبع مهم حقوق خصوصی: ینمنشان را  ی آتشدر تفسیر منابع حقوقی، قاعده

که صحیح  کردهاشارهقانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی، تنها، به مسئولیت مدنی جبران خسارت 

باشد، یمخسارت مشترک که خارج از ارکان ثلاثه  جمله. حتی، دیگر موارد جبران خسارت، از نیست

در این دو منبع حقوقی، ذکر نشده است؛ بنا بر این، ثبوت مسئولیت جبران خسارت، خارج از ارکان 

 ، به آن توجه کافی ننموده است. قانونگذارثلاثه بوده که 

گردد یمی است که جبران خسارت، تنها، در صورتی الزامی اونهگ بهادبیات منابع حقوقی مذکور، 

 ذکر 1343که خسارت مشترک که در قانون دریایی مصوب  یحال درکه مسئولیت مدنی ثابت شود، 

نشان، در وضعیت فعلی منابع ی آتش ، بحث قاعدهحال هر بهکشد. یم، این عقیده را به چالش شده

قانون اساسی و  167توانند با استناد به اصل: یماست. تنها، قضات  خلأحقوق خصوصی، دارای 

 همچنین، تفاسیر فقهی مذکور در بخش پیشین، آن را به رویه قضائی وارد نمایند. 

بایست دعوای خسارت را مستقیماً، از خسارت دیده میاز نظر تشریفات دادرسی نیز خسارت 

شود. پس از آن، طی ن ثلاثه، محکومیت وی صادر میزننده طلب نماید که در صورت احراز ارکا

ی یافته، طلب خسارت کند که ممکن است حسب قاعدهدهنده، از نجات دعوای جداگانه، نجات 

یافته، اعلام شود؛ اما، الزامی بر این مهم نیست و ممکن است دعوی، در احسان، محکومیت نجات 

 نهایت، رد شود. 

کشیدن بحث اضطرار، تنها، به رافعیت از مسئولیت کیفری اشاره منابع حقوق کیفری، با پیش 

یب هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قر قانون مجازات اسلامی، 152 ی:ماده موجب به. اندداشته

منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری  به ،، سیل، طوفان، زلزله یا بیمارییسوزآتش :از قبیل الوقوع

مشروط بر اینکه خطر  ؛قابل مجازات نیست شود،یشود که طبق قانون جرم محسوب ممرتکب رفتاری 

 .ضرورت داشته باشد ،را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن

مجرم دانسته شده و تنها مسئولیت کیفری وی مرتفع شده است.  دهنده نجات، اولاًدر این ماده،  

 باشد. یمی وی، مثبت انگیزه چراکه، وی جرمی مرتکب نشده است؛ اصولاًاین، در حالی است که 

تعزیری،  مجازات، تنها، مسئولیت کیفری وی را مرتفع دانسته که منظور قانونگذاراز طرف دیگر، 

ی قضائی، بوده و در رویه خلأی، دارای قانونی مادهدیه، این  قصاص و حد است؛ اما، در خصوص

 ، دیه، در این موارد، مد نظر است. معمولاً

از طرف دیگر، منبع حقوقی مذکور، دارای مباحث کیفری بوده و بحث جبران خسارت مادی نیز 

 است.  خلأدارای 
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ی پرداخت آن نیز ، وظیفهاز طرف دیگر، به فرض انتساب مسئولیت جبران خسارت مالی یا جانی

ی خلأ حقوقی باشد و نیاز به تواند پرکنندهینمنا مشخص است. تفاسیر موسع حقوقدانان از این ماده 

 ی مشورتی مسئولان قضائی محسوس است.   ی وحدت رویه یا نظریهرأ

، مثال ایربقانون اساسی، ناظر بر مسائلی بوده که در منابع حقوقی وجود نداشته باشد.  167اصل: 

که مورد  یصورت درو  شده ذکرمحدود، در قانون مجازات اسلامی  صورت بهدیه جنایت بر منافع، 

دیه، خارج از موارد مذکور باشد، قاضی به استناد اصل مذکور، به منابع فقهی مراجعه کرده و احکام 

 نماید. یممرتبط را استخراج 

، به لزوم جبران خسارت توسط مقصرِ صراحتاًدر خصوص جبران خسارت، منابع حقوقی فعلی، 

بود، صراحت حقوقی  انتقال قابل. اگر ضمن تبصره یا استثنائی، این مسئولیت، اندکردهید تأکمستقیم، 

، در خصوص مسئولیت مستقیم مقصر، قانونگذارحال، اگر ین ع درشد. یمدر این خصوص، محرز 

ی احکام را از منابع فقهی قانون اساسی، کلیه 167: توان ضمن استناد به اصلیمنمود، ینمصحبت 

یماً، به تقصیر شخص مرتکب، اشاره دارد، مستق، قانونگذارنمود؛ اما، در وضعیت فعلی که یمدریافت 

 اتکا به منابع فقهی، به نظر، دارای ایراد خواهد بود. 

شورای حل اختلاف،  که قضات و یا اعضای شده برداشتی حقوقی مرتبط، چنین در بررسی رویه

حسب اصول اخلاقی و انسانی، سعی در اقناع ذی نفع، به پذیرش خسارت دارند؛ البته، مواردی از 

ی وحدت رویه، صادر نشده رأ صورت بهکه البته،  شده گزارشنفع به جبران خسارت، محکومیت ذی 

 است.

ین ا درحال،  ینع درکرده و ین مورد، سکوت کامل ندر ابنا بر این، در وضعیت کنونی که قانون 

 باره، صراحت ندارد، چند حالت متصور است:

ی احسان، قانون اساسی و تفاسیر فقهی، به خصوص قاعده 167نخست اینکه با استناد به اصل: 

 نفع به جبران خسارت محکوم شود.   ذی 

 نفع به جبران خسارت، محکوم شود. دوم اینکه حسب استناد به عرف و اخلاق عمومی، ذی 

 پذیرد. نفع جبران خسارت را میسوم اینکه حسب تلاش دادرس برای حل اختلاف، ذی 

، به پرداخت دهنده نجاتچهارم اینکه در خلأ حقوقی و ضمن استناد شکلی به منابع حقوقی، 

 خسارت، محکوم شود.

 . اثر انگیزه در جریان مسئولیت مدنی 2

نسبت به ، کننده موردی است که اداره ،تنها ،آید، مقصود از این عنوانبر می 306 ی:مادهچنانکه از 

ی مالک یا قائم مقام قانونی او هیچگونه سمتی نداشته باشد و اموال مزبور را بدون اجازه ،صاحب مال
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امامیه و 

امکان اعمال 

آن در حقوق 

 ایران

سب، در تحقق ی منااداره کند، آنچه مسلم است اینکه غیبت مالک با ناتوانی او برای تعیین نماینده

 نقش اساسی دارد. ،ی مال غیر و اجرای مقررات و احکام آنتأسیس حقوقی اداره

با وجود اینکه مشروعیت این نهاد حقوقی در حقوق اسلام، چنانکه خواهد آمد، پذیرفته شده و 

 :توان گفتآمده است، لکن نمی همچون: شیخ طوسی و حرعاملی مصادیق آن در کلام فقیهان

ی عنوان اداره ،اند؛ زیرا در مباحث فقهیقانون مدنی، آن را از حقوق اسلام اقتباس کردهنویسندگان 

 306 :یوجود ندارد. ضمن آنکه، از لحن ماده منقحقل و تبه مفهوم مورد نظر، به صورت مس ،مالی غیر

در تدوین و آید که ی حساب زمان تصدی، چنین برمینظیر ارائه ،ی مال غیرو ذکر برخی از آثار اداره

هرچند  ؛تبعیت شده است ،فرانسه سابق قانون مدنی 1375تا  1372 :ی قانونی از موادهنگارش این ماد

 ی مال غیر، پیروی از حقوق اسلام مددر محدود کردن این نهاد حقوقی به اداره که توان ادعا کردمی

 نظر نویسندگان قانون مدنی ایران بوده است. 

 یماهیت حقوق .2-1

 مورد بحث بوده که ذیلاً، به تفصیل بیان شده است.  ی،معنو مادی و ی:دو عنصر اساس بحث حقوقی،در 

 یعنصر ماد. 2-1-1

: دیگویکه م ردیگیصورت م یمدن قانون 658 ی:مطابق ماده ی،گاه ،گرانیدر اموال د یدخالت فضول

اگر قبل از  ،نیا بر بنا ؛« شودیع مقوا ،که دلالت بر آن کند یفعل ایبه هر لفظ  ،و قبولاً جاباًیا ،وکالت» 

 ،آن وقت ،وجود داشته باشد ،مالک یضمن جابیا، کند رغی اموال یبه اداره اقدام ی،فضول ریمد نکهیا

بلکه عقد وکالت است و تعهدات  ،نخواهد بود ریمال غ فضولی یمطابق مقررات اداره ،ریاقدامات مد

 . دآییبه وجود م ،کلوو م لیوک انیم یراردادق

اعمال او را  ،مالک ،آنگاه ،را اداره کند یگریاموال د ی،فضول ریاست که اگر مد نیا ،اما سؤال

از حقوقدانان  یبعض ر؟یخ یاوکالت دانست  یستیعمل را با نیا ایآ ،کند ذیتنف ی،به عبارت ای و قیتصد

بعد از اداره،  ،اگر مالک رایز ؛است کیو نزد یو وکالت مواز یفضول یاداره ند که نقشهست معتقد

 ریاعمال مد ی،ااجازه نیچن یر حقوقثنسبت به ا یانون مدنقبا وجود سکوت  ،را اجازه کند ریاعمال مد

 ی،فضول یچنانچه در معامله ،نیا بر بنا؛ خواهد آمد در ،به صورت اعمال وکالت ،ه بودهزسابق بر اجا که

را  یاثر نیچن دیبا زیدر اداره بدون اجازه ن ،مالک ذیتنف ی،اول قیبه طر ،باشد ییواجد اثر قهقرا ،اجازه

استناد  یقانون مدن 658 ی:به ماده ،هینظر نیبات اثا یبرا (. 1/112، 1347) امیری قائم مقامی،  شود دارا

 شده است.
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 یعنصر معنو .2-1-2

که  یمخارج یتواند برایم یصورت در ،ریمدشود که یاستنباط م گونه نیا مدنی، قانون 306 ی:از ماده

شخص  دام کرده باشد.قکردن به او ا یکیو ن احسان صدقرجوع کند که به  ،به مالک ،نموده است نهیهز

 .دنمای او اموال مبادرت به اداره ،دینمایقصد که در جهت مصلحت مالک اقدام م نیبا ا دیفضول با

 ،هم وجود ندارد یاما قصد احسان ،ستیموجود ن ،تین مثال زد که سوء توانیرا م یگرید مورد

حالت  نیدر ا ایآ ،حال ،دینمایم یگریبه د یکمک ،صد احسانقبدون داشتن  ،که شخص یحالت ی:عنی

 ی،اریبآدر هنگام  یکشاورز شود:به مالک مراجعه کند؟ فرض  فضولی اداره یتواند با طرح دعوایم

 یاریرا آب یگرید نیزم ،اتفاقاً و حسب اشتباه ،داشته باشد یگریاحسان در حق د صدق نکهیبدون ا

 یشخص ایآ ،عمل نبوده نیادر به انجام اق ،مناسب در موقع ،نیزم نیمالک ا اً،اگر واقع ،حال ،دینمایم

 یمطالبه ،عمل خود بابت فضولی، یاداره یتواند با طرح دعویم، نموده یاریملک او را آب ،که به اشتباه

طرح  اباما  ؛خواهد شدن او دیعا یزیچ ی،دعو نیبا طرح ا یزن فرض نیدر ا ،مطمئناً د؟نمای اجرت

که  یردبا موا ،فرض نیتفاوت ا ،نجایدر ا .دیرس جهیبتوان به نت دیشا ،دارا شدن بلاجهت یدعوا

یق از طر ،در مورد غاصب رایز ؛گرددیآشکار م ،دینمایتصرف م ی،گریدر ملک د غاصبانهی شخص

   (.  186، 1380د ) حیاتی، گردیمناو  دیعا یزیدارا شدن بلاجهت هم چ یدعوا

 . مبانی اداره فضولی مال غیر2-2

حق  ،کس آزاد است و هیچ ،این است که هر شخصی برای تصرف در مال خود ،از بدیهات شرعیه

یا بدون  ،برای هیچ کس جایز نیست مال دیگری را بگیرد ،این بر ندارد معترض این آزادی گردد؛ بنا

کسی حق ندارد  ،شود. همچنینتصرف کند و اگر چنین کرد، ظالم و غاصب شمرده می ،حق، در آن

آن را اجازه داده باشد. هر  ،مگر اینکه مالک ؛خشدبب از آنمال دیگری را تغییر دهد، بر آن بیفزاید یا 

محکوم به بطلان است. از جمله موارد استثنایی  ،ر شرایط استثناییجز د ،تصرف مخالف این قاعده

دهد به اجازه می ،ی مال غیر است که شرعبرای تجویز تصرف در مال غیر، فراهم آمدن شرایط اداره

ها ی اموال غایب، محجور و امثال آنمنظور حفظ مال غیر و جلوگیری از تلف آن، هر شخصی به اداره

 بپردازد.

گیرد. منشأ بسیاری از احکام قرار گرفته و می ،در فقه اسلام ،الضرورات تبیح المحظورات :یقاعده

گونه  سر برند و هیچه ها در صورتی مکلف هستند که در شرایط عادی بدر حقوق اسلام، انسان

جریان  ،احکام تکلیفی و احکام وضعی یدر زمینه ،حکمفرما نباشد. این قاعده ،بر شرایط ،ضرورتی

«  عادمن اضطر غیر باغ و » و  (  119انعام/« )  الا ما اضطررتم الیه » را آیات شریفه: دارد و مستند آن

یا حرمت اکل میته  ،به استناد این قاعده، اگر بقای حرمت تصرف در مال غیر. انددانسته(  173) بقره/

اشته دبر ،ن حرمتیا حتی حیوانی شود، ای ،موجب وارد آمدن ضرری بر جان شخص ،و شرب خمر



 

30 

 

زه
و
آم

ی 
لم

ع
ه 

ام
لن

ص
ف

ق 
و
حق

و 
ه 

فق
ی 

ها
ه 

ار
شم

 ،
وم

س
ل 

سا
 ،

ء
زا

ج
2

ی
اپ
پی

ه 
ار

شم
 ،

 
1

0
، 

ن
تا
س

اب
ت

 
1

4
0

3
 

بررسی 
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امامیه و 

امکان اعمال 

آن در حقوق 

 ایران

)  ی ضمان آن برآیدباید از عهده ،این شخص ،شود، نهایتجایز می ،اکل مال غیر ،شود و مثلاًمی

 . ( 145، 1381عامری، 

 ی فضولی مال غیراداره قتحق ط. شرای2-3

 ،حاصل شود 306 ی:مندرج در ماده طیشرا ی،کند و به عبارت دایتحقق پ فضولی، یاداره نکهیا یبرا

با قصد احسان و  دیدخالت با نیا ،اًیثان ؛مداخله کند ،در اموال مالک ی،فضول ریمد، لازم است که اولاً

 ی،فضول ریدم یمداخله رابعاً، و نباشد خود اموال یقادر به اداره ،خودش ،مالک ،ثالثاً ؛کردن باشد یکین

 باشد.  یضرور دیبا

خانه  ه،یهمسا نکهیمانند ا ؛دخالت کند ی،به نحو ی،گریدر اموال د ی،فضول ریاست مد لازم

به کمک  ،ندیبیرا که در حال غرق شدن م یگرید یکشت ،یکشت یناخدا ای ،کند ریاش را تعمههمسای

 ی،و دوست دیمهار نما خته،یرا که لگام گس یاسب ،شخص ای ،آن شتابد و آن را از غرق شدن نجات دهد

 را بپردازد. وستشد نیدَ

ممکن است به دو صورت انجام  ی،فضول ریکه اعمال مد گرددیملاحظه م ،مذکور یهامثال در

به صورت عمل  ی؛ ب(نجات کشت ه،یمساه خانه ریتعم :مانند ی،ماد یت عملربه صو : الف(شود

 یهاوهیشده است و فروش م جابیا ،مالک یکه برا یاقبول هبه ،یگرید نیپرداخت د :مانند ی،حقوق

 (. 2/405، 1412هستند ) سنهوری، تلف  معرض باغ مالک که در

 . حسن نیت در ارتکاب فعل زیانبار3

ی احسان، یکی از قواعد مسلم فقهی نظام حقوقی اسلام، نشانگر این است که حکمی کلی در قاعده

استفاده مورد عدم ضمان محسنین و نیکوکاران وجود دارد و در موارد مختلف، این حکم کلی، مورد 

قرار گرفته و هرگاه شخصی، محسن، تلقی شده است، محسن انگاشتن او برابر شده است با عدم لزوم 

 ی او.وی به جبران خسارت ناشی از اقدام نیکوکارانه

ی احسان، حاکی از رفع ضمان یا سقوط ضمان فرد محسن و نیکی کننده است؛ بنا بر این، قاعده

 سان و سایر ضوابط لازم.البته، در صورت وجود شرایط اح

 ی احسان در سقوط ضمان ید. اثر قاعده3-1

ی احسان، یکی از عوامل رافع مسئولیت ناشی از ضمان ید، گاه، به صورت مستقیم و گاه، به قاعده

ی ی ضمان ید است؛ مثلاً، قاعدهصورت یکی از منابع و مبانی سایر مسقطات، موجب تخصیص قاعده

(؛ بدین نحو  2/6، 1371ی استیمان ذکر شده است ) موسوی بجنوردی، قاعدهاحسان، یکی از منابع 

ی نماید و از این جهت، در زمرهکه امین، مال را با اذن مالک یا شارع، به جهت مصلحت مالک، اخذ می

 گیرد. محسنین قرار می
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« حسنین من سبیل ما علی الم» ی: ی شریفهآید این است که برخی، آیهآنچه از آثار فقیهان بر می

(. استدلال این دسته از فقیهان،  1/251، 1411اند ) مکارم شیرازی، ی استیمان ذکر کردهرا دلیل قاعده

این است که نفی ضمان و مسئولیت از شخص نیکوکار، به حکم عقل است و بنا بر این، امین که در 

گیرد و به خصوص، کم قرار میامانتداری خود، به مصلحت مالک، اقدام کرده است، مشمول عموم ح

با توجه به عدم تعدی و تفریط امین، ضامن دانستن او عملاً، قبیح است و قرآن نیز این حکم عقلی را 

 .تثبیت کرده است

ی احسان و مفاد آن مبنای امانت قانونی هستند؛ بدین علت که با در امانات قانونی نیز قاعده 

موارد امانت شرعی )قانونی(، به خوبی، این مسأله، درک تعریف و شناخت احسان و تطبیق آن با 

ی حمایتی داشته و به لحاظ وجود قصد کمک شود که مجوز دخالت در اموال دیگران، صرفاً، جنبهمی

به مالک، قانونگذار، جواز تصرف در اموال غیر را صادر کرده است. به همین علت است که اگر برای 

ی ضمان ید، ضامن رد عین و در مالی را اخذ نماید، طبق قاعده مثال، شخصی، از غاصب یا حاکم،

صورت تلف یا نقص آن، مسئول رد مثل یا قیمت یا جبران خسارت است؛ اما اگر مال، به قصد رد 

توان او را با غاصب یکسان شمرد. قانون از چنین متصرف مال، به مالک باشد، در این صورت نمی

 (.  1/181، 1415کند ) انصاری، نیکوکاری، حمایت می

 ی احسان در سقوط ضمان اتلاف. اثر قاعده3-2

اتلاف، در قانون مدنی، دومین سبب از اسباب ضمان قهری و موجبات ضمان شمرده شده است. 

ها حکم ضمان و مسئولیت شخص را برابر اتلاف ی اتلاف، شامل موارد حقوقی است که در آنقاعده

تواند حکم به ضمان توسط می نماید. اکنون، سؤال، این است که آیا احسان میاموال دیگران بیان 

 اتلاف را خنثی نماید و آن را تخصیص بزند، یا چنین امکانی وجود ندارد؟

زند، اما در ی علی الید را تخصیص میی احسان، قاعدهبرخی از فقها معتقد هستند: اگرچه قاعده

قوط ضمان ناشی از آن، ناتوان است؛ زیرا اتلاف، اطلاق دارد و قصد، ی اتلاف، برای سبرخورد با قاعده

 (. 2/277، 1371) موسوی بجنوردی،  محسن بودن یا نبودن در آن بی اثر است 

ی اتلاف، این رسد که این استدلال، خالی از ضعف نباشد؛ زیرا منبع اصلی قاعدهاما به نظر می

این عبارت، اصطیادی است و عین آن در کتب حدیث «. ضامن من اتلف مال الغیر فهو له » جمله است: 

وجود ندارد، بلکه در بسیاری از نصوص، کلماتی که حاکی از مضمون این جمله باشد، وجود دارد ) 

ی مذکور، آیه یا حدیث نیست، اطلاق ندارد (؛ بنا بر این، با توجه به اینکه جمله 3/121، 1420خویی، 

ی قرآن ی احسان، آیهعمل کرد. این، در حالی است که دلیل اصلی قاعده توان به اطلاق آن،و نمی

ی تواند قاعدهی احسان میباشد و اطلاق و عموم، نسبت به آن، امکان پذیر است؛ بنا بر این، قاعدهمی

 اتلاف را تخصیص بزند.
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این دو قاعده، باهم ی اتلاف هم قائل به اطلاق این دلیل شوند، در جایی که اما اگر در مورد قاعده

کنند، مطابق نظر مشهور، چنانچه هیچگونه ترجیحی در بین نباشد، هر دو دلیل، از تعارض پیدا می

شود؛ اما اگر به نحوی، موضوع تعارض برداشته شود، در این صورت، تعبداً، موضوع اعتبار ساقط می

کند؛ بلکه احسان، تعارض پیدا نمی ی اتلاف با قاعدهشود و دیگر، قاعدهاتلاف، از متلف برداشته می

 (.  1/156، 1379شود و این تقدم، از باب حکومت است ) لطفی، احسان، بر اتلاف، مقدم می

، قائل به همین مطلب «ما علی المحسنین من سبیل » ی: ی شریفهبرخی از فقهاء، در مورد آیه

ی اتلاف، توسط ت دارد؛ در نتیجه، قاعدهاند که این جمله، بر ادله اثبات ضمان، حکوماند و گفتهشده

 (. 279 /2، 1371خورد ) موسوی بجنوردی، ی احسان، تخصیص میقاعده

نیز گفته شد که این جمله، حکایت از « ما علی المحسنین من سبیل » ی: ی شریفهدر مورد آیه

ل، در این آیه، خروج عدم جعل سبیل بر محسنین، در قوانین شریعت دارد؛ بنا بر این، معنای نفی سبی

ی احکام ها است. همچنین، این آیه، بر ادلهافراد محسن، از دایره تکلیف و ثبوت رخصت برای آن

ی اثبات ضمان، محسن را شامل ی اولیهباشد و دلالت دارد که ادلهوصفیه، از قبیل ضمان نیز حاکم می

ی ی ثانویه است و قواعد و ادله، از ادلهی احسان و ادله و مبانی آنشود؛ به عبارت دیگر، قاعدهنمی

، لسان «ما علی المحسنین من سبیل » ی: باشد و لسان جملهاثبات کننده ضمان، از ادله و قواعد اولیه می

کند و آن ادله را به شکل حکومت، ی ضمان را تشریح میشرح و تفسیر است که مقصود واقعی ادله

 (. 1/289، 1411زند ) فاضل لنکرانی، کند و تخصیص میدر جهتی، محدود می

نتیجه اینکه ضمان اتلاف، ویژه موردی است که فعل، به قصد نیکوکاری انجام نگرفته باشد؛ به 

اند: هرگاه اتلاف مال غیر، بدون اذن و رضای همین جهت نیز برخی، در تعریف ضمان اتلاف گفته

ضامن است که مثل یا قیمت مالی را که  مالک و بدون قصد احسان به او صورت پذیرد، تلف کننده،

 (.  19، 1384تلف کرده است، به صاحب آن رد کند ) مصطفوی، 

 . الگوی پیشنهادی4

نشان در نظام حقوقی ایران بود. چنین نتیجه شد ی آتش هدف پژوهش، بررسی قابلیت اعمال قاعده

موجب قواعد: احسان، لاضرر، اتلاف که این قاعده، در منابع حقوقی فعلی، صراحت نداشته و تنها، به 

توان این قاعده را اعمال نمود. ضمن اینکه قانون اساسی، می 167و تسبیب و همچنین، استناد به اصل: 

دهنده، ی جبران خسارت، علیه نجات رسیدگی به تشریفات این دعاوی، پیچیده بوده و ابتداء، خواسته

جب استنادات مذکور، مسئولیت جبران خسارت، طی گردد؛ بنا بر این، ممکن است به مومطرح می

یافته انتقال یابد؛ اما با توجه به فقدان صراحت حقوقی و همچنین، عدم رأی دعوای ثانوی، به نجات 

وحدت رویه در این خصوص، این مهم، به صورت یک قاعده، در نظام حقوقی کشور، جایی نداشته 
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دهنده، در خصوص ؛ بنا بر این، احتمال رد درخواست نجات و قضات نیز الزامی به تبعیت از آن ندارند

 یافته، ممکن است. انتقال مسئولیت جبران خسارت، به نجات 

شود: قانونگذار، ضمن اضافه کردن مفادی به قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و پیشنهاد می

مدنی، و همچنین قابلیت های کیفری و قانون مجازات اسلامی، نسبت به تصریح در وضعیت مسئولیت

انتقال آَن به نجات یافته، اقدام نماید. ضمن اینکه نسبت به ساده سازی تشریفات رسیدگی به موضوع، 

 تحت عنوان یک دادخواست، در نظام قضائی اقدام نماید. 

اصلاحاتی در قوانین  ستیبایمنشان در نظام حقوقی ایران، ی آتش در صورت اعمال قاعده 

 است.  شده پرداخته، به بحث در این خصوص، لاًیذمدنی و کیفری صورت پذیرد که 

 اصلاح قانون مدنی الف(

قانون مدنی، چندان در خصوص جبران خسارت صراحت ندارد؛ البته، حسب برخی قواعد این 

دعاوی پیشگیرانه در قانون مدنی  ، بحثمثالرای باستثنائات ارکان ثلاثه را یافت؛  توانیممنبع حقوقی، 

اجبار بر بنا  ار دیگری تواندینم ء،شرکا از یچیکه» همین قانون،  114 ی:ماده موجب بهمطرح بوده و 

به این نوع دعاوی،  «. به نحو دیگر ممکن باشد ،ع ضرردفمگر اینکه  ؛و تعمیر دیوار مشترک نماید

هنوز خسارتی ایجاد نشده است، افراد، ملزم به جبران خسارت  که یحال درو  شده گفتهپیشگیرانه 

، قانونگذاریی از قانون مدنی را استثنائی بر ارکان ثلاثه دانست که هاجنبه توانیم؛ بنا بر این، شوندیم

 به خلط برخی مسائل آن، توجهی ننموده است. 

طر احتمالی واجب بوده است و چنین بیان داشت که دفع خ توانیماما، در تفسیر موسع این مواد 

ی مسئولیت مدنی و ارکان ثلاثه انتساب آن، مطلق نیست؛ هرچند که این تفسیر، عام و مستلزم قاعده

مذکور در قانون  مشترکنفع بودن از خسارت، تنها خسارت استناد حقوقی است. در خصوص ذی 

که حفظ سلامت کشتی، مستلزم  یصورت دراین قانون،  185ی: ماده موجب بهدریایی، صراحت داشته و 

رای ببایست آن کالا را به دریا انداخت و یا در صورت لزوم، یمی کالای درون کشتی باشد، تفدیه

سهم، در کل بار کشتی،  تناسب بهو  شده محاسبهسوخت، استفاده کرد. در این صورت، خسارت وارده، 

 شود.یمنفعان، تقسیم بین ذی 

، تا دوش ذکرنفعی از ایجاد خسارت، در قانون مدنی ی با عنوان: ذی سیتأس ستیابیمبنا بر این، 

، به شده انجامحفاظت از جان و مال فردی دیگر  هدف باآن، مسئولیت جبران خسارتی که  موجب به

ذی نفع، منتقل گردد؛ چنانچه مشابه این مهم، در قانون دریایی، وجود دارد؛ البته، انگیزه و نیت مثبت 

از شروط انتساب محسوب شود؛ چراکه ایجاد خسارت عمدی در حیطه حقوق  ستیبایم باره نیا در

 کیفری مستوجب مجازات خواهد بود. 
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 ب( اصلاح قانون مسئولیت مدنی

ی نخست، ارکان ثلاثه را برشمرده است. ، مختصر بوده و تنها در مادهنسبتاًمنبع حقوقی مذکور، 

؛ اما، در رسدینمدر مواد دیگر، به برخی مصادیق مسئولیت مدنی، اشاره شده است، لیکن کامل به نظر 

جریان تعریف مسئولیت مدنی جبران خسارت، هیچ تبصره، یا استثنائی، ذکر نشده است و بنا بر این، 

، در حقوق عمدتاً؛ البته، بحث نیت و انگیزه، شودیمی مذکور، در حال حاضر، مطلق فرض قاعده

 ی جبران خسارت مادی نیز به این رسته، مرتبط نیست. است که جنبه بحث موردکیفری، 

از طرف دیگر، انگیزه و نیت، در حقوق خصوصی، جایگاه چندانی ندارد؛ بنا بر این، نیاز است که 

ی صورت پذیرد. با توجه به ذکر مصادیق سیتأسدر خصوص اثر انگیزه بر مسائل حقوق خصوصی، 

در خصوص خسارات عمدی  قانونگذارپراکنده از مسئولیت مدنی در این منبع حقوقی، نیاز بود که 

قسمت، در خصوص انتقال مسئولیت مدنی  نیدر ا، مطالبی بیان داشته و تین سوءی بدونِ شده جادیا

 نیز صراحت به خرج دهد. 

است؛  انتقال قابلقراردادهایی همچون: بیمه،  موجب بهان خسارت در حال حاضر، مسئولیت جبر

ی جدید دارد؛ بنا سیتأسقهری این مسئولیت نیز جای  انتقالی بوده، لیکن اریاختی، قراردادی البته، بیمه

ی قانونی، نشان، در تبصره ی آتشقاعده بهکه حتی به فرض عدم اشاره مستقیم  رودیمبر این، انتظار 

 ی استناد قضات به آن، فراهم شود.کشیده شود، تا زمینه شیپ بهبحث انتقال قهری جبران خسارت، 

 ج( اصلاح قوانین کیفری

، ماهیت حقوق کیفری، پذیرای بحث جبران خسارت مادی نیست؛ اما، ممکن است خسارت عتاًیطب

قانون مجازات  152ی: چه بیان شد، مادهایجاد شود؛ چنان ترنیسنگممانعت از خسارتی  هدف باجانی، 

جای گرفته است، اضطرار «  موانع مسؤولیت کیفری» این قانون، با عنوان: فصل دوم اسلامی که ذیل 

 شده ذکررا از موانع مسئولیت کیفری برشمرده است؛ البته، برای محسوب شدن در این ماده، شروطی 

در خصوص معافیت  نکهیا، اولاًاین ماده، مشهود است:  ، درخلأبه آن، اشاره شد، اما، دو  ترشیپکه 

بودن مسئولیت  انتقال قابل، به شخصی یا اًیثانمطلق یا جزئی از مسئولیت کیفری، صحبتی نشده، 

، قتل، توسط شخص مست، که از عوامل رافع مسئولیت کیفری است، مثالرای بی نشده است؛ ااشاره

ی کامل قتل بر قاتل محرز است. این خواهد شد، لیکن دیه تنها، موجب رافعیت از مسئولیت قصاص

 مهم، با وجود عدم صراحت قانون مجازات اسلامی، در ادبیات و عرف حقوقی، جای گرفته است.

قانون مجازات اسلامی، حتی  156ی: ی سوم مادهالبته، دفاع مشروع، حسب صراحت کامل تبصره

کاب قتل، توسط مجنون، با وجود معافیت وی از قصاص، از پرداخت دیه نیز معاف است؛ به فرض ارت

 توسط عاقله پرداخت شود.  ستیبایمدیه 
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ی تعزیری، هامجازاتی، در وضعیت اضطرار، پرداخت دیه، محفوظ است و مجرم از قو احتمال به

، نیاز است که در خصوص تمامی عوامل رافع مسئولیت اولاً؛ از این رو، شودیمدیه یا حد معاف 

، در اًیثانصریح، در منبع حقوقی مذکور مشخص شود،  صورت بهیفری، وضعیت پرداخت دیه، ک

که در خصوص پرداخت دیه توسط  طور همانخصوص انتقال آن نیز صراحت به خرج داده شود، 

 ، صراحت به خرج داده است. قانونگذارعاقله و عدم پرداخت دیه در دفاع مشروع، 

ی عوامل پرداخت دیه در حالت عمومی، برای کلیه تیوضعضمن اعلام بنا بر این، نیاز است که 

قانون مجازات  152ی: مادهی جرم یا موانع مسئولیت کیفری، ضمن اضافه شدن تبصره، به موجهه

 ، به خرج داده شود. لازمنفع، صراحت اسلامی، در خصوص انتقال این مسئولیت، به ذی 

 گیری نتیجه

ی آتش نشان، در منابع حقوقی فعلی، صراحت نداشته و تنها، به موجب قاعدهچنین نتیجه شد که 

توان این قانون اساسی، می 167قواعد: احسان، لاضرر، اتلاف و تسبیب و همچنین، استناد به اصل: 

 قاعده را اعمال نمود. 

قانون مدنی چندان در خصوص جبران خسارت صراحت ندارد؛ البته، حسب برخی قواعد این 

چنین بیان داشت که دفع  توانیماستثنائات ارکان ثلاثه را یافت. در تفسیر موسع،  توانیمنبع حقوقی، م

ی مسئولیت مدنی و ارکان ثلاثه انتساب آن مطلق نیست. در خصوص خطر احتمالی واجب بوده و قاعده

خسارت ته و مذکور در قانون دریایی، صراحت داش مشترکنفع بودن از خسارت، تنها، خسارت ذی 

 شود.یمنفعان، تقسیم  سهم، بین ذی تناسب بهو  شده محاسبهوارده، 

 موجب به، تا دوش ذکرنفعی از ایجاد خسارت، در قانون مدنی ی با عنوان: ذی سیتأس ستیبایم

، به ذی نفع، شده انجامحفاظت از جان و مال فردی دیگر،  هدف باآن، مسئولیت جبران خسارتی که 

 منتقل گردد؛ چنانچه مشابه این مهم در قانون دریایی وجود دارد. 

جدا از مسائل تواند افزایش انگیزه برای کمک به همنوعان باشد. های قانونی، مییکی از سیاست

بر و دست و ی قضائی و تشریفات دادرسی این موضوعات، بسیار زمانقانونگذاری، ممکن است رویه

ی قضائی معتدلی را با این هدف انتخاب بایست رویهد. در خصوص کمک به دیگران، میپاگیر باش

ی قضائی از این های پیچیدهکرد که افراد در اجرای این فعل، دارای اختیار لازم بوده و از ترس پیگیری

 اقدام، خودداری ننمایند. 
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Abstract 

The ability of medical science in discovering and proving the gender of neutral persons and 

treating a group of patients with gender non-believing identity and providing the speech 

about the possibility of gender change, the explanation of jurisprudence and legal verdicts 

of gender-changed people has been included in the list of discussions of contemporary 

jurisprudence. Gender is one of the effective variables in issuing a number of criminal 

sentences. The study of the written literature of Imami penal jurisprudence shows that 

sometimes, the description of being a parent is observed and favored in the implementation 

of a crime and the issuance of a verdict; Therefore, the parent, in case of committing a crime 

of which the parent is the victim or the plaintiff in a criminal case, has special criminal 

privileges and punishments. The following article, with the aim of explaining the criminal 

policy of Imami penal jurisprudence in the assumption of gender changing of the parent 

who commits the aforementioned crimes, by turning to the contemporary literature of Imami 

jurisprudence and identifying and analyzing the approaches and reasons of contemporary 

Shia jurists, has surveyed the effect of gender changing of the parent on the criminal 

professional verdicts and criminal exemptions and has reached the conclusion that the 

change of the parent's gender change does not affect his special verdicts and criminal 

privileges.  

 

Keywords: gender change, parent's criminal characteristics, parent's criminal privileges, 

parent's specific criminal verdicts. 
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                       دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                           

 Jurisprudence and Criminal Law Doctrines                             های فقه و حقوق جزاءآموزه

 
 تأثیر تغییر جنسیت بر خصایص کیفری والد در فقه جزای امامیه

  
 1اکرم توکلی کیوی
 2یونس واحد یاریجان
 3سید علی جبار گلباغی ماسوله
 4مریم ابن تراب

 چکیده

پزشکی در کشف و اثبات جنسیت اشخاص خنثی و درمان گروهی از بیماران هویت ناباور جنسیتی و فراهم توانایی دانش 

آمدن سخن از امکان تغییر جنسیت، تبیین احکام فقهی و حقوقی افراد تغییر جنسیت داده را در فهرست مباحث فقه معاصر 

ی ادبیات مکتوب فقه احکام کیفری است. مطالعه قرار داده است. جنسیت، یکی از متغیرهای مؤثر در صدور شماری از

دارد که گاه، وصف والد بودن، در تحقق جرم و صدور حکم، ملحوظ و مورد التفات است؛ از این جزائی امامیه، نمایان می

رو، والد، در صورت ارتکاب جرمی که ولد، بزه دیده و یا شاکی دعوای کیفری است، از امتیازات و احکامی اختصاصی 

جزائی، برخوردار است. نوشتار پیش رو، با هدف تبیین سیاست کیفری فقه جزائی امامیه در فرض تغییر جنسیت والد 

ها و دلایل فقیهان معاصر شیعه، مرتکب جرایم مذکور، با روی نهادن به ادبیات معاصر فقه امامیه و شناسایی و تحلیل دیدگاه

دهد و به این نتیجه های کیفری او، مورد بررسی قرار میصی جزائی و معافیتتأثیر تغییر جنسیت والد را بر احکام اختصا

 نایل گردیده است که تغییر جنسیت والد، بر احکام اختصاصی و امتیازات کیفری او، اثرگذار نیست.  

 

 تغییر جنسیت، خصایص کیفری والد، امتیازات کیفری والد، احکام اختصاصی جزائی والد.واژگان کلیدی: 
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 ، تهران، ایران )نویسنده مسئول(.آزاد اسلامیدانشگاه  اسلامی، واحد تهران شمال، حقوق فقه و مبانی استادیار گروه .2
 vahedyarijanyounes@gmail.com 
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 قدمهم

دهد که جنسیت، یکی از متغیرهای بررسی متون فقه جزائی امامیه و حقوق کیفری ایران، نشان می

؛ اندک التفات به مواردی ( 339ـ2/338، 1424قائنی  )دخیل در شماری از قواعد و احکام کیفری است 

مرتد، لزوم پرداخت مانند: تفاوت مجازات تکرار جرم قوادی، بین مرد و زن، تفاوت مجازات مرد و زن 

فاضل دیه در قصاص جانی مرد در صورت ارتکاب جنایت عمدی قتل و قطع عضو زن و تفاوت 

، 382، 243، 238، 233دهد و رجوع به مواد: ی مرد و زن در مازاد ثلث، بر این سخن، گواهی میدیه

 کند.، قانون مجازات اسلامی نیز واقعیت بیان شده را تأیید می560، 550، 388

دهد که همچنین، بررسی ادبیات مکتوب فقه و حقوق کیفری شیعه، از وجود احکامی گزارش می

توان از عدم اجرای حد قذف بر پدر در صورت قذف از خصایص کیفری پدر است؛ برای نمونه، می

فرزند، عدم اجرای حد سرقت بر پدر در صورت سرقت مال فرزند از حرز و عدم قصاص پدر، در 

، قانون مجازات 301، 268)تبصره(،  260، 259ب قتل عمد فرزند، نام برد و مواد:  صورت ارتکا

 اسلامی نیز ناظر بر موارد مذکور است. 

های نوین که به امکان تعیین جنسیت آوریها به فنهای دانش پزشکی و دستیابی آنرشد شاخه

ت شماری از افراد خنثی، جنین، درمان و رفع برخی از اختلالات جنسیتی و کشف و اثبات جنسی

انجامیده است، سخن از گمانه و امکان تغییر جنسیت و درمان بیماران تراجنسیتی را از طریق تغییر 

 جنسیت، فراهم ساخته است. 

چنانکه اشاره رفت، شماری از احکام جزائی و کیفری، بر جنسیت افراد، مبتنی و معطوف است؛ 

، حکمی متفاوت از دیگری مفروض است؛ از این رو، تغییر بدین گونه که برای هر یک از زن و مرد

جنسیت فرد واحد، از جنسیت گذشته به جنسیت جدید، با پرسش از وضعیت احکام کیفری او، رو به 

رو است. برخی از متقاضیان تغییر جنسیت، مردان مزدوج دارای فرزند و واجد عنوان پدر و والد هستند 

هایی ئی و کیفری، خصایص کیفری والد است که پیش از این، نمونهی فروع و احکام جزاو از جمله

 از آن، بیان شد.  

نوشتار حاضر، صرف نظر از امکان یا عدم امکان وقوعی تغییر جنسیت و بدون التفات به حکم 

تکلیفی آن ـ اینکه امری مطلقا مشروع و یا مطلقا غیر مشروع و یا در برخی از فروض و با لحاظ 

روع است ـ مترصد تبیین وضعیت خصایص کیفری والد، در صورت تغییر جنسیت پدر، شرایطی، مش

ای و به روش در نظام فقه و حقوق کیفری شیعه است و در این راستا، در پژوهشی نظری و کتابخانه

توصیفی تحلیلی، بر نیل پاسخ به این پرسش، اهتمام دارد که تغییر جنسیت پدر، چه تأثیری بر خصایص 

او دارد؟ وضعیت خصایص کیفری این پدر تغییر جنسیت داده چگونه است؟ خصایص کیفری کیفری 

ای است که تغییر جنسیت، بر آن، اثر گذار نیست و پدر تغییر جنسیت داده، پس والد، از حقوق مکتسبه
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از تغییر جنسیت نیز در شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد است و از آن، برخوردار است و 

ییر جنسیت، از موجبات سقوط و زوال خصایص کیفری والد است و والد تغییر جنسیت داه، از یا تغ

 شمول موضوع و حکم خصایص کیفری، بیرون است و از آن، بی بهره است؟ 

ناگفته نماند: موضوع مورد سخن، دارای فروضی چند است؛ چه اینکه گاه، تغییر جنسیت، پیش 

جنسیت، پس از ارتکاب جرم و تنفیذ حکم کیفری است و گاه، تغییر از ارتکاب جرم است؛ گاه، تغییر 

جنسیت، پس از ارتکاب جرم و پیش از تنفیذ حکم است و دو فرض اخیر، از موضوع بحث، خارج 

هستند؛ زیرا ملاک و معیار حصول مسئولیت کیفری و استحقاق تحمیل مجازات و شئون مرتبط با آن، 

و در دو فرض بیان شده، مرتکب بزه، به هنگام ارتکاب جرم، واجد  فعلیت به هنگام ارتکاب جرم است

وصف والد است و از این رو، از خصایص کیفری والد، برخوردار است؛ چنانکه شمول اطلاقات و 

(؛ بنا بر این،  141ـ6/140، 1420جریان استصحاب، در صورت تردید نیز مقتضی آن است ) صدر، 

صاص دارد که تغییر جنسیت، پیش از ارتکاب جرم است؛ چه در موضوع بحث، تنها، به موردی اخت

این فرض، بزه، در جنسیت جدید، ارتکاب یافته است و ظاهراً، به جهت معهودیت عنوان والد با جنس 

مذکر، در پی تغییر جنسیت پدر به جنس مخالف، این تردید وجود دارد که بتوان او را پدر و والد 

 ی از خصایص کیفری والد قرار گیرد. خواند تا در شمول بهره مند

توان بیان این نکته را فرو گذاشت که اگرچه، در ادبیات فقه امامیه، خصایص والد، همچنین، نمی

هم در امور مدنی و هم در امور کیفری، مشهود و موضوع بحث است، ولی فقیهان معاصر، ظاهراً، تنها، 

اند نی، در صورت تغییر جنسیت پدر، روی آوردهی وضعیت خصایص والد در امور مدبه بحث درباره

ی وضعیت خصایص والد در امور کیفری، در صورت تغییر جنسیت اند و سخن را دربارهو قلم فرسوده

ای و یا اظهار نظری اند؛ گواه مدعَی، اینکه ادبیات مکتوب فقه معاصر، از وجود نوشتهپدر، فرو گذاشته

دهد تا امور کیفری، در صورت تغییر جنسیت پدر، گزارش نمیی وضعیت خصایص والد در درباره

های دانشگاهی نیز از های تخصصی پژوهشبررسی و مورد نقض و ابرام قرار گیرد. جستجو در سامانه

وضعیتی مشابه، حکایت دارد؛ از این رو، نوشتار حاضر، به جهت مشابهت مشهود بین خصایص والد 

ی گزیر، به روی نهادن و آیینه سازی سخنان فقیهان معاصر دربارهدر امور مدنی و امور کیفری، نا

خصایص والد در امور مدنی، در صورت تغییر جنسیت پدر، جهت گمانه سازی دیدگاه فقه معاصر 

ی وضعیت خصایص والد در امور کیفری، در صورت تغییر جنسیت پدر است. در این امامیه، درباره

های فقهی فقیهانی که خصایص والد را در امور مدنی در صورت تهی ارجاع به نوشنوشتار، مشاهده

 پذیرد. اند، از این خواستگاه، توجیه میتغییر جنسیت پدر موضوع سخن و بحث ساخته
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 . تغییر جنسیت1

ترکیب واژگانی تغییر جنسیت، که ظاهراً، از زبان فارسی به ادبیات معاصر فقه شیعه راه یافته است، 

؛  2/627تا، یابد ) موسوی خمینی، بیی فقه مسائل مستحدثه، استعمال و تداول میحوزهابتداء، در 

، 1379؛ خرازی، 5، 1391؛ سبحانی تبریزی، 91، 1375؛ مؤمن، 103، 1415؛ مؤمن، 153تا، مشکینی، بی

در  ( و در گذر زمان، اکنون، در متن ادبیات فقه امامیه، 29/447، 1423؛ جمعی از پژوهشگران، 104

 3/119، 1423؛ خرازی، 1/295، 1387؛ نجفی، 2/517، 1415مباحثی مانند: مکاسب محرمه ) منتظری، 

 ( جای دارد.2/337، 1424؛ قائنی، 1/111، 1424( و فقه پزشکی ) محسنی قندهاری، 

؛ 1/423، 1385اصطلاح شناسی فقه شیعه، از تداول ترکیب واژگانی تغییر الجنس ) مکارم شیرازی، 

؛ حسینی 5/382، 1432؛ هاشمی شاهرودی، 19، 1397؛ سبحانی تبریزی، 403، 1392سبحانی تبریزی، 

؛ 2/337، 1424؛ قائنی، 226، 1419؛ فضل الله، 1/111، 1424؛ محسنی قندهاری، 2/34، 1420ای، خامنه

ح تغییر ( در کنار اصطلا 6/133، 1420( و استعمال تبدیل الجنس، ) صدر،  11/478، 1415انصاری، 

دهد. شاید بتوان عدم استقبال را از کاربرد ترکیب واژگانی تبدیل الجنس، در کژتابی گزارش می لجنسیةا

 احتمالی حاصل از تداول و مصطلح بودن آن در معنایی دیگر، در شماری از ابواب فقهی جست. 

تغییر، مصدر باب ی تازی: تغییر و جنسیت است. اصطلاح تغییر جنسیت، ترکیبی از دو واژه

تفعیل: غَیَّرَ یُغَیِّرُ، به معنای تبدیل و دگرگون ساختن شیئ به آن چیزی که پیش از این نبوده است؛ 

ای که واجد حالت و وضعیتی متفاوت از ی شیئ از چیزی که پیش از این بوده است، به گونهازاله

از آن چیزی که قبلاً بوده است؛  حالت و وضعیت پیشین گردد؛ تبدیل و تحویل شیئ به چیزی متفاوت

؛ 2/459تا، ی آن است ) فیومی، بیتبدیل و دگرگون کردن شیئ به صورتی دیگر غیر از صورت اولیه

 2/674تا، ؛ هارون، بی3/432، 1416؛ طریحی، 7/332، 1414دی، زبیحسینی  ؛5/40، 1414ابن منظور، 

  .) 

یا انوثیت، مذکر و یا مؤنث بودن، اصطلاحی ی جنسیت، مصدر جعلی و به معنای: رجولیت واژه

های زبان عربی و فارسی، متداول نبوده است ) دهخدا، جدید است که در گذشته، در محاورات و نوشته

ی جنس، در لغت عرب، به معنای قِسم و (. از دیرباز، واژه 1/140تا، ؛ هارون، بی5/7876، 1377

فیومی، ای از هر چیز، و مفهومی جامعِ افراد دارای حقایق مختلف، مستعمل و مصطلح بوده است ) گونه

 (. 4/59، 1416؛ طریحی، 8/231، 1414؛ حسینی زبیدی، 6/43، 1414ابن منظور،  ؛2/111تا، بی

بنا بر این، ترکیب واژگانی تغییر جنسیت در لغت، به معنای تبدیل و دگرگون ساختن مذکر به 

ؤنث و مؤنث به مذکر، زن شدن مرد و مرد شدن زن است؛ چنانکه عرف نیز در استماع و استعمال م

  این ترکیب واژگانی، فهمی متفاوت از معنای مذکور ندارد.
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دهد: فقیهان امامیه، تعریفی خاص برای ترکیب واژگانی تغییر بررسی ادبیات فقه معاصر نشان می

) اند لحاظ همان معنای لغوی و فهم عرفی، موضوع سخن ساخته جنسیت ندارند و این اصطلاح را با

؛ 104، 1379خرازی،  ؛153، 1377 ،مشکینی؛ 6/133، 1420؛ صدر،  2/628تا، خمینی، بیموسوی 

سبحانی ؛ 415، 405، 1392سبحانی تبریزی، ؛ 6، 1391سبحانی تبریزی،  ؛3/119، 1423خرازی، 

 ،جمعی از پژوهشگران؛ 11/478، 1415 ،انصاری؛ 2/337، 1424 ،قائنی؛ 31، 20ـ19، 1397 ،تبریزی

1423 ،29/447  .)    

ی حاصل از اجرای عملیات پزشکی بر در ادبیات مکتوب فقه امامیه، تغییر جنسیت، حسب نتیجه

شود؛ مراد از تغییر واقعی یا حقیقی، ی تغییر واقعی و تغییر ظاهری، تقسیم میمتقاضی آن، به دو گونه

ای که پس از انجام عملیات پزشکی، تبدیل کامل جنس مذکر به جنس مؤنث و بر عکس است؛ به گونه

ها و کارکردهای جسمانی، روحی و رفتاری زن شود و زن نیز ی ویژگیمرد، واقعاً، واجد مجموعه

نین ها و کارکردهای جسمانی، روحی و رفتاری مرد شود و البته، چی ویژگیواقعاً، دارای مجموعه

و چیزی، چنانکه شماری از متخصصان امر، اقرار دارند، امکان وقوع آن، اثبات و گزارش نشده است 

از این رو، فعلاً و عادتاً، غیر ممکن است؛ هرچند که امروزه، فقهاء امامیه آن را موضوع سخن خویش 

 پردازند. اند و به بیان و بررسی احکام آن، بر فرض وقوع آن میساخته

ظاهری یا صوری، بدین معنی است که با برداشتن برخی از اعضاء بدن و تزریق شماری از تغییر 

رود و فرد، واجد های جنس مخالف، بعضی از ممیزات ظاهری مردانه و یا زنانه، از بین میهرمون

شود، بدون اینکه حقیقت جنسی او تغییر و تبدیل یابد های ظاهری جنس مخالف میبرخی از ویژگی

ها و کارکردهای واقعی جسمانی، روحی و رفتاری جنس مخالف شود. حاصل این ای ویژگیو دار

اقدامات پزشکی، تنها و تنها، ایجاد تفاوت و دوگانگی بین ظاهر فرد و حقیقت و باطن جنسیتی او 

ها و ممیزات جنسیت واقعی او و واجد برخی از است؛ بدین گونه که ظاهر فرد، فاقد برخی از ویژگی

های های غیر اصلی جنسیت مخالف است، بدون اینکه واقعاً، به جنس مخالف بدل شود و تواناییگیویژ

یابد، به آن تغییر جنسیتی جنس مخالف را دارا باشد. از آنجا که این تغییر، ظاهری و ناقص انجام می

ر جنسیت، خارج ی اخیر را از شمول عنوان تغییدر جنس نیز گویند. فقیهان امامیه، به صراحت، گونه

؛ 1/433، 1385مکارم شیرازی ؛ 154، 6/133، 1420؛ صدر، 2/628تا، خمینی، بی) موسوی دانند می

سبحانی  ؛407ـ405 ،1392سبحانی تبریزی، ؛ 8، 5، 1391؛ سبحانی تبریزی، 154ـ153، 1377 ،مشکینی

؛ مؤمن، 95، 1375مؤمن، ؛ 3/119، 1423؛ خرازی، 104، 1379خرازی، ؛ 31، 21ـ19، 1397 ،تبریزی

 ،انصاری؛ 1/111، 1424محسنی قندهاری، ؛ 383، 5/382، 1432 ،هاشمی شاهرودی؛ 107، 1415

 .  ( 448ـ29/447، 1423 ،جمعی از پژوهشگران؛ 338ـ2/337، 1424 ،قائنی؛ 480ـ11/478، 1415
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 . تراجنسیتی2

این سو به آن  معنای: فراسو، آن سو و ازترکیب واژگانی تراجنسیتی، سامان یافته از پیشوند ترا ـ به 

های روان پزشکی و روانشناسی، برای سو ـ مصدر جعلی جنسیت و یاء نسبت است که در دانش

و، ی ااختلالی جنسی، ناشی از مغایرت ایجاد شده میان هویت جنسی فرد و جنسیت پذیرفته شده

 مصطلح است. 

شود که هرچند افرادی به کار برده می برای 1سی،یا بیماری هویت ناباوری جنتراجنسیتی  اصطلاح

برند، ولی بدین از نظر ظاهری و ممیزات جنسیتی و اندام تناسلی، فاقد ابهام و در سلامت به سر می

ها و تمایلات جنسی درونی آنان با علائم جنسی بدن آنان، در تعارض و نا هماهنگ جهت که گرایش

انی روحی هستند، از جنسیت فعلی خود ناراضی هستند و است، دچار اختلال هویت جنسی و پریش

شود. این ناخوشایندی جنسیتی، باعث آزار آنان و آثار منفی بر عملکرد روزانه و حس خوب نبودن می

کوشند کنند و میدانند و وفق رفتار جنس مخالف، رفتار میاینان، خود را به جنس مخالف، متعلق می

 مشکل ، فاقددانمردیگر  دـهمانن یاندمری، ندـبلحاظ از  ؛دندرآور مخالف نسـج ابقـمطرا  دخو

هستند که خود را زن و دارای روحی شفته آ به قدری ،حیرو نظراز هستند، ولی جنسی و  جسمی

ی آنان گرفتار است؛ و یا زنانی همانند دیگر زنان، فاقد مشکل که در جسم مردانه پندارندزنانه می

هستند که خود را مرد و دارای روحی شفته آ به قدری ،حیرو نظراز ولی جسمی و جنسی هستند، 

 ی آنان گرفتار است.که در جسم زنانه پندارندمردانه می

ازی سشوند، به جهت هماهنگ افراد مذکور که ناراضی جنسیتی و خنثای روانی نیز خوانده می

های رماناگر دخدمات پزشکی هستند.  های درونی جنسی آنان، نیازمندجسم آنان با تمایلات و گرایش

، پزشکی و روان پزشکی و اقدامات روانشناختی، مفید و نتیجه بخش نگردد، عمل جراحی پزشکی

به قدر ممکنِ  شود تا بدین روش، با تطابقای است که نهایتاً و به ناچار، به آنان پیشنهاد میگزینه

اخوشایندی ندانند، از آزار ناشی از آن متعلق میجنسیت جسمی و بدنی آنان با روانی که خود را به 

؛ 568، 1373جنسیتی، رهایی یابند. این افراد، برای تغییر جنسیت، تمایل و اصرار دارند ) قضائی، 

حانی سب؛ 21، 1397سبحانی تبریزی  ؛3/120، 1423خرازی،  ؛106، 1379خرازی، ؛ 46، 1379اوحدی، 

نی قائ ؛1/111، 1424محسنی قندهاری، ؛ 8، 6، 1391زی، سبحانی تبری؛ 407ـ406، 1392 ،تبریزی

 (.  338ـ2/337، 1424

کسانی که به بیماری هویت ناباوری جنسیتی دچار هستند و به تراجنسیتی، ناراضی جنسیتی و 

به منظور  های پزشکی و روان پزشکی و اقدامات روانشناختی،درمانشوند و خنثای روانی، توصیف می

ی مطلوبی در پی ندارد، در نهایت، نتیجه های درونی آنان،با تمایلات و گرایش هماهنگ سازی جسم

                                                
1. Transsexual.  
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برای رهایی آنان از آزار ناشی از ناخوشایندی جنسیتی و حصول آرامش و آسایش و ایجاد احساس 

شود و با انجام ی عمل جراحی، تشخیص و تجویز میرضایت و مطلوبیت از خویشتن، به ناچار، گزینه

بدون ایجاد و پدید آوردن هیچ گونه تغییر و تفاوتی ها، متعدد و تزریق برخی از هرمون هایجراحی

برخی از ممیزات ظاهری آنان برداشته و ممیزات جنس های درونی آنان، اساسی و واقعی در اندام

شود، تا به قدر ممکن، جنسیت جسمی و بدنی آنان با جنسیتی مخالف، در بدن آنان شبیه سازی می

 پندارند. بق یابد که از لحاظ روانی، خود را به آن متعلق میتطا

به هیچ واقعیت را نادیده انگاشت که با اقدامات پزشکی و درمانی مذکور، توان و نباید این نمی

گردند، شود و آنان به جنس دیگر تبدیل نمییابد، جنس دومی آفریده نمیجنسیت آنان تغییر نمی رو،

کند هایی کاملاً سطحی و ظاهری، شکل ظاهری جنسی آنان تغییر میاز دگرگونیبلکه با ایجاد برخی 

گردد؛ چه اینکه و بدین روش، تنها، تا حدودی، نارضایتی و تعارض جنسیتی آنان حل و درمان می

ها، غدد جنسی ) ها، وضعیت هورمونها، با لحاظ چهار خصوصیت: کروموزومنوعاً، جنسیت انسان

شود و در روند تغییر جنسیت، نوعاً و های اولیه و ثانویه جنسی، تعیین میو ویژگی بیضه و تخمدان (

ها، تغییر ها و وضعیت هورمونآید؛ زیرا کروموزومغالباً، تغییری در خصوصیات مذکور، پدید نمی

-ویژگیناپذیر هستند؛ غدد جنسی، قابلیت جایگزینی ندارند و تنها، قابل حذف هستند و قابلیت تغییر 

 های اولیه و ثانویه جنسی نیز جزئی و محدود است.   

های دانش پزشکی و علوم روانشناسی نیز قائل نیست که بر اثر اعمال جراحی پزشکی و تزریق

اند، بلکه هرمونی، واقعاً، جنسیت اشخاص مذکور، تغییر یافته است و آنان به جنس مخالف، تبدیل شده

شمارد که با اقدامات پزشکی جراحی اشخاص دارای جنسیت پیشین میآنان را از جهت جنسیت، همان 

و هرمونی، امکان احساس آرامش و آسایش و رضایت و مطلوبیت، برای آنان فراهم آمده است و 

 تعارض میان جنسیت بدنی و جنسیت روانی آنان، تا حد قابل توجهی، درمان و رفع شده است. 

های هرمونی، آنان، در واقع، مردانی فاقد جراحی و تزریق با توصیف مذکور، پس از انجام اعمال

پندارند و در پوشش، آرایش برخی از ممیزات مردانه و واجد تظاهرات زنانه هستند که خود را زن می

آورند و انتظار دارند که دیگران نیز آنان را زن بشناسند؛ و پیرایش و رفتار، خود را به شکل زنان در می

پندارند و در د برخی از ممیزات زنانه و واجد تظاهرات مردانه هستند که خود را مرد میو یا زنانی فاق

آورند و انتظار دارند که دیگران نیز پوشش، آرایش و پیرایش و رفتار، خود را به شکل مردان در می

 آنان را مرد بشناسند.

عرف، دانند؛ هر چند افته نمیبنا بر این، نه دانش پزشکی و نه عرف آنان را افرادی تغییر جنسیت ی

گذارد، ولی خلاف پندار به جهت رعایت حرمت انسانی، گاه، از همدلی و همنوایی با آنان فرو نمی

، 1420) صدر، شمارد داند، بلکه عمل آنان را مصداق تشبه میاشخاص مذکور، آنان را زن و یا مرد نمی
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؛ سبحانی 406، 1392سبحانی تبریزی، ؛ 8ـ5 ،1391سبحانی تبریزی،  ؛1/295، 1387 ؛ نجفی،6/148

( و از این رو است که  2/338، 1424قائنی، ؛ 1/111، 1424محسنی قندهاری،  ؛21، 1397تبریزی، 

منتظری، رانند ) شماری از فقیهان معاصر، از شمول اخبار نهی از تشبه، نسبت به این اقدام، سخن می

(؛ هر چند، گاه، به جهت  1/295، 1387 نجفی،؛ 5/383، 1432هاشمی شاهرودی، ؛ 518ـ2/517، 1415

وجود مصلحتی مهم و الزام آور و از باب اضطرار و ظهور عنوان ثانوی، به تجویز چنین اقدامی نیز 

؛ 106، 1379خرازی، ؛ 26ـ25، 1397؛ سبحانی تبریزی، 411، 1392سبحانی تبریزی، دهند ) حکم می

 .  ( 3/120، 1423خرازی، 

تغییراتی اقدامات جراحی پزشکی بر روی بیماران هویت ناباور و تراجنسیتی، تنها، به  از آنجا که

انجامد و با حصول این گونه تغییرات های ظاهری آنان میصوری و نه واقعی و ذاتی، در برخی از اندام

ه، بیرون هستند یابد، از شمول احکام افراد تغییر جنسیت دادنیز واقعاً و حقیقتاً، جنسیت آنان تغییر نمی

و در نتیجه، این اشخاص، به جهت فعلیت عنوان پیشین خود، یعنی: عنوانی که پیش از اقدامات پزشکی، 

گیرند؛ چه اینکه واقعاً، جنسیت پیشین به آن، متصف بودند، موضوع احکام و فروع فقه جزائی قرار می

ن سابق خود قرار دارند و تنها، برخی آنان، از بین نرفته است و آنان، همچنان بر همان جنسیت و عنوا

از ممیزات ظاهری آنان، زایل شده است و بی شک، قطع اعضای ممیز و جواز اضطراری ارتکاب عمل 

جراحی پزشکی جهت درمان و حل تعارض نارضایتی جنسیتی، مستلزم حمل احکام کیفری مترتب بر 

ر پی دارد و عدم شمول عنوان تغییر تغییر جنسیت، بر آنان نیست؛ فقدان موضوع، فقدان حکم را د

جنسیت، بر اشخاص مذکور، مستلزم خروج تخصصی آنان، از موضوع بحث است؛ از این رو، پدر و 

والدی که به بیماری هویت ناباوری جنسیتی مبتلاء است، چه پس از اقدامات جراحی پزشکی و ایجاد 

مانند: قذف، سرقت و قتل، بر فرزند  ایتغییرات صوری و ظاهری و چه پیش از آن، به ارتکاب بزه

خویش دست یازد، به جهت فقدان تغییر جنسیت و بقاء و صدق فعلی عنوان والد بر او، همچنان در 

شمول برخورداری از خصایص کیفری والد قرار دارد و در نتیجه، تخصصاً، از محل بحث و موضوع 

 سخن این نوشتار، بیرون است. 

گیرد که با وجود سلامت جسمی ان شده، پدر و والدی را نیز در بر میالبته و بی تردید، حکم بی

جوید. و روحی و فقدان بیماری هویت ناباوری، با تغییر ممیزات ظاهری خود، به جنس مخالف تشبه می

او نیز تخصصاً، از دایره موضوع بحث، خارج است و به جهت صدق فعلی عنوان والد بر وی، در 

 ایص کیفری والد قرار دارد. شمول بهره مندی از خص
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 ها. دیدگاه3

ی امکان شمول خصایص کیفری، نسبت به پدری که پس از بررسی ادبیات فقه جزائی امامیه، درباره

یازد، دو گمانه و دیدگاه زیر را فرا روی تغییر جنسیت، به ارتکاب بزه بر فرزند خویش، دست می

 نهد: می

 تغییر جنسیت داده، از شمول خصایص کیفری والد. دیدگاه خروج تخصصی پدر 1ـ3

دارد: تغییر جنسیت، بر خصایص کیفری والد، اثر گذار است؛ چنانچه پدر، پس از این دیدگاه، بیان می

تغییر جنسیت، به ارتکاب جرایمی مبادرت ورزد که در شمول خصایص کیفری والد، جای دارد، 

والد، بیرون است و از آن خصایص، برخوردار تخصصاً، از شمول موضوع و حکم خصایص کیفری 

شمول حکم خصایص کیفری والد، به  بر ی مذکور، تأثیر تغییر جنسیت رانیست؛ از این رو، گمانه

 (.  155، 140، 6/138، 1420) صدر، پندارد صورت خروج موضوعی می

 شمول خصایص کیفری والد، نسبت به پدر تغییر جنسیت داده. دیدگاه 2ـ3

داند و به شمول موضوع و حکم دیدگاه، تغییر جنسیت را بر خصایص کیفری، فاقد اثر میدومین 

خصایص کیفری والد، نسبت به پدری اعتقاد دارد که پس از تغییر جنسیت، به ارتکاب جرمی بر فرزند 

ورزد که در شمار خصایص کیفری والد است؛ بنا بر این دیدگاه، تغییر جنسیت، هیچ خود مبادرت می

أثیری بر شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد ندارد و این حکم، به طور مطلق، هر پدری را ت

یازد؛ چه گیرد که به ارتکاب جرمی از مصادیق خصایص والد، بر فرزند خویش، دست میدر بر می

پدر، عاری از وصف تغییر جنسیت است و چه به آن، متصف است و چه تغییر جنسیت، قبل از ارتکاب 

 رم است و چه پس از ارتکاب جرم. ج

 ها. دلایل دیدگاه4

ی ادبیات مکتوب ی بیان شده، از وجوهی برخوردار است که از مطالعههر یک از دو دیدگاه و گمانه

 فقه معاصر امامیه، قابل اصطیاد است. 

 . دلایل دیدگاه خروج تخصصی پدر تغییر جنسیت داده، از شمول خصایص کیفری والد1ـ4

ی مذکور، برای نمایاندن خروج تخصصی پدر تغییر جنسیت داده، از شمول خصایص کیفری گمانه

ی رجل در شماری از روایات مستند والد، از دو وجه: عدم صدق فعلی عنوان والد و اب و کاربرد واژه

 گیرد:جوید که ذیلاً، گزارش و مورد بررسی قرار میخصایص کیفری والد، استمداد می

 صدق فعلی عناوین: اب و والد، بر پدر تغییر جنسیت داده. عدم 1ـ1ـ4

خصایص کیفری والد، برای اب و والد، وضع شده است و کسی برخوردار از این حکم بی شک، حکم 

است که حین ارتکاب بزه، عناوین: والد و اب، بر او صدق فعلی دارد و با توجه به اینکه صدق فعلی 
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گى، وابسته است و با تغییر جنسیت پدر به جنس مخالف، وصف این عناوین، بر باقى ماندن مردان

توان او را نه حقیقتاً و نه عرفاً، اب و والد خواند؛ هر چند که در مردانگی، منتفی است، دیگر نمی

شد؛ بنا بر این، پدری که قبل از ارتکاب بزه بر فرزند، نامیده میگذشته، به این عناوین، متصف بود و 

د، از شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد، تخصصاً، خارج است ) موسوی تغییر جنسیت ده

، 1415؛ مؤمن، 107ـ106، 104، 1375؛ مؤمن، 155، 140، 6/138، 1420؛ صدر، 2/627تا، خمینی، بی

 (. 139، 137ـ3/136، 1423خرازی، ؛ 128، 127، 125، 1379؛ خرازی، 117

 . روایات مستند خصایص کیفری والد2ـ1ـ4
های قذف و قتل که مستند خصایص کیفری والد است، وجه دیگری استناد به شماری از روایات باب

خروج تخصصی پدر تغییر جنسیت داده، از شمول موضوع و حکم خصایص است که برای اثبات 

 شود:ذیلاً، شماری از این روایات آورده می کیفری والد، مورد استمداد است؛

 ( روایت محمد بن مسلم:1

بْنِ إِبرْاَهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  عَلِي  محَُمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ 

لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَذَفَهُ لَمْ یجُْلَدْ  )ع(: قَالَ  ؛عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ بِالزِّنَا (ع)مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ 

وَ لَمْ یَکُنْ لهََا مَنْ یَأْخذُُ بحَِقِّهَا مِنْهُ إلِاَّ وَلدَُهَا الزَّانِیَةِ! وَ أمُُّهُ مَی تَةٌ  . ... قَالَ )ع(: وَ إنِْ کَانَ قَالَ لِابْنِهِ: یَا ابْنَلَهُ

 (.1ح 14، ب28/196، 1409علََیْهِ الْحَدُّ؛ لأنَّ حقََّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلدَِهِ مِنْهَا ) حرعاملی،  مِنْهُ، فَإِنَّهُ لایُقَامُ

گوید: از کند که محمد بن مسلم میکلینی، به سند روایی بیان شده، از محمد بن مسلم روایت می

)ع( فرمودند: اگر او پسرش را  امام باقر )ع( از حکم مردی پرسیدم که پسرش را به زنا قذف کرد؛ امام

شود و اگر او پسرش را قذف کند، به جهت قذف پسر، حد قذف، بکشد، به جهت این قتل، کشته نمی

شود ... امام باقر )ع( فرمودند: و اگر به پسرش گفته است: ای پسر زانیه! و مادر پسر، بر وی جاری نمی

زن را از قاذف بگیرد، مگر فرزند مشترک زن از مرده است و برای آن زن متوفیه، کسی نباشد که حق 

شود؛ زیرا در پی وفات زن، حق اجرای آن مرد قاذف، در این صورت، بر آن مرد، حد قذف جاری نمی

 حد قذف، برای فرزند مشترک او از آن زن گردیده است.        

 ( حسنه حلبی:2

سَأَلْتُهُ عَنِ  عَبْدِ اللهِ )ع( قَالَ: بِيعَنْ أَ الْحَلَبِي   حَمَّادٍ عَنِ عُمَیرٍْ عَنْ أَبِيعَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ  عَلِيٍّعَنْ 

 (. 2ح 33، ب29/77، 1409الرَّجُلِ یَقْتُلُ ابْنهَُ أَ یُقْتَلُ بِهِ؟ قَالَ )ع(: لا ) حرعاملی، 

حکم  گوید: از امام صادق )ع( ازکند که او میکلینی، به سند روایی مذکور، از حلبی، روایت می

شود؟ امام صادق )ع( فرمودند: کشد، آیا به جهت قتل پسر، کشته میمردی پرسیدم که پسرش را می

 نه.
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 مرسله فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ:( 3

 بْنِ لِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ فُضَیْ

لا یُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلدَِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ یُقْتَلُ الْوَلَدُ بِواَلِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالدَِهُ )  عَبْدِ الِله )ع( قَالَ )ع(: أَبِيیَسَارٍ عَنْ 

 (. 3ح 33، ب29/77، 1409حرعاملی، 

کند که امام صادق )ع( می کلینی، به سند روایی فوق، از فضیل بن یسار از امام صادق )ع( روایت

شود و هرگاه فرزند، والد فرمودند: هرگاه مرد، فرزندش را بکشد، به جهت قتل فرزند خود کشته نمی

 شود.        خود را بکشد، به جهت قتل والد خود، کشته می

 ( صحیحه حلبی:4

 أَبِي عَنْ الْحَلَبِي  نِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍْ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ محَُمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَ
 33، ب29/79، 1409سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْتُلُ ابْنَهُ، أَ یُقْتَلُ بِهِ؟ قَالَ )ع(: لا )حرعاملی،  عَبدِْ اللهِ )ع( قَالَ:

 (. 7ح

گوید: از امام کند که او میمی شیخ طوسی، به سند روایی خود، به طریق مذکور، از حلبی روایت

شود؟ امام کشد، آیا به جهت قتل پسر، کشته میصادق )ع( از حکم مردی پرسیدم که پسرش را می

 صادق )ع( فرمودند: نه.

 ( روایت جابر:5

جَعْفَرٍ  أَبِي  عَنْ جَابرٍِ عَنْعَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمدََ بْنِ النَّضرِْ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمرٍْ أَبِي عَنْ أَحْمدََ بْنِ

قَطِ الرَّجُلِ یَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ، قَالَ )ع(: لا یُقْتَلُ بِهِ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضرَْباً شَدِیداً وَ یُنْفَى عَنْ مَسْفِي  )ع(

 (. 9ح 33، ب29/79، 1409) حرعاملی،  رَأسِْهِ

کند که او در خصوص حکم مذکور، از جابر روایت میشیخ طوسی به سند روایی خود، به طریق 

شود ولکن، سخت کشد، امام باقر )ع( فرمودند: کشته نمیی خود را میپرسد پسر یا بردهمردی می

 شود.شود و از شهر خود، بیرون رانده میتازیانه زده می

وضوع حکم بیان رجل، تصریح شده است و رجل، می ی روایاتی که بیان گردید، به واژهدر همه

آید که مردانگی و والدیت، شده در این دسته از روایات است. از ظاهر این روایات، چنین به دست می

ی رجل، از پدر تغییر توأمان، موضوع حکم خصایص کیفری والد است و تردید نیست که ظهور واژه

ه جنس مخالف، دیگر، مرد جنسیت داده، انصراف دارد؛ چه اینکه پدر، پس از تغییر جنسیت و تبدیل ب

دهد، به جهت تبدیل به توان او را رجل خواند؛ از این رو، پدری که تغییر جنسیت مینیست و نمی

جنس مخالف و زوال مردانگی از او، تخصصاً، از موضوع روایات مذکور و شمول حکم خصایص 

 کیفری والد، مذکور در این روایات، خارج است. 
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 . نقد و بررسی3ـ1ـ4

استمداد به هر دو وجه مذکور، جهت خروج موضوعی پدر تغییر جنسیت داده از شمول موضوع و 

 حکم خصایص کیفری والد، قابل درنگ است و بلکه ناپذیرفتی است. 

عدم صدق فعلی عناوین: اب و والد، بر پدر تغییر جنسیت داده، از این رو، ناپذیرفتنی است که در لغت 

شود که سبب ایجاد و والد، حقیقتاً، به کسی اطلاق میی: اب و والد، مترادف هستند عرب، دو واژه

گیرد؛ چه اینکه تولد، یابد و بدین جهت، از او نسب میی او تولد میفرزند است و فرزند از نطفه

؛ 672، 2/671تا، ؛ فیومی، بی6/143، 1404ابن فارس، ) حصول و نشأت چیزی از چیزی دیگر است 

؛ 328، 5/326، 1414؛ حسینی زبیدی، 14/7؛ 3/467، 1414؛ ابن منظور، 2/554، 1410ی، جوهر

( و تردید نیست که تغییر جنسیت، نافی اتصال حاصل از ولادت نیست و با  3/165، 1416طریحی، 

؛ 129، 1379خرازی، همچنان باقی است ) و ملاک والدیّت، اتصال حاصل از ولادت، تغییر جنسیت، 

؛ از این رو، برای صدق فعلی عناوین: اب و ( 146، 140ـ6/139: 1420صدر، ؛ 3/139، 1423خرازی، 

، کافی است؛ هر چند که صاحب منی، در ی فرزند از منی شخصتشکیل و تکوّن نطفهوالد، صرف 

 گذشته مرد بود و اکنون، زن است.

تغییر جنسیت و  عرف نیز همین زن کنونی حاصل ازخلاف ادعایی که به عرف، منسوب است، 

اند؛ عرف، با این تصریح، پدر تغییر شمارد که از منی وی ولادت یافتهمرد پیشین را پدر فرزندانی می

داند و او را را نسبت به فرزندان به دنیا آمده از او، مستحق اطلاق عناوین: اب و والد میجنسیت داده 

خرازی، ؛ 127، 1379خرازی، ؛ 115، 1415 ؛ مؤمن،104، 1375)مؤمن، خواند حقیقتاً، اب و والد می

1423 ،3/137 ،138) . 

خروج تخصصی پدر تغییر جنسیت ی ی توجیه نخست گمانهبنا بر این، خلاف پنداری که شاکله

دهد، نه حقیقتاً و نه عرفاً، صدق فعلی عناوین: اب و ، سامان میداده را از شمول خصایص کیفری والد

 داده، بر باقى ماندن مردانگى او، وابسته است.والد، بر پدر تغییر جنسیت 

ی وصف مردانگی، باید التفات داشت که مراد از مردانگی، یا صاحب نطفه افزون بر این، درباره

ی پدری نیز صادق است که تغییر جنسیت داده است؛ و یا مراد، واجد بودن است که این امر، درباره

گرچه، این ممیزات، پس از تغییر جنسیت پدر، مفقود بودن ممیزات ظاهری جنسیت مذکر است که ا

است، ولی باید توجه داشت که سخن از استعمال عناوین: اب و والد، برای پدر تغییر جنسیت داده، 

اند و بی شک، پدر تغییر جنسیت داده، به هنگام نسبت به فرزندانی است که قبلاً، از او ولادت یافته

و والد، واجد ممیزات مذکور، بوده است و همین مقدار، برای صدق استحقاق اتصاف به عناوین: اب 

فعلی عناوین: اب و والد، بر وی و تحقق موضوع حکم خصایص کیفری والد، در فرض وابستگی 

صدق عناوین مذکور و تحقق موضوع، به بقاء وصف مردانگی، کافی و وافی است؛ چه اینکه وصف 
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ن: اب و والد و تحقق موضوع حکم خصایص کیفری والد، مردانگی، به هنگام اتصاف و صدق عناوی

 دارای بقاء بوده است.

خروج تخصصی پدر تغییر جنسیت خصایص کیفری والد هم مفید اثبات پندار  استمداد از روایات

نیست؛ چه گذشته از اشکال سندی مشهود در  داده از موضوع و شمول حکم خصایص کیفری والد

( و گذشته از اینکه  16/500، 1406؛ مجلسی، 327، 23/209، 1404لسی، برخی از روایات مذکور ) مج

ی: رجل، از پدر تغییر جنسیت داده، انصرافی بدوى و نه ظهورى و فاقد اعتبار ادعای انصراف واژه

ی مقابله ابن و ولد ـ مستعمل در روایات بیان شده ـ با اب و والد، تردیدی در است، به جهت قرینه

رجل، به کار رفته در روایات مذکور، به معنای اب و والد وجود ندارد؛ چنانکه در شمار ی: ظهور واژه

های: اب و والد، تصریح شده است ) کثیری از دیگر روایات مستند خصایص کیفری والد، به واژه

ی: رجل، به (؛ همچنین، مُحَلَّی بودن واژه 11، 10، 8، 6، 4، 1ح 33، ب80ـ29/77، 1409حرعاملی، 

ی رجل، در ای دیگر، برای ظهور واژهالف و لام ) الرجل (، در نوع روایات بیان شده، خود، قرینه

ی صدق حقیقی و عرفی عناوین: اب و والد، بر پدر تغییر معنای والد است و پیش از این، درباره

 جنسیت داده، گذشت.

نباید از التفات، دور داشت افزون بر این، هرچند مفهوم مردانگی، متفاوت از والدیت است، ولی 

ی: رجل، در روایات بیان شده، سخن از لحاظ توأمان مردانگی که در پی دستآویز ساختن استعمال واژه

و والدیت و لزوم بقاء مردانگی برای قرار گرفتن در شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد، 

ها برای ذات پدر ندارد و بی آن ظهوری جز دوگانگی خارجی بین والدیت و مردانگی، حین استعمال

تردیدی، هنگامی چنین پنداری قابل طرح است که عناوین: مردانگی و والدیت، اوصافی منتزع از خارج 

ها منتفی و ممتنع نباشد؛ مانند: از ذات پدر باشند؛ یعنی: فرض تصور ذات موصوف ) پدر (، بدون آن

نتزع هستند و فرض تصور ذات موصوف، بدون زوجیت و مالکیت، که خارج از ذات مالک و زوج، م

ها، منتفی و ممتنع نیست، حال اینکه اوصاف مردانگی و والدیت، مانند: انسانیت، اوصافی منتزع از آن

ها از ذات موصوف، مستلزم زوال و از بین رفتن ذات موصوف است؛ از این ذات هستند که انفکاک آن

نگی و والدیت، از یکدیگر، انفکاک ناپذیر هستند؛ ما وضع رو، در موضوع بحث، به لحاظ خارجی، مردا

له خارجی مردانگی و والدیت، چیزی جز ذات پدر نیست؛ از این حیث، مردانگی و والدیت، دارای 

وحدت و فاقد دوگانگی هستند و چنانکه گذشت: والدیت، به صاحب نطفه بودن تعبیر و تفسیر 

ان مردانگی و والدیت و بقاء مردانگی، برای صدق عناوین: اب شود؛ با این بیان، سخن از لحاظ توأممی

و والد و قرار گرفتن در شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد، فاقد توجیه است و محملی 

 برای طرح ندارد.
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در فرض پذیرش امکان استظهار پندار لحاظ توأمان مردانگی و والدیت و بقاء مردانگی برای قرار 

ضوع و حکم خصایص کیفری والد، مستنبط از روایات مذکور، نباید از این واقعیت، گرفتن در شمول مو

غفلت ورزید که پندار مورد ادعا، تنها و تنها، ناظر به قرار گرفتن در شمول موضوع و حکم خصایص 

توان از کیفری مستنبط از روایات مذکور است و امکان تعمیم را به دیگر خصایص کیفری ندارد و نمی

ای کلی اصطیاد کرد؛ چنانکه مقتضی احتیاط و رعایت اصول و قواعد تفسیر ادله نیز حکم و قاعدهآن، 

تضییق و حصر ویژگی مورد ادعا، به خصایص کیفری مذکور در این روایات و عدم تعمیم آن به دیگر 

وضوع خصایص کیفری والد و در نتیجه، محرومیت و خروج پدر تغییر جنسیت داده، صرفاً، از شمول م

 و حکم خصایص کیفری بیان شده در این روایات خاص است. 

تواند قابل طرح و موضوع سخن قرار گیرد که روایات بیان شده، البته، این گمانه نیز هنگامی می

تنها مستندات خصایص کیفری مذکور در این روایات باشند، حال اینکه بررسی احادیث فقهی باب، 

ی رجل، به کار نرفته ها واژهدارد که در آنو وجود روایاتی را نمایان میدهد گزارشی متفاوت ارائه می

، 4، 1ح 33، ب80ـ29/77، 1409حرعاملی، های: والد و اب، استعمال شده است ) است و تنها، واژه

ی: رجل، به اعم از (. در تناظر این دو دسته از روایات، با توجه به شمول ظاهری واژه 11، 10، 8، 6

ها، الد، حسب قواعد، روایات واجد عناوین: اب و والد، حاکم و مفسر روایاتی هستند که در آناب و و

ی: رجل، مستعمل است و از این رو، سخن از لحاظ توأمان مردانگی و والدیت و بقاء والدیت، به واژه

پدر تغییر  ی: رجل و متعاقباً، طرح ادعای خروج موضوعی و تخصصیاستناد استظهار از استعمال واژه

جنسیت داده، از شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد، فاقد وجاهت است؛ زیرا ظهوری برای 

ی: رجلِ بیان شده در این روایات، تنها و تنها، ی: رجلِ مذکور در این روایات، وجود ندارد و واژهواژه

 به معنای والد است.   

دهد، همچنان در شمول ند، تغییر جنسیت میبنا بر این، پدری که پیش از ارتکاب بزه بر فرز

توان تغییر جنسیت او را دستآویز ساخت و از موضوع و حکم خصایص کیفری والد، قرار دارد و نمی

خروج تخصصی و موضوعی وی از شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد، نسبت به فرزندانی 

 اند.سخن راند که پیش از تغییر جنسیت، از او ولادت یافته

  شمول حکم خصایص کیفری والد، نسبت به پدر تغییر جنسیت دادهدیدگاه دلیل  .2ـ4

، افزون بر تبیین ناپذیرفتنی شمول حکم خصایص کیفری والد، نسبت به پدر تغییر جنسیت دادهدیدگاه 

 ـکه از فقدان دلیل برای اثبات گمانه جنسیت  ای حکایت دارد که تغییربودن وجوه مورد استمداد مذکور 

را مؤثر بر خصایص کیفری والد و مانع برخورداری پدر تغییر جنسیت داده، از خصایص کیفری والد 

پندارد و موجب خروج موضوعی و تخصصی پدر تغییر جنسیت داده، از شمول موضوع و حکم می

ثبات صدق فعلی عناوین: اب و والد را بر پدر تغییر جنسیت داده، برای اشمارد ـ خصایص والد می
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فقدان تأثیر جنسیت بر خصایص کیفری والد و شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد نسبت به 

ولادت، در لغت، آورد؛ بدین بیان که داند و به آن، استدلال میپدر تغییر جنسیت داده، کافی و وافی می

تا، ی، بی؛ فیوم6/143، 1404حصول و نشأت یافتن موجودی از موجودی دیگر است ) ابن فارس، 

(. این تکوّن، در آدمیان، علاقه و  3/165، 1416؛ طریحی، 5/328، 1414؛ حسینی زبیدی، 2/672

؛ حسینی 3/467، 1414ای طبیعی و گسست ناپذیر بین مولود و سبب تکوّن او است ) ابن منظور، رابطه

حاصل از آن، بین  ی طبیعی و گسست ناپذیر(. توجه به معنای ولادت و رابطه 5/326، 1414زبیدی، 

ی مذکور نماید که تغییر جنسیت، نافی رابطهوالد و فرزند، بداهت و اذعان به این واقعیت را آشکار می

های: والد و اب، بر پدر تغییر جنسیت نیست و از این رو، تغییر جنسیت، مانع استعمال حقیقی واژه

 داده نیست.

نسبت به خصایص کیفری والد، در فرضی است ی استحقاق پدر تغییر جنسیت داده، سخن درباره

ی گسست ناپذیر بین او و فرزند و پیش از ارتکاب بزه بر که تغییر جنسیت پدر، پس از حصول رابطه

ی موجود بین والد و فرزند، گسست ناپذیر است و فرزند، حادث شده است. با توجه به اینکه علقه

ر، وجود همین رابطه است و تغییر جنسیت نیز نافی آن های: والد و اب، بر پدمعیار صدق فعلی عنوان

نیست، بنا بر این، در صورت تغییر جنسیت پدر، همچنان، عناوین: والد و اب، بر وی، دارای صدق 

و  ( 3/137، 1423خرازی، ؛ 119، 117، 1415؛ مؤمن، 109، 106، 1375) مؤمن، فعلی و حقیقی است 

با صدق فعلی عناوین: اب و والد، بر پدر تغییر جنسیت داده، تردیدی در قرار داشتن او در شمول 

ی حکم خصایص کیفری والد، وجود ندارد و بدین بیان، استحقاق پدر تغییر جنسیت موضوع و ادله

ری والد، داده، نسبت به برخورداری از خصایص کیفری والد و بی تأثیر تغییر جنسیت، بر خصایص کیف

امری هویدا و آشکار است و از این رو است که عرف نیز پدر تغییر جنسیت داده را نسبت به فرزندان 

) مؤمن، خواند داند و او را حقیقتاً، اب و والد میتولد یافته از او، مستحق اطلاق عناوین: اب و والد می

 .( 115، 1415؛ مؤمن، 104، 1375

یازد که ای بر فرزند خویش دست میغییر جنسیت، به ارتکاب بزهبنا بر این، پدری که پس از ت

آن بزه، در شمار خصایص کیفری والد است، در شمول موضوع خصایص کیفری والد قرار دارد و از 

حکم خصایص کیفری والد، برخوردار است؛ از این رو، تغییر جنسیت، موجب محرومیت از حکم 

ی و تخصصی پدر تغییر جنسیت داده، از شمول موضوع خصایص کیفری والد و باعث خروج موضوع

 و حکم خصایص کیفری والد نیست و تأثیری در بهره مندی از خصایص کیفری والد ندارد.  

 

 

 



 

  

یه
مام
ی ا

زا
ه ج

 فق
در
لد 
 وا
ری

کیف
ص 

صای
ر خ

ت ب
سی
جن
ر 
غیی

ر ت
أثی
ت

 

53 

 

نامه فصل

علمی 

های آموزه

و  فقه 

 حقوق جزاء

 گیرینتیجه

دارد که به پدر اختصاص دارد؛ عناوینی ادبیات مکتوب فقه جزاء امامیه، احکامی کیفری، بیان می

ی عمومی، مجازات آن علیه فرزند خود، دست یازد، خلاف قاعده مجرمانه که اگر پدر، به ارتکاب

گردد. به این شود و به ضمانت کیفری دیگری، مجازات میی ارتکاب آن، بر او جاری نمیاولیه

 ها که به پدر اختصاص دارد، خصایص کیفری والد گویند.استثنائات و معافیت

ه تأثیری بر خصایص کیفری والد دارد و پدر، اینکه در فقه کیفری امامیه، تغییر جنسیت پدر، چ

پس از تغییر جنسیت، در شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد جای دارد و یا تغییر جنسیت، 

مانع برخورداری از خصایص کیفری والد است و والد تغییر جنسیت داه، از شمول حکم خصایص 

 ت. دارد، دو دیدگاه و گمانه قابل طرح اسکیفری، بیرون می

البته، موضوع بحث، تنها، به تغییر جنسیت پدر، پیش از ارتکاب جرم، مختص است و تغییر 

جنسیت پدر، پس از ارتکاب جرم، از محل سخن، بیرون است؛ زیرا بزهکار، به هنگام ارتکاب بزه، 

واجد عنوان والد است، ولی در فرض نخست، جرم، در جنسیت جدید، ارتکاب یافته است و این 

وجود دارد که بتوان پدر تغییر جنسیت داده را والد خواند تا در شمول موضوع و حکم خصایص  تردید

 کیفری والد قرار گیرد. 

تأثیرگذاری تغییر جنسیت پدر، بر خصایص کیفری والد و خروج تخصصی پدر تغییر جنسیت 

 کیفری والد و داده، از شمول خصایص کیفری والد، و بی اثر بودن تغییر جنسیت پدر، بر خصایص 

ی مطروح در موضوع بحث دو گمانه شمول خصایص کیفری والد، نسبت به پدر تغییر جنسیت داده،

عدم صدق فعلی عناوین: اب و والد، بر پدر تغییر ی نخست برای اثبات خود، از دو وجه: است؛ گمانه

، به جهت مخالفت جوید. وجه نخستاستمداد می روایات مستند خصایص کیفری والد،جنسیت داده و 

مردانگی، به هنگام اتصاف به عناوین: اب و والد، و وجه دوم، به  لغت و عرف، با آن و کفایت بقاء

جهت ظهور رجل در والد و اب، فقدان دوگانگی خارجی، مردانگی و والدیت، در موضوع بحث، عدم 

توانایی اثباتی لازم و ناپذیرفتنی فاقد تعمیم پذیری و حاکم بودن دیگر روایات بر روایات مورد استناد، 

 است.

صدق فعلی عناوین: اب و والد، بر پدر تغییر جنسیت داده، که به لغت و عرف، مؤید است، در 

فقدان دلیلی که توانایی اثبات خروج تخصصی پدر تغییر جنسیت داده را از شمول موضوع و حکم کنار 

لال به آن، برای اثبات دیدگاه فقدان تأثیر وجهی است که استدخصایص کیفری والد، داشته باشد، 

جنسیت بر خصایص کیفری والد و شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد، نسبت به پدر تغییر 

جنسیت داده، کافی و وافی است و با صدق فعلی عنوان والد، بر پدر تغییر جنسیت داده، او در شمول 

 گیرد. والد قرار می ی روایی خصایص کیفریعنوان والد مذکور در ادله
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بنا بر این، تغییر جنسیت پدر، موجب محرومیت پدر تغییر جنسیت داده، از حکم خصایص کیفری 

والد و باعث خروج موضوعی و تخصصی او، از شمول موضوع و حکم خصایص کیفری والد نیست 

نسیت، مرتکب و تأثیری در برخورداری وی از خصایص کیفری والد ندارد و پدری که پس از تغییر ج

جرمی بر فرزند خویش گردد که در شمار خصایص کیفری والد قرار دارد، وی، مشمول موضوع و 

 حکم خصایص کیفری والد است. 
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Abstract 

Retaliation is one of the criminal rules of Islam, which has a deterrent role and according to 

the interpretation of Qur'an, is life-giving. As in Islam Criminal System, in certain 

circumstances, the criminal responsibility of a person is removed, retaliation is lossed in 

some cases. Sometimes, in the relationships between the offender and the victim, this fact 

is visited that a significant part of criminal’s stimulation takes place in the context of the 

victim's stimulation. This article with survey of Jurisprudence sources and attention in 

verdicts of Imami jurists, jurisprudence surveys the loss of retaliation of criminal in the 

period of provocation of victim. The analysis of some narrations, such as Sahiheh Solaiman 

Ebn Khaled and Sahiheh Halabi, indicates the role of effective provocation of the victim in 

the fall of retaliation. Therefore, by examining the general conditions of retaliation, it is 

concluded that the right of retaliation of victim is applied if the victim himself is the initiator 

of violation and the operator of provocation of the killer. 
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 علیه  فقهی سقوط قصاص از جانی بر اثر تحریک از سوی مجنیٌّ بررسی

 
 1معصومه حاجی مطلبی
 2مریم آقایی بجستانی
 3علی پریمی

 چکیده

. است بخش حیات قرآن کریم، تعبیر به و داشته است بازدارنده نقش که است اسلام کیفری احکام از یکی قصاص،

 مواردی، در نیز قصاص گردد،می رفع فرد کیفری مسئولیت خاص، شرایطی در اسلام، کیفری نظام در که همانگونه

 تحریکات از ایملاحظه قابل بخش که شودواقعیت، مشاهده می این دیده، بزه و بزهکار مناسبات گاه، در. است ساقط

 فقه و مداقه در بررسی منابع با نوشتار، این پیوندد.می وقوع به دیده بزه تحریک از سوی بستر در جانی به ارتکاب بزه،

 تحلیل. پردازدمی علیه مجنی سوی از تحریک زمان در جانی از قصاص سقوط فقهی تحلیل به فقیهان امامیه، آرای

 مجنی   مؤثر تحریک نقش از حاکی حلبی، یصحیحه و خالد بن سلیمان یصحیحه همچون قصاص، باب روایات برخی

 حق که نتیجه رسید این به قصاص، عمومی شروط بررسی با توانمی است؛ بدین جهت، قصاص سقوط در علیه،

 .نباشد جانی تحریک عامل و تعدی آغازگر خود، که مجنی  علیه، است صورتی در علیه، مجنیُ قصاص
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 مقدمه

اما به دلیل نقشی که در  ،شودکیفری است که اگرچه موجب نابودی عضوی از جامعه می ،قصاص

موجب بقای زندگی افراد و حفظ امنیت و عدالت  ،پیشگیری از جنایت و قتل و تجاوز و خونریزی دارد

از  ،آن یقوانین خاصی وضع شده است تا به وسیله ،برای قصاص ،در حقوق ایران .باشداجتماعی می

گونه قتل و جنایت پیشگیری شود. در کنار وضع قوانین قصاص، سقوط قصاص از جانی نیز در هر

رغم پذیرش اصل قصاص در  در نظام حقوقی اسلام نیز علی ،مواردی پیشنهاد شده است. همچنین

 ،تأکید کرده و آن را بر انتقام از جانی ،جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بر رجحان عفو و گذشت

 م دانسته است. مقد

ها سرزنش پذیری آن ینوع رفتار و اندازه یدر ابتدای حقوق کیفری، کیفردهی رفتارها بر پایه

دیدند بلکه اشیاء و حیوانات نیز کیفر می ،های فاقد خردکودکان و انسان ،نه تنها ،از این رو ؛استوار بود

کس یا هر  از هر ،که رفتار سرزنش آمیز است وجود داشته حقوق غرب، تاریخ یدر پهنه ،و این باور

هایی که کیفر است. پس از دگرگونی ، مستحقناپسند و از دید جامعه ،از دید مردم ،ت بگیردأنش ،چیز

حقوق کیفری  یدر دایره ،آدمیان ،نه تنها ،روی داد ،و شناخت بزهکاران آن در حقوق کیفری ،رفته رفته

یا علم و آگاهی کاملی برخوردار نبودند،  ،یا عقل ،ها نیز که از بلوغبرخی انسان ،بلکه این میان ،ماندند

 مسئولیت کیفری بیرون رانده شدند.  یاز دایره

هایی نیز که به دلیل عدم تسلط بر رفتار و بلکه انسان ؛ختم نشد مورد، به همین ،این دستاورد

  ،یا ظلم و عدوان ،تحریک شدید دارای مسئولیت کامل نیستند. عذرد، شونمرتکب بزه می ،کردار خود

بایسته است  ،کنداین موارد است که به دلیل برانگیختگی و تهییجی که در مرتکب ایجاد می یهجمل از

که سهم کمی در نقض  ،های کوچکدر بزه ،نه تنها ،متفاوت برخورد شود. این اندیشه ،تا با مرتکب آن

رخنه کرده است که همواره  ،همچون قتل ،شدید و کهنیهای بلکه در بزه ،هنجارهای اجتماعی دارند

 نمایند.ها میرا با آن شدیدترین برخورد  ،در حقوق کیفری کشورها

گیرد، صورت می ،مقابل قتل نفس عمدی ،برابر جان و قصاص ،که جان مشهور و معروف است

بر  ،هیچ مجازات یا اثری ،در حالی که عملاً رد،نقش دا ،خود نیز در وقوع بزه ،بزه دیدهولی گاهی، 

بزه  ،گاهی ـ چه عضو چه نفس و ـ در بحث قصاص شود.بار نمی ،مجرمانه تحقق عملنقش او در 

یا  ،به حمله ،علیه مجنیٌّ ،مثلاً ؛داردبه ارتکاب جنایت وا می ،او را به نوعی ،با تحریک بزهکار ،دیده

کند و به خارج می ،که او را از حالت عادی ایبه گونه ؛نمایدمی ، اقدامتوهین و فحاشی به بزهکار

  .دهدسوق می ،سمت و سوی ارتکاب جنایت

در  ،به این شکل است که این گونه امور ،عموماً، قصاص نفس و عضو یلهأنگاه فقهی به مس

مطابق  ،در حال حاضر .از مجازات قصاص نیست ،جانی یو معاف کننده ردنقشی ندا ،انتفای قصاص
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اندیشی  باز؛ بنا بر این، شودولیتی بار نمیئمس ،اسلامی نیز بر این گونه رفتارهای بزه دیده قانون مجازات

از اهمیت بسزایی علیه،  یا ظلم و عدوان مجنیٌّ  ،در موارد تحریک شدید ،امکان سقوط قصاص از جانی

ی از باشد، تا مسئولیت بخشبرخوردار است و بررسی این موضوع، در نوشتار حاضر، مد نظر می

ها است، ی مجنیٌّ علیه، قرار گیرد و در پرتو آن، بازدارنگی، که از اهداف مجازاتمجازات، بر عهده

 محقق گردد.

 در ،1401 حسینی، و پورمهدوی  است؛ سریانی، شده انجام هاییپژوهش خصوص این در

معتقد  «مجنیٌّ علیه  مؤثرّ تحریک فرض در قصاص سقوط حقوقی و فقهی بررسی»  عنوان: با پژوهشی

شتاب  و مؤثّر نقش از حاکی اجتماعی، زندگی واقعیّات بر مبتنی شناختی، دیده بزه مطالعات هستند:

 لحاظ با بایستی نیز مجرم مجازات میزان و است قتل به منجر جرایم از بسیاری در مجنیٌّ علیه، یدهنده

 .شود معیّن او مسئولیّت میزان با متناسب و عمل ارتکاب احوال و اوضاع

 حقوقی تحولات کنترل؛ دادن دست از دفاع » عنوان: با پژوهشی ،1400میر مجیدی،  و غلاملو

 ویژه، و نو دفاعی کنترل، دادن دست از دفاع معتقد هستند: «احساسات  شدید تحریک از ناشی قتل

 به را او و داده دست از را خود کنترل دیده، بزه آمیزِ تحریک رفتارهای اثر بر که است مرتکبانی برای

 غیر قتل به عمدی، قتل جای به نسبی، دفاع این به آمیز موفقیت استناد صورت در و رسانندمی قتل

 .شوندمی محکوم عمدی،

 قصاص ی عنا شناسی واژهم .1

 است ) چیزی اثر نمودن پیگیری معنای به ،قُصُّیَ صَّ ی: قَریشه از مصدر اسم لغت، در قصاص،

است که به دنبال قتل  به معنای قتلی ،در اصطلاح(.  5/11، 1404فارس، ابن  ؛3/1051، 1410جوهری، 

ای که قصاص کننده به گونه ،به معنای پیگیری کردن اثر جنایت ،قصاص ،در جایی دیگر .آیددیگر می

 ت ) شهیدارد کرده اسو ،وارد کنند که جانی بر او یا مقتول ،جانی همان جنایتی را بر ،و یا اولیای دم

 به معنای مقابله به اً،غالب ،در قرآن کریم ،قصاص یواژه(.  42/7، 1363نجفی،  ؛10/11، 1410ثانی، 

 (. 1، 1401) مجتهدی فر،  است مثل

 ماهیت قصاص   .2

های سالب حیات، در نظام کیفری اسلام و ایران است که متعاقب ثبوت قتل قصاص، یکی از مجازات

ی ی مبارکهسوره 179ی: ی شریفهشود و به تعبیر قرآن، در آیهو احراز شرایط قصاص، اجرا می عمد

 ی بازدارندگی دارد. ، این مجازات، جنبه«تَتَّقُونَ  لَعَلَّکُمْ الأَلْبَابِ أُولِی یَا ةٌحَیَا الْقِصَاصِ فِي وَلَکُمْ» بقره: 

است که به اولیای  یحق ،قصاصلازم است روشن شود که آیا  ء،برای تبیین ماهیت قصاص، ابتدا

باید دانست که در  ؟آن را تشریع کرده است ،شود و یا حکمی است که قانونگذار و شارعداده می ،دم
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قابلیت اسقاط  ،حقوق ،متفاوت هستند. اصولاً ،نظر تعریف و آثار از ،حقوق کیفری اسلام، حق و حکم

غیر قابل اسقاط  ،در حالی که احکام شرعیه ؛تواند حق خود را اسقاط کندحق می یدارند و دارنده

 هستند. 

توانند آن را تحت شرایطی می ،یا اولیای دم ،علیه حقوق باشد، مجنیٌّ یجمله اگر از ،قصاص

 امکان ،یا اولیای دم ،علیه از سوی مجنیٌّ ،حکم تلقی شود، اسقاط آن ،ولی اگر قصاص ؛اسقاط کنند

 ست. پذیر نی

نسبت به چیز یا  ،توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی ،در اصطلاح حقوقی اسلام، حق

 .ای برگیردتصرفی نموده یا بهره ،تواند در آن چیز یا کسشده و به مقتضای آن توانایی می اعتبار ،کسی

ارائه  ،ها و ضوابط مختلفیملاک ،نظران اسلامی از سوی صاحب ،برای تشخیص حق از حکم

توجه  ،باید به آثار آن ،برای تشخیص حق از حکم :عقیده دارنداز صاحب نظران،  برخی؛ شده است

، در غیر این صورت و حق است ،قابل نقل و انتقال باشد، این سلطه و توانایی ،چنانچه این آثار ؛کرد

  (. 8تا، ؛ حکیم، بی1/42، 1373) نایینی، از مصادیق حکم خواهد بود

 یاین نحوه ،اولاً :اندگفته ایراد وارد کرده اند و ،مذکور یبه نظریه ،نظران یگری از صاحبد یعده

متوقف بر این است که حق بودن سلطه و  ،زیرا قابلیت نقل و انتقال؛ مستلزم دور است ،تشخیص

 متوقف بر قابلیت نقل و انتقال و اسقاط است.  ،محرز باشد و احراز این امر نیز خود ،توانایی

بدان  ،ولی این ،چیزی است که قابل نقل و انتقال و اسقاط نیست ،درست است که حکم ،این ،ثانیاً

این ویژگی را ندارند  ،اقسام حق یزیرا همه؛ قابل نقل و انتقال هستند ،حقوق یمعنی نیست که همه

 (.  56، 1421) طباطبایی یزدی، یت هستند فاقد این قابل ،هاای از آنو پاره

 یعلاوه بر ضابطه ،برای تشخیص درست حق و حکمتوان گفت: میتوجه به ایرادات فوق،  با

هر  ،توضیح اینکه حق و حکم ؛نیز توجه کرد ـ که همان مفاد ادله باشد ـ باید به امر دیگری ،مذکور

 ،شخص یبیانگر این معنا است که اراده ،مزبور یلهاد ،گاهی ؛است شرعی و قانونی یادله ینتیجه ،دو

 ،صورت حکم است و در غیر این ،این نتیجه ،این صورت در ،تأثیری ندارد ،هاحاصل از آن یدر نتیجه

 .( 20، 1364، محقق داماد حق خواهد بود ) ،مزبور ینتیجه

 است الْحَقّ لَهُ مَنْ اختیارات و شئونات از قصاص، مطالب فوق، از آنجا که به بنا بر این، با توجه

 حق صاحبان برای از سلطنت، جعلِ بلکه نکرده است، آن جواز به حکم قصاص، در مقدس، شارع و

 و مادی نفع آن، اجرای که با است غیر مالی حقی و یک حق مصادیق از قصاص، پس، است، کرده

 الناس حق از و است اسقاط قابل که است حقی و رودمی بین از دم، اولیای برای پول، به تقویم قابلیت

 .است
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تحریک از 

 سوی مجنی 
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 علیه  یٌّقتل متعاقب تحریک مجن .3

توان در دکترین هایی از این بحث را میرگه .نص صریحی ندارد ،در این خصوص ،قوانین کیفری ایران

مبادرت  ،با سوء نیت و سبق تصمیم ،زیرا قاتل عمدی ؛پیگیری کرد ،حقوقی و مبانی فلسفی موضوع

 ،علیه مجنیٌّ در حالی که فردی که در اثر هیجان و اغتشاشات روانی و تحریک خودِ  ،کندیبه قتل م

 توان به مجازات قتل عمد محکوم کرد. نمی ،از لحاظ مبانی فلسفی ،مرتکب قتل دیگری شده است

به هنگامی است  ،بحث اجبار معنوی را توسعه دادند و اجبار معنوی ،دکترین قبل از انقلاب در

عنان اختیار را از کف نهد و  ،احساس ترس و وحشت و یا هیجان شدید یتحت سلطه ،که فاعل

 مرتکب جرم گردد. 

عمد تقسیم شده که حسب  قتل عمد و غیر ، بهبر اساس عنصر روانی ،جرم قتل ،در حقوق ایران

 ش بینی شده است. مجازات متفاوتی پی ،میزان تقصیر و قابلیت سرزنش، برای انواع قتل

تواند با علیه هم می ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل باشد و مجنیٌّ ،با عنایت به اینکه قتل

 یای بر این عقیده هستند که رابطهمؤثر واقع شود، عده ،در جنایت وارده ،فعل یا ترک فعل خود

ترک مداوا، موجب  :مانند ،علیه مجنیٌّ وجود نداشته و به همین علت، ترک فعلِ ،در ترک فعل ،سببیت

به عامل او نخواهد شد و برخی نیز چون تصریح قانونگذار را سبب جعل اعتباری  ،عدم انتساب قتل

 یمورد اشاره ،در صورتی که صراحتاً ،علیه را تنها دانند، رفتار مجنیٌّجرم ناشی از ترک فعل می

 دانسته و جنایت را به خودِ ،رفتار عامل او و قتل سببیت بین یقانونگذار قرار گرفته باشد، قاطع رابطه

بخش قابل توجهی از تحریکات جانی،  ؛( 166 ،1400دهند ) چگنی و بهبودی، نسبت می ،علیه مجنیٌّ

 پیوندد.در بستر تحریک بزه دیده، به وقوع می

ی فاصلهموضوع مهم، در مورد عذر برانگیختگی مباشر بر اثر تحریک مجنیٌّ علیه، این است که 

ای باشد که گذشت زمان، ی بین تحریک و ارتکاب جرم، از طرف مجنیٌّ علیه، نباید به گونهایجاد شده

باعث از بین رفتن اثر تحریک شود؛ بنا بر این، اگر فرد تحریک شده، پس از گذشت مدتی، جهت 

 تواند از عذر برانگیختگی استفاده نماید.انتقام جویی برآید، نمی

 علیه تاثیر رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنیٌّ .1ـ3

 گناه است که مورد ظلم قرار گرفتهبی یفرد ،علیه بر این باور است که مجنیٌّ ،اغلب ،تصور عمومی

با رفتار  ،خود ممکن است ،علیه مجنیٌّ ،اما ؛دکنحمایت  ،به طور مطلق ، از او،و باید قانونگذار است

فراهم  ،بزهکاری بزه دیدگی را خود یمنجر به تحریک و تشویق اعمال مجرمانه گردد و زمینه ،خویش

 آورد. 
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کنند و در جلب می ،بزهکاران را به خود یتوجه ،با بروز رفتارها و حرکاتی ،مقصر بزه دیدگانِ

چیزی  ،اراو با بزهک یهزندگی، سرشت و اعمال بزه دیده و رابط یهبرخی جرایم، خصوصیات، شیو

 .( 128 ،1395 جوان جعفری، شبیه استعداد و آمادگی قبلی وی برای بزه دیدگی است )

ای شیوه ،رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیدگان، سهل انگاری، بی احتیاطی و مراقبت نکردن آنان

باط سـازد و ارتاست که اهمیتِ اوضاع و احوال ارتکاب جرم و عوامل تحریک کننده را روشـن می

 .( 276 ،1390دهد ) بابایی، نشان می ،هابا اوضاع و احوال ارتکاب آن را تنگاتنگ برخی جرایم

هرچند  ؛قربانی جرم گردد ،خود ،تواند باعث شود که فرد محرکرفتار و گفتار تحریک آمیز می

 یدر نتیجه ،هاقربانی جرم شود. بسیاری از نزاع ،هرگز قصد نداشته با رفتار خود ،که فرد تحریک کننده

وجود عوامل تحریک کننده، موجب  ،در حقیقت .است علیه توسط مجنیٌّ  ،مرتکب تحریک آنی فردِ

 ،در این حالت .از بین برود ،به طور کلی و جزئی ،تشخیص و قدرت کنترل رفتار یشود تا قوهمی

موجود نباشد.  ،از بین برود و عنصر روانی لازم برای مسئولیت کیفری وی ،ممکن است قصد مرتکب

 در نظر گرفته شود. ،نقش محرک ،در تعیین مجازات که کنداقتضاء می ی،حالت و چنین شرایطدر 

شاید نتوان فرض را بر مجرمیت و تقصیر بزه دیده دانست، با توجه به  ،در حقوق کیفری ،هرچند

 یهعاملی مؤثر در ارتکاب جرم است، با لحاظ کردن نقش شتاب دهند ،، بزه دیدهاینکه در بعضی موارد

تواند مجازات بزهکار را در جرایم تعزیری تخفیف دهد. او در وضعیت پیش جنایی، قاضی می

نقشی مؤثر در  ،برای حمایت کمتر از بزه دیدگانی که با رفتار و گفتار تحریک آمیز ،قانونگذار ایران

جوان  بینی کرده است ) قضایی، این موضوع را پیش یهاند، در نهاد کیفیات مخففداشته ارتکاب جرم

 .( 132 ،1395 جعفری،

باشد درست نمی ،همیشه ،گناهی استمظلوم و بی انسانِ ،علیه این باور که مجنیٌّ :توان گفتمی

کند و باعث شتابگیری جرم کمک می ،به ارتکاب جرم ،با رفتار و کردار و گفتار ،علیه مجنیٌّ ،و گاهی

موجبات جرم را فراهم نموده  خود، با رفتار و گفتار ،عیه که مجنیٌّ است مشاهده شده ،شود و گاهمی

 گردد.باعث انگیزه و ایجاد جنایت می ،و خود

اگر یک  ،مثال رایب ؛ی تحریک باشندتوانند تشکیل دهندهنمی ،وال صرفحشرایط و اوضاع و ا

یا یک کشاورز که محصولاتش به علت سیل از بین  ،هایش را یک سگ خوردوشتهدست ن ،نویسنده

حمله کرده  ،کنترل خود را از دست داده باشند و به نزدیکترین شخص ،آن یاگر در نتیجه است، رفته

بلکه فرد ؛ ( 65 ،1396زاهدی،  ) از خود دفاع نمایند ،تحریک یتوانند به بهانهنمی ،و او را کشته باشند

وال ایجاد شده، رفتاری را انجام دهد که هر فرد متعارف دیگری نیز حباید در اثر تحریک و اوضاع و ا

 داد. مشابه رفتار واقع شده را انجام می ،با قرار گرفتن در این موقعیت و از دست دادن کنترل خود
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 ،رانگیختگی مباشرنباید علیه متهم باشد. موضوعی که باید در مورد عذر ب ،فعل تحریک نیز لزوماً

بین تحریک  یزمانی ایجاد شده یاین است که فاصله ،مورد توجه قرار گیرد ،علیه بر اثر تحریک مجنیٌّ 

باعث زوال اثر تحریک  ،ای باشد که گذشت زماننباید به گونه ،علیه از طرف مجنیٌّ  ،و ارتکاب جرم

پس از گذشت مدتی پس  ،ولی ،تحریک گردد ،از طرف دیگری ،حالی که شخص در ،این بر بنا ؛گردد

 ،تواند از عذر برانگیختگیانجام دهد، مباشر نمی ،علیه محرک ،جرمی ،جهت انتقام جویی ،از تحریک

 بهره مند شود. 

خشم بوده و کسی  ینتیجه ،گرددمشاهده می ،هایی که در جوامع امروزیبسیاری از خشونت

باید  ،بلکه فرد ؛معاف کند ،او را از این مسئولیت ،گین شده استخشم ،تواند به این دلیل که متهمنمی

کنترل خود را از  ،چنان خشمگین شود که هر فرد متعارف دیگری نیز با قرار گرفتن در وضعیت مشابه

تاثیر گفتار یا  .دادبروز می ،از خود ،تاثیر وضعیت پیش جنایی تحت ،داد و رفتار مشابهیدست می

با توجه به جنس، سن، نژاد و ساختار روانی  ،هامتفاوت است و انسان ،مختلف افرادِآمیز  کردار تحریک

تحریک را  لذا باید رفتار طرفینِ ،دهندبروز می ،های متفاوتی را از خودواکنش ،مقابل تحریکات ،خود

   سنجید. ،متعارف رفتارِ با در نظر گرفتنِ

 تحریکِ  با موضوعِ ،همیشه ،گردد و جوامع بشریهای بسیار قدیم بر میبه زمان ،ی تحریکسابقه

 ت تأثیر وضعیت پیش جنایی بوده است؛ درحت ،گاه ،رفتار ارتکابی مجرم .درگیر بوده است ،به جرم

عاملی  ،سبب وقوع جرم و جنایت شده است. گاهی ،علیه یا شخص ثالثی تحریک از سوى مجنیٌّ ،واقع

علیه است  رفتار یا گفتار تحریک آمیز مجنیٌّ ،گرددجرم می به ارتکاب ،که باعث برانگیخته شدن مباشر

با فحاشی نسبت به  ،شخصی ،شود؛ برای مثالجرم محسوب می علیه، محرکِ مجنیٌّ ،که در این حالت

تحریک شده و مرتکب ضرب و جرح و یا  ،نماید و مخاطباحساسات او را جریحه دار می ،دیگری

 .( 25 ،1396) پوربافرانی و شکوهنده،  گرددحتی قتل شخص توهین کننده می

شرط فوری بودن واکنش منجر به شکل گیری، مبحث نسبتا جدیدی به تحریک انباشته شد. منظور 

ای از تحریکات است که بعد از آخرین تحریک که معمولاً جزئی است به از تحریک انباشته مجموعه

ظیر یکباره خود را نشان داده به اوج می رسند. در این حالت غالباً آخرین تحریک شده، چیز کوچکی ن

یکی از وسایل آشپزخانه یا ضربه ای مختصر بوده است اما مجموعه این تحریکات جمع شده و با 

 یکدیگر تاثیر خود را می گذارند. 

 ن،ها قرار گرفته است. آنامورد مخالفت بسیاری از حقوقدانان دادگاه ،انباشته شده تحریکِ  مفهومِ

زمانی بین تحریک و  یدارند که ایجاد فاصلهیان میب ،فوری و ناگهانی بودن واکنش با اشاره به شرطِ

انتقام  ،اقدام بعدی وی و از بین رفته ،موجب می گردد حالت هیجانی فرد تحریک شونده ،واکنش

 .( 59 ،1394 پاک نهاد، جویی محض است )
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در عذر تحریک پذیر خطر و تجاوز باید فعالیت داشته و قریب الوقوع باشد و این که عمل  

بی با خطر موجود متناسب باشد و مولفه هایی که هم از نظر ذهنی و هم از نظر عینی باید ثابت ارتکا

 گردد که برای توقیف کنش متقابل می باشد. 

یا تجاوز قریب  ،وجود دارد ،فوری و آنی افتد که خطرِای اتفاق میدر لحظه ،لزوماً ،اقدام به قتل 

بر توانایی تصمیم  ،زاردهنده و رفتار خشن و تحریک آمیزآ شرایطِ ،شود. بی شکاحساس می ،الوقوع

 ،عامل تخفیف دهنده ،تنها ،تحریک ،باشد و در حقوق کیفریتاثیر گذار می ،گیری معقول و منطقی افراد

 بیان شده است. 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  38 ی:در بند پ ماده

 اثر قتل ناشی از تحریک شدید یا ظلم بزه دیده در میزان کیفر .2ـ3

شود و آن فرد نیز به دلیل با گفتار یا رفتار خود، باعث برانگیختگی و تهییج فردی می ،وقتی شخص

تواند از مرتکب قتل شود، آیا در میزان مجازات او مؤثر است و می ،عدم کنترل و تسلط بر رفتار خود

در  دانسته شود:شود که زمانی مشخص می ،م مجازات باشد؟ اهمیت این موضوعیا عد ،علل تخفیف

 ،به صورت عام و به خصوص ،خاصی وجود ندارد که به بیان عذر تحریک یماده ،حقوق کیفری ایران

ثابت و  یاندیشه .باشدقصاص می ن،در زبان حقوقدانان و نگاه آنا ،کیفر قتل عمد .در قتل بپردازد

  سایه افکنده است. ،قتل عمد یبر بزه ،یفر قصاصدن کوقطعی ب

جز ه تحریک بپردازد، ب متعاقبِ به بیان قتلِ ،کلی ای که به طورماده ،از حیث مجازات قصاص

از عذر تحریک و  مبنایی به غیر ما،که به اعتقاد  وجود ندارد، قانون مجازات اسلامی 630 ی:ماده

 ،دارای مجازات قصاص در قتلِ  تحریکِ جایگاه متفاوتی برای عذرِ  ،اما قانونگذار است؛ برانگیختگی

تواند در می :با عبارت ،شودمرتکب قتل می ،دلیل عذر تحریک در نظر گرفته است و شخصی که به

یکی از علل رافع مسئولیت  ،به سخن دیگر ؛داندرافع مسئولیت می ،همان حال آنان را به قتل برساند

بیند، کیفر نمی ،رغم دارا بودن ارکان تکلیف و مسئولیت و مجرمانه بودن رفتار یعل ،مرتکب ،که در آن

 ،همان شخص در کیفرِ ،تنها ،شخصی این عللِ ،این رو باشد و ازقانون مجازات اسلامی می 630ی: ماده

 ،بزه در را کیفر شراکت و معاونت ن،تأثیر است و آنابی ،گذارد و نسبت به شرکاء و معاونانتأثیر می

 خواهند دید.

 ،چون همیشه ؛چندان مقبول نیست ،این گفته ،اول یهدر وهل ،نسبت به مجازات حبس تعزیری

به میان  ،قصاص است و هر وقت که صحبت از قتل عمد ،قتل عمدی که مجازاتِ است گفته شده

اشاره شد که  ،پیشینشود، قصاص است؛ اما در مباحث به ذهن متبادر می ،آنچه در ابتدای امر ،آیدمی

مجازات  ،موارد به نسبت متعددی، حسب مورد بلکه در ؛قصاص نیست ،مجازات قتل عمد، همیشه

 . تعزیری است یا مجازات فرعی آن، حبسِ ،اصلی قتل عمدی
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-عذر تحریک را در قتلی به رسمیت شناخته است که مجازات قانونگذار،اما سؤال این است که آیا 

 ؟ قائل شده است ،چه جایگاه و شرایطی برای آن ،صورت به رسمیت شناختن درو  های تعزیری دارد

 ی:ماده ؛تعزیری حاکم است ، بر جرایمنهاد تخفیف ،قانون مجازات اسلامی 38و  37 :مواد حسب

صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه  دارد: دربیان می ،قانون مجازات اسلامی 37

 ) یا تبدیل کند و تقلیل دهد ،تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب باشدتواند مجازات می

 .( 236 ،1397 ،زراعت

 . سقوط قصاص از منظر فقه4

 10/38، 1410در فقه امامیه، مواردی تحت عنوان سقوط قصاص، از جانی، بیان شده است )شهید ثانی، 

 (. این موارد عبارت هستند از:

  باشد؛ مقتول پدری جدّ یا پدر ( قاتل،1

  باشد دیوانه ( مقتول،2

 مست را خود کاری، چنین برای قبلاً، و شده الاختیار مسلوب به کلی، و بوده مست ( قاتل،3

  باشد؛ نکرده

 باشد؛ کشته را دیگری عمداً، قصاص، استحقاق یا بودن، مهدور الدم اعتقاد به با ( قاتل،4

 باشد؛ مسلمان غیر مقتول، و مسلمان ( قاتل،5

 است؛ کرده اقرار آن، به نیز دیگری که قتلی به ( اقرار6ِ

 باشد. نا بالغ یا دیوانه ( قاتل،7

بعث و تحریک شدیدِ مجنیٌّ علیه، در هیچیک از منابع فقهی، عامل سقوط مجازات، مطرح نشده 

هستند ) جمعی است؛ اگرچه مواردی چون: دفاع مشروع، اکراه و یا قتل در فراش، استثنائات طرح شده 

ی تحریک شدید از سوی مجنیٌّ علیه، قابل الحاق به مسأله (، ولی، 2/566، 1417از پژوهشگران، 

 باشد. هیچیک از موارد فوق الذکر نمی

ـ  در بحث شروط قصاصی، در تقریرات درس خارج، قائن قایآبرخی از معاصرین ـ از جمله: 

 ،در واقع ،است که قتل نیا ،از شروط قصاص یکد ایشان، یاند. به اعتقابه این فرع فقهی، اشاره کرده

 نیبه ا ای ،را نداند نیا ،اگر قاتل یحت ؛ستیثابت ن ،قصاص ،باشد زیجا ،واقعاً ،اگر قتل نباشد. زیجا

  .( 2 ،1396 قائنی، را بکشد) ، دیگریجهت

اقدام شوهر به  ای ی،النب قتل سابّ :در موارد ،عدم قصاص شود،یمرتب م یامور ،شرط نیا بر

و است اختلاف محل  ،له اکراهأمس ،البته ی؛همسرش زنا کند و قتل اکراه با یکه کس یدر فرض قتل،

 ،را بکشد ، دیگریاکراه یاز رو یحت ی،اگر کس ،لذا ؛ستیمجوز قتل ن ،اکراه معتقد هستند:مشهور 
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معتقد است: اگر تهدید،  یی، در مواردی،خو (؛ البته، آقای 4/184، 1408) حلی،  ثابت است ،قصاص

 (.  2/14، 1422شود ) خویی، و قصاص ثابت نمی است زیجا ،قتل ،از باب تزاحمبه قتل باشد، 

 ؛ستیقصاص ن وجبم ی،قتل اکراه ،دانست زیجا ،حال اکراه قتل را در ی،اگر کس ،صورت هر در

 ،مشهوربه نظر  .است زیجا نجایا ،فعل نیا ،نباشد و فرضاً زیجا ،که فعلاست  نیا ،چون شرط قصاص

که قائل به  ءآن دسته از فقها دگاهید؛ اما اگر موجب قصاص است و ستین زیجا ،در حال اکراه ،قتل

شدن  یتوان به سقوط مجازات قصاص و جاریم داده شود،ملاک قرار  هستند،جواز قتل در اکراه 

 .رسدیممکن به نظر نم ،امر نیا ،صورت نیا ریلکن در غ ؛حکم داد ،ریتعز

 ای ،)ع( در بحث اکراه یامام علامیرالمؤمنین نوع قضاوت  قائلین به عدم قصاص، با استناد به

دسته  نیبرائت ا یبرا یبه دنبال راه ،را مهدور دانسته یقتل در فراش که خون آدم :مثل یگریمباحث د

 باشد:مؤید این نظر می ی،بن خالد و حلب مانیمنقول از سل اتیروا. هستند نیاز مجرم

آغاز کرده و را زدن ، آن کس که در نزاع :نقل کرده استامام صادق )ع( ، از بن خالد مانیسل

 7/292، 1407) کلینی،  نخواهد داشت هید، کشته شود ای یزخم اگر ،در مقام دفع بوده باشد ی،گرید

.) 

 یاهید ،ردیحد بم یکه به هنگام اجرا یهرکس د:دن)ع( فرمو امام صادقی، حلب حیصح تیروادر  

دور  ،او را از خود ،تا او را بزند و طرف مقابل ،کند زهیست یگریکه با مرد د یهرمرد د:دنو فرمو ؛ندارد

هر  ند:فرمود و؛ ستین ی مدافعبر عهده یزیچ ،مرگ او شود ای ،شدن یباعث زخم ،کار نیکند و با ا

به طرف او پرتاب  یزیچ ،د و آنانتا به ناموس آنان نگاه کن ،سرک بکشد ی،گروه یکه به خانه یمرد

 یازهیآغازگر ست ،و هرکس ؛ندارند ی بر عهدهاهید ،کنند یاو را زخم ای ،کنند و چشمانش را کور کنند

 7/291، 1407) کلینی،  حق قصاص ندارد ،به خودش تجاوز شود ،آن گاه ،تجاوز کند گرانیباشد و به د

.)  

که در حال زنا  یجواز قتل مرد یبرا ی،حلب حیبه صح ی،برخ :ندیفرمایم برخی از فقهاء معاصر

را  گرانید یداخل خانه یبود که اگر کس نیا ی،حلب حیمفاد صح اند.استدلال کرده ،ستا با همسر او

 یتعد ی،زان فرد. ستیبر او ثابت ن یاهید ،رسد یبیاگر به او آس ،نگاه کند نبه ناموس آنا دنید یبرا

 ی،کشتن زان ،بحث ما در. ستیقصاص ثابت ن ،او را بکشد ی،گریکرده و اگر آن د یگریبه ناموس د

 . نه به عنوان دفاع ؛به عنوان عقوبت است

معتبر بود و  یلیاست که سند و دل دقَ رْداود بن فَ تیهمان روا ،لهأمس نیا لیعمده دل ،حال هر در

مرحوم  نکهیاما ا یست؛ن تیروا ریبه استدلال به سا یازیبود و ن یقتل مرد زان یِ جواز ثبوت ،مفاد آن

 ،آن بر ،قاعده نیاست و ا تیچون آنچه مورد روا ،مربوط به دفاع است ی،حلب تیروا فرمودند: ییخو

اگر چشم او  ،کندیرا نگاه م گرانید یداخل خانه یکس نکهیدر مورد ا .ستیبحث دفاع ن ،داشته قیتطب
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 ،صدا زدن هم ممکن باشد یدفع او را با حت است، بلکه ممکن ؛ستیدفاع ن قیاز مصاد ،را کور کنند

 .اندکه بر جواز کور کردن فرد فتوا داده یدر حال

 ی،عیکرد که به صورت طب یتعد ی،گریبر د ی،شود که اگر کسیاستفاده م یمطلب ،تیروا نیا از

بلکه مصداق  ،قصاص نباشد ایاع مصداق دف ،هرچند فعل دوم ،دهدینشان م ،واکنش ،هیعل یدَتَعْمُ

 ،توسط او ،نهیزم جادیفرد اول و ا یبر اثر تعد ،کار دوم نیاما چون ا ،حق هم باشد رِیبه غ انتقام و فعلِ

 (.   69، 1396) قائنی،  است یقصاص منتف ،است ادهرخ د

 نیب نکهینه ا ،بر او بوده است یو بعد از تعد یفور ،است که آن واکنش نیا ،تیظاهر روا ،البته

اگر  ،اما ؛ثابت است ،قصاص ،کند یتعد یبه کس ءً،ابتدا ی،اگر کس ی:عنی ؛ها فاصله و زمان باشدآن

باتوجه به  .ستیثابت ن ،قصاص ،مرتکب شود یتیجنا ـ هرچند از باب انتقام ـ در مقام واکنش ی،کس

 638ی: ماده ،راتیبرابر مقررات باب تعز ،توان مرتکب را به سبب ارتکاب فعل حرامیم ،دگاهید نیا

 .را قصاص کرد یتوان وینم ،اما ؛مجازات نمود ی،قانون مجازات اسلام

 عدم ثبوت قصاص بر قاتل . 5

و آن  ندامتعرض مسأله و فرض دیگری شده برخی از فقهاء معاصر،در مباحث و فروض اکراه بر قتل، 

 ،بدهدرا  ـ آمرـ یعنی: قتل به دیگری دستور بر قتل خودش  ی ـ یعنی: آمر ـهم جایی است که شخص

 ،در صورتی که مأمور ،اما ؛برای مأمور نیست ،این دستور، مجوز قتل که به نظر ایشان، روشن است

قصاص  ،به نظر ایشان که نسبت به او، اختلاف وجود دارد ،در ثبوت قصاص ،متصدی این قتل شود

وقتی مجاز در  ،مأمور ،ی بر اهدار و قتل نفس خود ندارد و در نتیجهولایت ،هم ثابت است؛ چراکه آمر

 . باشدقصاص می یقتل نفس محترمه بوده و مشمول ادله ،قتل نشد، عملش

 ،در این فرض ،است که قصاصیبرخی دیگر ـ مانند: شیخ طوسی ـ منقول  ازقبال این حکم، 

ولایتی بر اهدار  ،انسان :رسدر حالی که به نظر مید ؛اهدار نفس نموده است ،د؛ چراکه آمرندانثابت نمی

از  ،قتل جوازِ  نیز عاملِ دخو امر به قتلِ ،عدم جواز خود کشی، گذشت در نفس خود ندارد و کما اینکه

شود و ممکن است در مواردی که خود شخص، مجوز برای قتل نفس خود دارد، امر به سوی غیر نمی

این مطلب هم باید بررسی شود؛ چراکه در فرض  ،بر دیگران هم باعث جواز قتل شود که البته ،این قتل

برای مادر جایز  ،نسبت به مادر، اسقاط این حمل ،تحمل حمل یبه واسطه ،توجه و ایراد ضرر و زیان

د و نداننمیجایز  ،غیر از مادر ،این اسقاط را از فرد دیگری ـآقای تبریزی  ، برخی ـ مانند:اما ؛است

اذن این  ،بخواهد این حمل را اسقاط نماید ،در جایی که خود مادر و به غرض دفاع از خود ،فقط

تواند متصدی این اسقاط شود؛ چراکه نمی ،پزشک :مثل ،به او داده شده است و شخص دیگری ،اسقاط

حفظ نفس این  در این فرض، بین وجوب ،جایز بود، در حالی که پزشک ،دفاع از نفس ،برای مادر
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 حرامِ  متوقف بر فعلِ ،که حفظ نفس مادر ران دارد و از آنجاوَدَ ،مادر و حرمت قتل حمل و جنین

تا  ،از موارد تزاحم هم نیست ،در اینجا حاکم است و قضیه ،دلیل حرمت قتل ،اسقاط حمل است، لذا

در  ،حفظ نفس مادر ،مجوز بر اسقاط حمل را داشته باشد و در حقیقت ،تخییر، پزشک یبه واسطه

 .( 42/53، 1363 ،) نجفی ملاک ندارد ،اصلاً ،اینجا

 اهدار آمر در وجه نفی سقوط قصاص. 6

آقای  و صاحب جواهرشیخ طوسی،  بیان برخی از فقیهان ـ مانند:بر اساس  ،همان گونه که گذشت

 ،مقتول اهدارِ ، از بابِاین قول ،د و گوییندانثابت نمی ،در این فرض ،بر قاتل مباشر را قصاصـ خویی 

 ،امر به قتل خودش کرده است ،شخص در جایی که خودِ ،نسبت به نفس خودش است و در حقیقت

 .( 2 ،1396 ،نیئقا ) تساقط نموده اس ،حق قصاص را از خود

 قبل از قتل ،عدم تعلق حق قصاص به مقتول. 1ـ6

، حق نسبت به نفس خودش، مسقط حق قصاص نیست؛ چراکه اولاً ،حق این است که اهدار مقتول

در حال حیات و قبل از قتل،  ،و ثانیاً(  33/) اسراء قصاص، حق مقتول نیست؛ فَقَدْ جَعلَْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَاناً

خلاف جایی که  ؛استدلال به اهدار جایی ندارد ،لذا ؛تا قابل اسقاط باشد ،هنوز حقی ثابت نشده است

به  ،فعل این مأمور هرچند،کند که در این صورت، دیگری را مأمور به اتلاف مال خود می ی،شخص

با توجه به این اهدار مال و اذن و دستوری که از سوی مالک  ،حرام است، اما ،اسراف :مثل ،سببی

بنای عقلاء و  ـ فمتوجه مأمور نیست و دلیل اتلا ،ضمانت و مسؤلیتی در این اتلاف ،مفروض است

 ،لذا ؛شامل آن نیست ،انصراف دارد و دلیل اتلاف ،از موارد اهدار مال و استناد اتلاف به آمر ـ غیر آن

متصور  ،خلاف ما نحن فیه که صغرایی برای این اسقاط حق و اهدار ،معنا دارد ،در اینجا ،اسقاط حق

  .( 2 ،1396 ،نیئقا نیست )

قبل از قتل و به  ،ومی که عبارت بود از عدم ثبوت حق قصاصبر فرض چشم پوشی از اشکال د

به اولیاء دم و  ،تعلق این حق :یعنی ،اشکال اول ،بر فرض پذیرش اسقاط ما لم یجب، باز هم ،تعبیری

نسبت به اتلاف مال، با وجود  ،اما ؛شودنه خود مقتول، باقی است و مانع از استناد به اهدار نفس می

 ،اصلاً ،شود؛ چراکه در اینجاما لم یجب نیز مشکلی در عدم ضمانت ایجاد نمی قول به بطلان اسقاط

 منع از تأثیر مقتضی است. ،بلکه قضیه ؛اسقاطی محقق نشده است

ینی که هنوز این دَ ،یندِین، مَ دِجایی است که قبل از اعطای دین به مَ  ،مثال بارز اسقاط ما لم یجب

خلاف  ؛مشروع نیست ،ببخشد و اسقاط و ابراء کند که به سبب تعلیق چنین اسقاطی ،اعطاء نشده است

محسوب  ،شکل نگیرد که اهدار مال ،مال اتلاف ضمانی نسبت به ،کاری کند که از ابتداء ،جایی که مالک

محسوب  ،حکمی علی القاعده ،ی طبیب از خطاهای احتمالیتبرّ ،بر همین اساس .نه اسقاط و شودمی
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به نحو  ،برای ثبوت دیه، تأثیرش ،ود و اسقاط ما لم یجب نیست؛ چراکه منشأیت فعل پزشکشمی

متبری  ،قبل از طبابت، طبیب را از هر گونه ضرر و تلف احتمالی ،به اینکه خود مریض ؛اقتضاء است

منع از بلکه از قبیل  ؛علی القاعده است و از موارد اسقاط ما لم یجب نیست ،بداند که این اذن و جواز

 .( 2 ،1396 ،نیئقا ) تأثیر مقتضی است

 عدم استناد قتل نفس، به مکرِه. 7

برخی ـ مانند: قصاصی هم بر مکرِه ثابت است؟ به نظر  ،جایز نشد ،آیا در این فرض که قتل نفس ،حال

مختار، ای که در قتل شخص ثالث، قصاصی بر مکرِه ثابت نبود و فعل فاعلِ به همان نکته آقای خویی ـ

منتفی است و  ،قصاص مکرِه ،مختار، قاطع استناد به مکرِه بود این فاعلِ یمستند نشد و اراده ،به مکرِه

اکراه و وادار به خودکشی  ،نفس به موردی که قاتلِ  نداتنظیر آورده ،برای عدم استناد فعل اکراهی به مکرِه

ند، به نحوه اشد و اصعب، او را خواهند نشده است، ولی به جهت اینکه علم دارد که اگر خودکشی نک

به دلیل عدم تحقق استناد، حق قصاصی برای ولی  ،مضطر به قتل نفس است که در این صورت ،کشت

 (. 2/19، 1422) خویی،  دم ثابت نخواهد بود

 از منظر فقه ص قتل اکراهیجواز و عدم جواز قصا. 8

اکراهی که  ،رود؛ امابه کار می ،در معنای عام که شامل اجبار نیز است ،گاهی ء،در کلام فقها ،اکراه

با  ،درجاتی از قصد را دارد و از این رو ،موجب رفع ِ مسئولیت در قتل نیست، حالتی است که فرد

  ت.زایل شده است، متفاوت و مشابه با اضطرار اس ،حالتی که قصد فرد :یعنی ،اجبار

 حرمت درباره ء،یل نظر مشهور فقهااز مهمترین دلا ،تقیه در دماء روایت زراره و روایات حرمت

 ،نظر خدشه در سند و نیز به دلیل عدم شمول آن بر قتل اکراهی از ،روایت نخست .قتل اکراهی است

 قابل استفاده است.  های امر و آمر، غیربه سبب استفاده از واژه

به صورتی متفاوت با برداشت  ،کان تفسیر آنروایات در باب حرمت تقیه در دماء نیز به دلیل ام

 ،، به دلیل منصرف دانستن آن از قتل اکراهیءو در صورت پذیرش تفسیر مشهور فقها ءمشهور فقها

قابل استناد است. عدم جواز تقیه در دماء نیز به معنای قصاص مباشر نیست؛ چراکه برای قصاص  غیر

 ظالم و متعدى نیست.  ء،خالف نظر مشهور فقها :فتتوان گشرط است و می ،نفس، عدوانی بودن قتل

وجود دارد؛  ه،تزاحم دو حکم شرعى در اکراه مکر ،با تهدید به قتل ،ن، در اکراه به قتلایافزون بر 

 و از ؛حرمت قتل غیر :حرمت القاى نفس خود در تهلکه و وجوب حفظ جان خویش و دوم :نخست

 د.توان قائل به تخییر بودو و اسقاط دیگرى وجود ندارد، میکه ترجیحی براى عمل به یکى از آن  آنجا

که ناشی از ضعف دلایل اثبات قصاص بر مرتکب و وجود  ،از سوی دیگر، به دلیل حصول شبهه

 ء،توسط برخی از فقها ،درأ که شمول آن به قصاص یدهدلایلی دایر بر عدم قصاص مرتکب است، قاع
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، کند که به دفع قصاص از مباشر مکرهتیاط در دماء، ایجاب میتصریح شده است و نیز لزوم رعایت اح

 .( 153 ،1401) کلانتری و هادیزاده،  قائل شد

 ،اجماع این نظر مشهور ذکر شده است. ، برایدلیل دیگر ء،علاوه بر روایات مذکور، اجماع فقها

، وجود نظر فقهای متأخر که با به علاوه ؛قابل استفاده است غیر دن،وبدر صورت وجود، به دلیل مدرکی 

  .وجود ندارد چنین اجماعی به جهت وجود مخالف،

  گیرینتیجه

ها به دلیل شرایط خاص و عدم تسلط بر رفتار ی حقوق کیفری، نشانگر آن است که گاه، انسانمطالعه

برای توان شرایطی باشند و در نتیجه، در مواردی خاص، میو کردارشان، از مسئولیت کیفری بری می

سقوط قصاص، در نظر گرفت؛ یکی از این شرایط خاص، شرایطی است که مجنیٌّ علیه، به دلیل ظلمی 

شود؛ دهد، موجبات برانگیختگی و تحریک او را فراهم کرده و باعث جنایت میکه علیه جانی انجام می

به  ،رفتارنترل ک قدرت و تشخیص یقوه تا شودمی موجب کننده، تحریک عوامل وجود حقیقت، در

صر روانی عناز بین برود و  ،ممکن است قصد مرتکب ،در این حالت .از بین برود ،طور کلی و جزئی

نقش  ،در تعیین مجازات لازم است تا ،برای مسئولیت کیفری وی موجود نباشد. در چنین حالتی ،لازم

انسان مظلوم و بی گناهی  توان گفت: این باور که مجنیٌّ علیه،د. در واقع، میدر نظر گرفته شو ،محرک

کند باشد و گاهی، مجنیٌّ علیه، با کردار و گفتار، به ارتکاب جرم، کمک میاست، همیشه، درست نمی

 شود.و باعث شتاب گیری جرم می

رفتار و گفتار تحریک  ،قانون مجازات اسلامی 38 ی:گرچه بند پ ماده، ادر حقوق کیفری ایران

هنوز توجهی دقیق و جامع  ، اما،اعلام کرده ،های تعزیریآمیز بزه دیده را از جهات تخفیف در مجازات

در وضعیت طغیان احساسات شدید ناشی از تحریک شدگی و از  ،به مسئولیت کیفری مرتکبان قتل

محسوب  ،عمال اختیاری مجازاتجهتی برای تخفیف ا ،ارائه نگردیده که این عامل ،دست دادن کنترل

 ،به طور مشخص و دقیق ،در حقوق کیفری ایران ،علیه تحریک شدید و ظلم و عدوان مجنیٌّ؛ لذا، گردد

 .باید تمام تلاش خود را در این راه به کار گیرد ،قانونگذار ،لذا ؛ندارد ی قانونگذاریجنبه

توان گفت: اگر مجنیٌّ علیه، آغازگر میی حلبی، برگرفته از برخی روایات فقهی، از جمله: صحیحه

و محرک تجاوز به دیگری باشد و جانی، برانگیخته شده و واکنشی فوری و طبیعی، به تبعِ آن تحریک، 

انجام دهد که منجر به جنایتی نسبت به مجنیٌّ علیه شود، حق قصاص، از مجنیٌّ علیه که خود، عامل 

 بد.تحریک بوده، ساقط شود و مجازات، تخفیف یا
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Abstract 

Criminal protection of the capital market is considered as an independent matter in the rights 

related to investment. The purpose of this support is to protect the rights of shareholders, to 

create order in the stock trading market and even to prevent harmful behaviors. In order to 

achieve these objectives, it is necessary that the determined criminal execution guarantees 

will be appropriate with the committed behaviors and have been formulated and approved 

in order to achieve these objectives. The 6th and 7th degree Taeziart punishments, which 

have been modified and suspended in various ways in the reforms of 2019, cannot be 

considered as a deterrent factor and, of course, a reformer in the case of harmful stock 

market behavior. On the other hand, due to the wide spread of stock exchange activities at 

the community level and the involvement of different groups of people in this economic 

scene, and the occurrence of some harmful behaviors with a wide range, this has caused that 

the appropriateness between the criminalized behavior and determined legal punishments, 

to be violated obviously. It seems that in order to compensate this shortcoming in Iran's 

criminal policy, it is necessary to fundamentally review the criminal behavior and on the 

other hand, taking into account the amount of damage caused to individuals and the 

economy as a whole, appropriate punishments should be established that have deterrent 

power and restorative properties.  

 

Keywords: economic crimes, exchange crimes, criminal security of stock market, criminal 

policy of exchange crimes. 
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 Jurisprudence and Criminal Law Doctrines                             های فقه و حقوق جزاءآموزه

 
 واکنش شناختی جرایم بورسی در سیاست کیفری ایران

 
 1محمد صادقی
 2جواد رجبی سلمان
 3حسن حاجی تبار فیروزجائی

 چکیده

آید. هدف این حمایت، گذاری به شمار میحمایت کیفری از بازار سرمایه، موضوعی مستقل، در حقوق مربوط به سرمایه

ــهامداران، ایجاد نظم  ــهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیانحفظ حقوق س ــتد س ــت. برای در بازار داد و س بار اس

شد و در  سب با شده، با رفتارهای ارتکابی، متنا ضمانت اجراهای کیفری تعیین  ست که  صد، لازم ا سیدن به این مقا ر

در اصلاحات سال  که 7و  6ی های تعزیری درجهجهت دستیابی به این مقاصد، تدوین و تصویب شده باشد. مجازات

ست، نمی 1399 شکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته ا صلاحگر، در نیز به ا تواند عاملی بازدارنده و البته ا

های بورسی در سطح جامعه و آور بورسی به حساب آید؛ از سوی دیگر، به دلیل گستردگی فعالیتمورد رفتارهای زیان

شدنیدرگ صادی و به دنبال آن، وقوع برخی رفتارهای زیانهصحندر این  های مختلف مردمگروه ر ستربار با ی اقت ی هگ

های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار، مورد خدشه وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات

ــتقرار گیرد. به نظر می ــت کیفری ایران، لازم اس ــیاس ــه در س ــد: برای جبران این نقیص که در رفتارهای مجرمانه،  رس

صادی،  شخاص و کلیت اقت سارت وارده به ا سوی دیگر، با در نظر گرفتن میزان خ شود و از  سی انجام  سا بازنگری ا

 های متناسبی وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد. مجازات

 

 سرمایه، سیاست کیفری جرایم بورسیازار جرایم اقتصادی، جرایم بورسی، حمایت کیفری بواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

ــادی ــتند که در :از جمله ،جرایم اقتص ــادیق مختلفی هس ــی، دارای مص گذر زمان و در  جرایم بورس

تحولات تاریخی خود، از نظر مصـــادیق و ماهیت، تغییراتی داشـــته اســـت. حمایت کیفری از منافع 

صادی افراد و دولت صلی جرم ها، ماقت ست. در مرحلهبنای ا صادی بوده ا  یانگاری افعال زیانبار اقت

ـــت.  ،بودن و جبرانی بودن آن مهم در بازدارندهکیفرگزینی جرایم مربوطه، چالشـــی  ،بعد مطرح اس

ــناخت و تعیین ــی، می ش ــب در جرایم بورس دیدگان، ایجاد بزه  تواند در جبران زیانکیفرهای متناس

صادی و ثبات بازار صهتاثیر  ،امنیت اقت سالت حقوق کیفری را در این عر شد و ر شته با به  ،زیادی دا

 سرانجام برساند.

ست عبارتاخص،  طور بهسرمایه،  بازار واعم،  طور بهمالی،  بازارهای یاولیه نقش  کمک از ا

انجام  دیگر اقتصادی واحدهایگذاری، که سرمایه به تجاری واحدهای و اندازهای افراد پس تبدیل به

 (.  17، 1384، دوانی ) دهندمی

شامل:  سرمایه که   بورس بهادار، اوراق هایبورس مانند: ،گرتنظیم خود نهادهاینهادهای بازار 

سات  کالا، س سطه، و بهادار اوراق و نگهداری گذاریسپردهمؤ  مینتأ هایشرکت :مانند ،بازار هایوا

شاوران گران،معامله کارگزاران،(،  گذاری سرمایه هایبانک ) سرمایه بازارگردانان و  گذاری،سرمایه م

ستند گذاریسرمایه هایشرکت به عنوان  (،3 ،1388 تهران، بهادار آموزش بورس اوراق )مدیریت ه

شیوه ضوع کیفرگزینی، به  شند و در مو شته با صی دا شخاص حقوقی، باید مقررات کیفری خا ای در ا

نتایج ملموس از حمایت حقوق کیفری را  گذاری صــورت گیرد که بتوان بیشــترینها قانونمورد آن

 مشاهده کرد. 

ست چنانکه برخی معتقد ست و ند: ه صی بر کیفرگذاری حاکم نی در نظام حقوقی ایران، منطق خا

ــب ــت.  مملوء ،و ناکارآمد از جهت تحقق اهداف ،نوع و میزان :از نظر ،قوانین از کیفرهای نامتناس اس

شود، بلکه تأثیرات نامطلوب مینتأمین اهداف مجازات  موجب ،نه فقط ،قاعدهای و بیکیفرهای کلیشه

ترین کارایی را که بیش، یِ آنی بهینهکیفر مناسب و درجهگذارند. تعیین و معکوسی هم بر بزهکار می

سیار پیچیده و نیازمند توجه به مؤلفه شد، امری ب ست )دارا با سیاری ا ، 1399آبادی، حاجی ده های ب

سؤ، شاید بهتر .(101 سأله، با دو  شد که م را چگونه  بورسی مایجر کیفر ، روشن گردد: اینکهالاین با

ید تعیین کرد؟  چه ملاکبا نه هایی برایو  جازات مطلوب و بهی خاب نوع و میزان م  مایدر جر ،انت

سی وجود دارد سؤالات می ؟بور سخ به این  شخص  یتواند جنبهپا سی را م سی جرایم بور شنا کیفر

 سازد.

شرکتبار و مجرمانه در این بازار میخلال، عمل زیانهرگونه ا ها تواند علاوه بر زیان مادی برای 

ناشی  ریختگیِ هم گذاران، واجد آثار منفی و مضری برای اعتبار این بازار مهم تلقی گردد. بهو سرمایه
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ــت که موجب می ــرمایه، عاملی اس ــود نیاز به حمایت کیفراز اعمال مجرمانه در بازار س در این  ،یش

جانب  رسد:، به نظر میانگاری و کیفرگزینی این جرایم احساس شود. در جرم ،خاصی با توجه ،بازار

با  ،6 یدرجه تعزیری در گروه جرایم ،این جرایم ، رعایت نشــده اســت. قرار دادنعدالت و تناســب

 تواند از بازدارندگی و جبرانی بودن جرایم این حوزه بکاهد. های نقدی پایین، میمجازات

با تلقی جرایم حوزه این پژوهش بر آن که  جرایم اقتصـــادی،  ی، در زمرهبورس یاســـت 

ـــنجش قرار دهد وهای این رفتارهای مجرمانه را ارزمجازات به این  ،در نهایت یابی نموده و مورد س

تواند متناســب با رفتارهای مذکور می ،ها و با چه شــدتیاز مجازات که چه نوعی ، پاســخ دهدســؤال

 باشد.

 . مبانی تعیین مجازات متناسب در جرایم بورسی2

ــل توانگاری را می جرم ،مبانی کیفرگزینی و به طور کلی ــه محور اصــلی جای داد؛ اص ان در قالب س

رایم بورسی، این مبانی باید دید که در کیفرگزینی ج ،حال ضرورت، اصل هزینه فایده و اصل اضرار.

صول ست مورد ،و ا صول جرم ،دیگر عبارت ؟ بهتوجه قرار گرفته ا به تعیین  ،که در نهایت ،انگاری ا

مؤثر بوده  ،در این حوزه ،گذار، در جرایم بورســـی و عملکرد قانونشـــود، تا چه اندازهکیفر منجر می

 است؟ 

 بار بورسیزیان نگاری و کیفرگذاری در اعمالا . اصل ضرورت جرم2-1

ــرمایه ــرمایهیکی از راه تواند، میگذارانحمایت کیفری از س ــویق به س  گذاری و ایجاد امنیتهای تش

ها در کنار سایر مشوق ،انگاری در این حوزه جرم باید گفت دیگر عبارت به مالی، در نظر گرفته شود؛

سبت به موضوع تأمین مالی برای بازا ضمیناتی که حاکمیت، ن ضروری بوده ر میو ت تواند ارائه نماید، 

 ،ناهنجاری در بازار سـرمایه، همیشـه ،به همین جهت با اعمال مجازات، همراه خواهد بود؛ ،و مسـلماً

یکی از  ،هر چند ،این موضــوع شــود.، تلقی نمیتحت حمایت حقوق کیفری نیســت و عمل مجرمانه

ستی سی ،های حقوق کیفریکا ست و جرایم بور شده ا سرمایه  ،تلقی  شامل تمام تخلفات در بازار 

ست و عموماً شدید منفی بر بازار و حقوق انگاری می رفتارهایی جرم ،نی شود که دارای آثار عینی و 

شرکتسرمایه شد؛گذاران و  شته با سی دا سد که منظر می به ولی های بور ضرورت ر صل  سب با ا تنا

 توجیه است.ی، قابلدر موارد ضرور ،تنها ،حقوق کیفری یبوده و مداخله

 ی، در دســتهباربه جهت آن اســت که این اعمال زیانانگاری در جرایم بورســی،  ضــرورت جرم

انگاری آن، به دلیل لزوم حمایت کیفری از منافع  گیرد که در ضــرورت جرمجرایم اقتصــادی قرار می

 تردیدی وجود ندارد.اقتصادی، 
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دهند. به استناد بند ب ی جرایم اقتصادی قرار میهجرایم بورسی را در دست ،دانانبرخی از حقوق

ند که جرایم هست معتقد ،قانون مجازات اسلامی که جرایم اقتصادی را احصاء نموده است 109ی ماده

  .( 87، 1393ولیدی،  ) در گروه جرایم اقتصادی محسوب نیست ،بورسی

وه جرایم اقتصادی جای داد؛ گر دربتوان جرایم بورسی را  ،با توجه به دو ضابطه :رسدبه نظر می

آثار اخلال در نظم  یابد؛ ثانیاًّ،، ارتکاب میی مالیبا انگیزه ،هر دو ،جرایم اقتصـــادی و بورســـی اولاً،

 اقتصادی را به همراه دارد. 

سی را می ،به نظر نگارنده ست؛ با این تفاوت جرایم بور صادی دان شبیه به جرایم اقت سیار  توان ب

آثار ســریع دارد و  ،بورســی، دقیقاً جرایم ولی ، دارای آثار ســریع و آنی نیســت،اقتصــادیکه جرایم 

از منظر  ،های ثبت شــده در بورس دارد. در نهایتگذاران و شــرکتبرای ســرمایه ،موجب ایجاد زیان

مود. قلمداد ن ،برای تعیین کیفر ای واحد،ضابطه توان جرایم مذکور را دارای، میتعیین کیفر و مجازات

شــود که جرایم بورســی، معیاری مهم محســوب می های اقتصــادی در کیفرگزینیضــرورت توجه به

 مؤثر باشد.  ،تواند در نوع و میزان کیفر تعیین شدهمی

 در کیفرگذاری جرایم بورسی ،فایده ینهْهز . اصل2-2ِ

جلوگیری کرد؟  ،بورســـیتوان از جرایم متکی اســـت که چگونه می ،بر این فرض نظامِ هزینهْ فایده،

شگیری سأمبنای این پی ست که هزینه، بر این م ستوار ا ای افزایش یابد که هگون به ،های انجام جرمله ا

ــوی دیگر باز ،این جرایم را از ارتکاب بالفعل آن مرتکب بالقوهِ های اعمال مجازات هزینه ،دارد. از س

 توجیه باشد.  قابل ای باشد که نسبت به فواید آن،گونه برای جامعه به

ــییکی از ویژگی ــت که عمدتاً ،های خاص جرایم بورس ــط ،این اس ــط نهادی واس به نام  ،توس

صورت پذیرد.کارگزاری ست  شخاص حقوقیاعمال مجازات ، ممکن ا سبت به ا  :مانند ،های فردی، ن

های لازم است در جنبه ،به همین دلیل رسد؛ی است و نه سودمند به نظر مینه اجرائ ...حبس، شلاق و

سب  ،ترمیمی، جبران زیان و به طور کلی ستجوی مجازات متنا صلاحی، در پی ج اقدامات تأمینی و ا

 بود. 

ــته  1392قانون مجازات اســلامی  بندی جدیدی از بندی خاصــی از جرایم تعزیری و درجه دس

اســاس نیز در مواد بعدی، در ارائه داده اســت و بر همین  19ی: منظر میزان و نوع مجازات، در ماده

 نماید. خصوص آثار حاکم بر هر کدام از این درجات، صحبت می

سلامی  سی، قائل می 1392مطابق با مقررات قانون مجازات ا صیاتی برای جرایم بور صو توان خ

 دهد: شد که بر اساس آن، اصلِ هزینهْ فایده را در کیفرگزینی، مورد چالش قرار می
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 هستند.  7و  6 ی:جرایم تعزیری درجهالف( در گروه 

 مجازات ســـه ماه تا یک، مطابق قانون بورس اوراق بهادار ایران، برای مرتکبین جرایم بورســـی

ــال ــت و ،س ــده اس ــت که  قانون مذکور 50و  48 _ 47: مانند مواد ،در برخی موارد ،تنها تعیین ش اس

باشد. همین می 5ی: شامل تعزیر درجه احاله شده است که 1392مجازات اسلامی  به قانون ،مجازات

شود که بر اساس آن، کیفرهای موضوع، یکی از انتقادات وارد بر سیاست جنایی قانونی محسوب می

شابه،  ست که برای جرایم م ست و این، در حالی ا شده ا متناسب برای جرایم بورسی، در نظر گرفته ن

ــارت و زیان، می ــاد فی تتوان گفت که مجازااز نظر میزان خس ــدیدتر و حتی مصــادیق افس هایی ش

 الارض، در نظر گرفته شده است.

 پذیر است.  امکان ،در جرایم بورسی ،ب( صدور مجازات جایگزین حبس

اعمال  ،سال کهای زیر یدر خصوص حبس ،های جایگزین حبسبا توجه به اینکه مجازات

 ،حال این مقررات جایگزین حبس دانست. بارسد که باید این جرایم را نیز مشمول شود، به نظر میمی

 به عدالت کیفری نیز نزدیک شد. ،ای کیفرگزینی شود که بتوان بر اساس آنگونه باید به ،جرایم بورسی

  شود.تلقی نمی مؤثرج( محکومیت به جرایم بورسی، محکومیت 

تعیین  ،برای مجرم ،در دادگاه کیفری ،مجازاتی است که قانون ،منظور از محکومیت مؤثر کیفری

او نیز ثبت خواهد شد و  یدر سابقه ،این مجازات ،کند و علاوه بر محکومیت اصلی کیفری مجرممی

 د.شودر نظر گرفته می نهیشیپ سوء رای او،ب

  شود.نسبت به جرایم بورسی اعمال می ،د( بسیاری از ارفاقات قانون مجازات اسلامی

ی: در مورد جرایم بورسی درجه ،یآزاد مهیننظام  ات وصدور حکم، تعلیق اجرای مجاز تعویق

ها، کارمندان بورس دسفی از یقه ،عموماً ،شود. با توجه به اینکه مرتکبان جرایم بورسیاعمال می 8 - 6

 یهفلسفبا  ،در اعمال این قبیل از جرایم ،رسد که رعایت ارفاقاتهستند، به نظر می نفوذ باو افراد 

 ست؛یندور از ذهن  ،پذیرش موارد استثنائی ،هرچند ، قرار داشته باشد؛در تقابل ،جرایم انگاری این جرم

 صورت پذیرد.  ،گیری بیشتری در این جرایمرسد که باید سختبه نظر می ،عنوان یک قاعده به یول

ممکن است به صورت انفرادی رخ دهد و یا اینکه به شکل مشارکتی واقع شود.  ،جرایم بورسی

سیپیچیدگ شد ،قطعاً ،در حالت دوم ،ی جرایم بور شتر خواهد  شارکت ؛بی ، بیانگر آثار چرا که این م

ــرکاءمالی زیان ــد بین ش ــتر، وحدت قص ــمیمات قبلیبار بیش کاری  پنهان ،و البته ، وجود تبانی و تص

ست. آثار زیانایحرفه ست، با این وجود، هربار جرایم بورسیگری ا شدیدتر از جرایم مالی ا به  ،چند 

شیوه ی خاصی ندارد و یا اینکه بزهدیده این دلیل که بزه سبی را نمیدیدگان،  یابند و ی دادخواهی منا

 ،در نتیجه ،قابل مشاهده است ،آثار بعدی آن ،افتد و صرفاًکمتر اتفاق می ،یت جرایم بورسی، رؤاصولاً

 نوعی پنهان و مخفی هستند. توان گفت که بهمی
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ارعاب  یانه داشته باشد.گرافایده، مجازات باید رویکردی سزادهی یا اصلاح نههزیمبتنی بر اصل 

شخاص ناکرده بزه ست که بتواند تعادل بین هزینهانج با کیفرهایی قابل ،تنها ،بزهکار یا ا ی جرم و ام ا

ارعاب بزهکار  ،مانع در جهت ارتکاب جرم باشـد. گاهی ، افزایش داده وجرم یفایده را به نفع هزینه

ست که ا حذف بزهکار یا طرد او ،شود و تنهابا ارعاب انجام نمی ،سازی عنصر پیشگیری، تنها و پیاده

ـــد. کارایی نظام کیفری، زمانی ملموس خواهد بود که بتوان گفتمی  :تواند این هدف را تحقق بخش

 بر بنا ، محقق شده باشد؛ن هدفدر جرایم بورسی، ای :رسدبه نظر نمی یافته است. کاهش ،آمار جرایم

وارد  قانونگذاری،در  ،توجه نبوده و به طور کامل مورد ،در کیفرگزینی ،فایده ، توجه به اصلِ هزینهْاین

 نشده است.

 . اصل اضرار در کیفرگزینی جرایم بورسی2-3

شوند. تعریف خاصی می شمرده اقتصادی جرائم ترینجمله مهم ازبهادار،  اوراق بازار به مربوط جرائم

ست؛ چرا شده ا صادی ارائه ن صادیق آنسبب می ،که تعریف این جرماز جرایم اقت  کاهش ،شود که م

  .( 159، 1397سلطانی فرد،  ) هایی وجود داشته باشد، محدودیتدر واکنش به آن ،یافته و در نتیجه

سی، واجد زیان ست، جرایم بور سلم ا دیدگان(  ای افراد )بزههای مالی و حتی غیرمالی برآنچه م

نظام اقتصادی  ،ی مستقیم نیستند و همچنیندیده شامل تمامی افرادی که بزه ،اجتماع هستند. جامعهو 

ی ضررهای وارده، کیفرگزینی در این در کلیت خود است. با توجه به میزان زیان ایجاد شده و گستره

 توان به این موارد اشاره کرد:رایم بورسی میهای جحوزه باید متناسب باشد. در تحلیل ضررها و زیان

سمانی، جرایم علیه الف(  ستند. جرایم علیه تمامیت ج شن ه سی غیر خ صادی و بور جرایم اقت

نوعی خشونت و تهاجم هستند که در جرایم اقتصادی این ویژگی  دربردارندةها، امنیت و مصادیق آن

سب با این جرایم  ملاحظهقابل ست. مجازات بدنی، متنا سودی  نه چراکه ست؛یننی ست و  بازدارنده ا

 دیده و جامعه ندارد.برای بزه

به نظر نگارنده، آثار  .(145، 1399جوانمردی،  ) نیســت آنیاقتصــادی،  جرایم بارآثار زیانب( 

خیر، آثار مر بوده یا با تأ، مستآنی است و در برخی موارد ،جرایم بورسی و اقتصادی، در برخی موارد

 شود. کشف می ،آن

بار جرایم اثر زیان نیترمهم ،جامعه و بازار سرمایه تجاری و اداری اقتصادی، سلامت تخدیشج( 

 بورسی است.

ستردهد(  س بارآثار زیان بودن گ سته از از دیگبودن،  و پیچیده یجرایم بور صیات این د صو ر خ

 (.  48ـ40، 1390 ،پور یمهدو ) جرایم است

صادی را در حوزه تواند از چنان آثاری برخوردارجرایم بورسی می شد که امنیت اقت   سرمایه یبا

 در قانون ،غیرحصــری ،گذاری تضــییع نماید. اخلال در نظام اقتصــادی با مصــادیق خاص و البته
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ــور نظام اقتصــادی در اخلالگران مجازات ــال کش  قانون مجازات  286 ی:و ماده 1369 مصــوب س

سلامی، سال  ا ست. موضوع این جرایم 1392مصوب  شده ا ست و  ،جرم حدی معرفی  قابل توسعه ا

سیر هدف و غایت نیز قابل ست؛ تف ساس آننمی ،این بر بنا ا بتوان  ،توان دلیل متقنی ارائه داد که بر ا

 الارض ندانست. فی فسادثر إجرایم بورسی را واجد ا

به  های بورسی،ت ایجاد شده برای سهامداران و شرکتعلاوه بر زیان و خسار ،جرایم بورسی 

صادی و همچنین سیب وارد می ،ساختار اقت صادی آ ضعیت کلان اقت ضوع میبه و ند تواکند. این مو

 لحاظ شود. ،انگاری و تعیین کیفر گذار واقع شود و در قوانین آتی، در راستای جرمتوجه قانون مورد

خصوصی  و عمومی حقوق مختلط هایویژگیی کننده بیاناوراق بهادار،  حقوق هایجنبه بیشتر

ند؛ برای  ـــت ثالهس عاملات م به م یه گردد؛ می 1درونی، مقررات مربوط  بانی مختلفی توج ند بر م توا

 ضرری یاشود، می واردشرکت،  برخصوصی،  حقوق دیدگاه از که باشد ضرریتواند مبنای آن، می

شد سمی،  ) شودمی وارد بر بازار عمومی حقوق دیدگاه از که با ست  ،این بر بنا ؛( 39، 1389قا لازم ا

ساس ،در معاملات مختلف شخص نمود و بر این ا شده را م صادی هدف قرار داده   ،سطح امنیت اقت

 انگاری کرد. و جرم از آن نیز اقدام به قانونگذاریی پیش اقدام به تعیین کیفر نمود و در مرحله

ــی از  ــیزیان ناش ــرمایهبا توجه به وجود تعداد بی ،جرایم بورس ــمار س این  در ،گذاران خرد ش

ــتد قرار می گرفتن مبالغی که مورد داد نظر مجموعه و با در ــکل کلان ،گیردوس ــیف  قابل ،به ش توص

، املاًشـــود، در این جرایم نیز کاســـت. برخی مبالغ که در قوانین مختلف جرایم اقتصـــادی دیده می

 رفتار آنکه ی دیگر کلان بودن،، منحصر نیست؛ جنبهفقط به این جنبه ،کلان بودن ،البته مشهود است؛

ستان،  یاشهر،  چندین در اینکه مانند یابد؛ ارتکاب ،مختلف هایمکان درفرد،  فیزیکی  دهد رخ مجرا

 و مختل ار مردم زندگیعملاً،  که باشد گسترده و شایع ایاندازه بهجرم،  عواقب یا آثار آنکه دیگر و

 (.  68 ،1398 نورزاد، ) مواجه سازد تهدید با را اقتصادی امنیت

 تعیین رایبزیان،  و ضرر و آسیب میزان و پیامدها میزان به باید، به طور کلی، جرایم اقتصادی در

صادی، جرایم انواع مختلف لذا نمود؛ توجهکیفر،   بر بنا ارد؛د پی در نیز را هامجازات مختلف انواع اقت

 و جتدر ویژگیاقتصــادی،  جرایم ماهیت نیز و آن ارتکاب شــیوه با توجه بهاقتصــادی،  جرایماین، 

  .( 230 ،1392 زاده،توسلی )همراه دارد  به خود با را پذیریانعطاف

سدبه نظر می سی :ر شده برای جرایم بور ستردگی زیان نظر با در ،مجازات تعیین  های گرفتن گ

شده نمی شد، عموماًتواند ایجاد  سب با  های تبعی نهو مجازات 7و  6 ی:های درجهحبس ،چندان متنا

تواند خاصیت بازدارندگی یا عدالت کیفری را داشته باشد. تعیین شده است که نمی ،چندان بازدارنده

ضوع بازار بورس و اتفاقاتی که در آن رخ می سال  دهد، بهمو شدید در   1399مانند ریزش یکباره و 

                                                
1. Insider- trading. 
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سال نیز ادامه که تا سرمایه دو  سیاری از  ضرر ب شد، وارد تازه گذاران دار بود و موجب  ، به این بازار 

سأ ست که موجب لهم صادی و حتی فرهنگی ا سی، اجتماعی، اقت سیا ست که دارای ابعاد مختلف  ای ا

 1.قائل شد ،بتوان بر این قبیل از جرایم ،شود ویژگی خاصیمی

ین نیست ا شود، منظور،برخی از جرایم بورسی سخن گفته می یگستردهنبار و وقتی از نتایج زیا

ست و عدم تحقق ،که این نتایج صر مادی این گروه از جرایم ا دم تحقق عها، به معنی آن جزئی از عن

غیر از  ،نیاز به عناصر مادی ،در تحقق خود ،جرایم بورسی ، باید گفت کهدیگر عبارت به جرم است؛

ــورت یمال مجرمانهنتیجه دارد. اع ــادی و مالی ،گرفته ص ــد، اثر ،دارای اثر اقتص اعتباری و  اگر نباش

سرمایه ،در جامعه و حیثیتی ،روانی شت و این ،برای بازار  ، از نظر انویهثآثار  گونه به همراه خواهد دا

 مستتر فرض شده است.   ،گذارقانون

قدینمی ید را برای این جرایم، مجازات و توان تعیین جزای ن به ایمبودن این جر دلیلی بر مق  ،

ورود  زومتوان به شکل مخالف نیز استدلال کرد و لگرچه میا ؛( 115، 1396جوانمرد،  ) حساب آورد

سود را سب  صر تحقق جرم زیان و ک این  ،ای دیگرگونه باید به ،حال این با ولی در نظر گرفت؛ ،عن

ــایر جرجرایم را مورد ب ــی قرار داد که متفاوت از س ــهرس ــاید در اندیش ــت و ش ــادی اس ی ایم اقتص

سرمایهقانون صادی و حمایت کیفری از بازار  سترش ،گذار، حمایت از امنیت اقت ستای گ نظم و  در را

ــتر مد ،امنیت اجتماعی ــت بیش ــهامداران ،نظر اس ــ ،که البته ،تا حفظ حقوق س وب اولویت دوم محس

 شود. می

 شودلطمه به کلیت اقتصادی و حیثیت نهادهای عمومی می ، سببجرایم بورسی ،اوصافبا این 

ــت.برای ورود حقوق کیفری به این حوزرا گری عمومی مطالبه و  2ایدر دادنامه ه، در پی خواهد داش

ست شده ا ستدلال  سودِ به ،تعیین جزای نقدی: ا ضربی از  ست به صورت م یا زیان متحمل  ،آمده د

( با توجه به عدم امکان  هم به نحو تخییری آن قانون بازار اوراق بهادار ) 49و  46 :ر مادتیند ،نشــده

ــبه ــتقیم و قطعی در کلیه یمحاس ــود یا زیان مادی مس ــت که امکان  ،موارد یس ناظر به فروضــی اس

و این نحو از تعیین  ـ متکی بر اطلاعات نهانی یمعامله ینظیر بزهـ  فراهم باشد ،احتساب رقم مزبور

 .به تحصیل سود یا دفع ضرر ندارد ،جرم بودن مقیدمجازات، کمترین دلالتی بر 

ستند که با درگونهبه ،جرایم بورسی صادی بودن آن نظر ای ه ها و نیز با توجه به اینکه گرفتن اقت

 ،ح عام فســادوجود دارد که با اصــطلا ،این امکان ،شــود، در نتیجهمالی محســوب می ،هاموضــوع آن

                                                
یک نظرسنجی  ،تنها ؛هیچ گاه هم به صورت رسمی مشخص نشد چند درصد مردم، تا چه میزان با سرمایه گذاری در بورس متحمل ضرر شدند. 1

درصد ضرر کرده  77سرمایه گذاری کرده بودند، بیش از  ،در بورس 1399و  1398های درصد مردمی که در سال 20دهد که از میان حدود نشان می

  .( isna.ir/xdLZgY ) سود دریافت کردند ،از سرمایه گذاری خود ،درصد 8.1و تنها 

 .دادگاه عمومی جزایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی 1192شعبه  22/2/90مورخ  9009972130200048-9 :شماره .2
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یکی از  ،برای برخی از جرایم عنوان شــده اســت و همچنین ،در مقام صــفت ،مرتبط باشــند. این واژه

 شود. در نظر گرفته می ،شودختم می ،الارض فی فساد، به إکه نهایتاً ،نتایج جرایم مالی و غیرمالی

 تعریفاساساً،  و شودنمی محسوب اقتصادی جرم یکفساد، عادتاً،  که داشت دور نظر نباید از

ارتباط  دارند. وجود پوشــانیهم یکدیگر با هاآن مصــادیق از بعضــی هرچند اســت؛ متفاوت ،دو این

سیون در تا شده باعثدو،  این بین نزدیک  نظر مداین دو،  شوم ارتباط همواره المللی،بین هایکنوان

 و علمی مرز که آن نیست از مانعارتباط،  شود. وجود ارائه هاییحل راه مبارزه، جهت در و گیرد قرار

 که فسادی و نباشد فساد از که ناشیاقتصادی،  جرمبسا،  چه شود؛ گرفته نادیدهپدیده،  دو این عینی

سیر در صادی جرم م شود محو اقت ست ارتباط  ،به همین دلیل ؛(166، 1397سلطانی فرد،  ) ن لازم ا

سی با عناوین کلی در قانون مجازات ضوع جرایم بور شود. این مو شخص  مفید  ،از چند جهت ،نیز م

در خصــوص آیین دادرســی و  ،دوم شــود؛برخی کیفرها در نظر گرفته میاول اینکه در تعیین  ؛اســت

ــیدگی می ــالح به رس ــوممراجع ص که مرتبط با  ،برخی از احکام خاص ،توان تعیین تکلیف نمود و س

 مورد استناد قرار گیرد.  ،تواند در این زمینهمی ،یا قابل تسری به آنان نیست ،جرایم افساد است

ــی ،هرحال به ــکل  ،اینکه مفهوم جرایم بورس ــد اموال و در ش در قالب جرایم مالی یا جرایم ض

که سیاست ؛ چراگیرد یا خیر؟ موضوعی است بسیار مهمدر گروه جرایم اقتصادی قرار می ،تر آنجزئی

ی پیشــگیری و ؛ بخصــوص در حوزهص زیادی همراه اســتبا نواق ،جنایی ایران در جرایم اقتصــادی

مشخص  ،مشخص شده و جایگاه آن ،لازم است که مصادیق مرتبط با آن ،به همین دلیل آیین دادرسی؛

 شود.  

کیفر، اصل  یهربرد کمینصل کاا :مانند ،در کیفرگزینی جرایم بورسی، توجه به اصول دیگر ،البته

به  ،نقش مهمی دارد که از توضیح این اصول ،( 110، 1399بادی، آحاجی ده ) تناسب و اصل اعتدال

 شود. های کیفرگزینی، اجتناب میجهت عمومیت داشتن در تمامی شیوه

 های کیفرگزینی متناسب در جرایم بورسی. موانع و چالش3

را  هااقتصادی و مالی، آنجرایم بورسی، خصوصیات خاصی دارند که در قیاس با انواع دیگر جرایم 

سته صی قرار می یدر د شکل کامل نمیخا صی از جرایم، دهد و یا لااقل، به  توان آن را در گروه خا

توجه و مانعی بزرگ در راستای کیفرگزینی  چالشی قابل ،له، خودرسد که این مسأای داد. به نظر میج

 محسوب شود. ،متناسب

مطابق با  هستند؛ اقتصادی جرائمی لهجم ازبورس،  بازار ند که جرائمهست معتقد ،به قطع ،برخی

صادی ،نظر این گروه صادی ندارد،لزوماً ،باید گفت که جرم اقت ست جرمی بلکه ، ویژگی اقت  آثار که ا

شود اقتصادی محسوب می ،به این دلیل ،این جرایم .( 25 ،1396 ساکی، ) دارد اقتصادی سوء تبعات و
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ستند و هرگونه غالباً ،عموم مردم ،شود و اینکه موجب زیان عموم مردم می صادی ه ، درگیر نظام اقت

ی دولت اســت که از بابت این زیان جمعی وظیفه ،حال شــود؛عمل زیانبار، موجب تضــرر همگی می

کیفری متناســب را اتخاذ کند.  ،نوعی ها نماید و بهبرای جبران زیان ،اقدام به اخذ مبالغی ،ایجاد شــده

شـــود، کیفرهای تعیین شـــده در جرایم هایی که موجب میموانع و چالشترین خش، به مهمدر این ب

شد و در نهایت شته با شود، اثرگذاری اصلاحی ندا به اهداف کیفر به شکل کلی  ،بورسی، مؤثر واقع ن

 شود.میخود نرسد، اشاره 

 . قابل محاسبه نبودن ضرر جرایم بورسی، مانع کیفرگزینی متناسب3-1

سی دارای  شده در بازار، جرایم بور ستند، و اخلال ایجاد  ضرر نی ستقیم بودن  سلم بودن و م ویژگی م

سلم که موجب می ستقیم و گاهیّ غیرم ست غیرم شده و همچنین شود مجازاتضرری ا های اعمال 

ها متفاوت از ســایر جرایم در این حوزه باشــد، این تفاوت در نوع برخی از قواعد و احکام اجرای آن

سلب اعتماد از بازار اوراق  ان آن کاملاً قابلمجازات و نیز میز ست. گرچه به عقیدة نگارنده،  توجیه ا

سرم ستقیم  یگذاران از این بازار که نتیجهایهبهادار و خروج  ست، خود نوعی زیان م جرایم مذکور ا

 شود. اخلال گسترده در نظام اقتصادی نیز خود زیان مالی غیرمستقیم در درازمدت ایجادمحسوب می

 کند.می

، 1399جوانمردی،  ) باشد کیفری افتراقی سیاست از کیفرگزینی در جرایم بورسی باید با استفاده

سی که قابلاز جمله زیان .( 144 ست که این جرایم اعتماد به  های جرایم بور ست، این ا سبه نی محا

گذاری ترغیب به ســرمایهتنها  گذاران را نهبرد و ســرمایهبازار و فضــای حاکم بر بورس را از بین می

شدید مینمی سال کند، بلکه خروج از بازار را ت ستان  این رویداد اتفاق افتاد  1399کند؛ چنانچه در تاب

سیل عظیم تازه شت؛واردان به بورس و فرا و  ستا بورس را به خروج از بازار وادا  قانون  ،در همین را

 اوراق معاملات حوزه به مربوط رفتارهای  46 ماده 3 و 2بندهای:  در 1384بورس و اوراق بهادار 

ست.بهادار را جرم ست، سرمایه بازار حوزه ترین جرایممهم از که جرایم این ارتکاب انگاری کرده ا  ا

سبه نمود توان زیانچگونه می ،حال گردد؛می آن به عموم اعتماد عدم و بازار امنی نا موجب ها را محا

 شناسانه و کیفرشناسی تعیین نمود؟ جرمهای کیفری متناسب با  اندیشه و

سبه نگاری این ا است و تردیدی در جرم مسلم ولی پذیر نیست، ها گرچه امکاناین زیان یمحا

شت؛رفتارها نمی ست؛ با این وجود توان دا شده ا ضوع پرداخته  ضرار به این مو صل ا  ،چنانچه در ا

شترین اثر را بر تعیین کیفر متناسب می شته باشد. لزوم تناسب جرم با مجازات، تواند بی بازدارندگی دا

شناسی، مبانی مستحکمی برای ی حقوق کیفری و هم جرمانکار است که هم از جنبه قابل اصلی غیر

 آن وجود دارد. 
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 دیده جرایم بورسی مانع تعیین کیفر متناسب  . مشخص نبودن بزه3-2

س سب با این جرایم لازم ا شود،  یدیده ت که قربانی و بزهبرای تعیین کیفر متنا شخص  این جرایم م

ــرمایه اعتبار چیز، هر و کس هر از بیش، جرم این قربانی ــرمایه اعتماد و بازار س نهایتاً،  و گذاران س

ــاد ــور یک اقتص ــت کش  جرایم ترین: از مهمتوان گفتمی ،مثال ؛ برای( 287، 1389 محمدی، ) اس

 به منجر هاآن نهانی است که ارتکاب اطلاعات بر متکیمعامله،  و قیمت معاملات، دستکاریی حوزه

سبت به شخص خاصی قابل  ،این اثر .( 323 ،1389 قربانی، ) شودمی بورس صحیح عملکرد نقض ن

شکال مواجه شدت آن را با ا ضوع، تعیین مجازات و  ست و همین مو  ،این بر بنا سازد؛می تعریف نی

 تواند پاسخگوی بزه، نمی7و  6 :یی نقدی یا کیفر حبس با درجههبه صورت جریم ،تنها ،تعیین کیفر

ــد؛ ــادی باش ــوی دیگر دیدگی جامعه و نظام اقتص ــت کدام بخش از نظام  ،از س ــخص نیس دقیقاً مش

 اقتصادی زیان بیشتری دیده است؟ 

ــفافیت با مقابلهمثال، برای  ــی برخی در اطلاعاتی ش ــلی جرم ،از جرایم بورس  انگاری عامل اص

سوب می شده بهادار در ا اوراق بازار قانون 49 ماده 3 و 2 که بندشود؛ چنانمح ضع  صوص و ین خ

 امنیت به خدشـــهشـــود که مهمترین آن، ز این جرایم ایجاد میبار  قابل توجهی ااســـت. نتایج زیان

شود چگونه می .( 153، 1399جوانمردی،  ) شودمی آن به نسبت عمومی اعتماد بازار و این اقتصادی

، جبران نمود و مقابله کرد. اصولاً  7یا  6 ی:این اختلال در امنیت اقتصادی را با پاسخ کیفری از درجه

باشــد، در میزان آســیب به آن نیز قابل تعیین نمی ،این بر بنا ابعاد امنیت اقتصــادی مشــخص نیســت؛

 تعیین کیفر متناسب با آن با دشواری همراه است.  ،نهایت

دهی به  قدرت تعیین نوع خســارت و حتّی پاســخاهمیت دارد که  ،از این نظر ،دیده تعیین بزه

کار ـــود )داده می ،به وی ،بزه بادی، حاجی ده ش بانی ( 320 ،1396آ . در اصـــول کیفرگزینی و م

به  ، وجود ندارد؛شناسی مرتبط با آن، معیارهای مشخصی برای تعیین کیفر متناسب در این حوزهجرم

بار ، بر اساس قیاس این رفتارهای زیانگذار، صرفاً: تعیین مجازات توسط قانونگفتتوان نحوی که می

صورتبا دیگر اعمال مجرمانه سی ندارد. کیفرگذاریگیرد و هیچ مبنای علمی و جرممی ی قبلی  ، شنا

 ها دارد. ارتباطی عمیق با دستیابی به اهداف مجازات ،دیده قش بزهبا توجه به موقعیت و ن

 گیرد جرایم بورسی از نظر ماهیت در قالب گروه خاصی از جرایم قرار نمی. 3-3

سلامی ستقیم ،قانون مجازات ا صورت م شاره ،به  ای هم به نامی از جرایم بورس و فرابورس نبرده و ا

ــته 1384قانون بورس و اوراق بهادار  ــت و در دس های بندی به عنوان مرجع جرایم مذکور نکرده اس

ستقیم نمی ،قانون مجازات شکل م سراغی از جرایم مذکور گرفت؛به  سوی دیگر، آثار جرایم  توان  از 

ــی، تنها محدود به نتایج اقتصــادی و مالی نبوده و گاهی می ــته بورس تواند اثر امنیتی نیز به همراه داش

یار مع ،در نتیجه بندی جرایم بورسی مشخص نباشد؛ باشد. این نتایج، منجر به آن خواهد شد که دسته
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سأ ست آورد و در نهایت جهت به این توان ازله نمیقابل اطمینانی برای این م تواند کیفرگزینی می ،د

گذار بر سر دوراهی تأمین اهداف اقتصادی یا امنیتی، اقدام به ؛ چراکه قانونبا چالش جدی همراه باشد

 کیفرگزینی خواهد نمود. 

هایی که از قانون مجازات نبودن جرایم مذکور، به تحلیلبودن یا  توان در اقتصادیحال می این با

سلامی سال ا صوب  ست 1392 م شت. بند ،صورت گرفته ا  مجازات قانون 109ی: ماده ب توجه دا

 تعقیب، صدور زمان مرور مشمول ذیل کند: جرائمتوجه است که بیان می قابل ،اسلامی در این زمینه

 شوند:نمی مجازات اجرای و حکم

 کشور خارجی و داخلی امنیت علیه رائمج الف(

 با قانون این 36 ی:مادهی: تبصــره موضــوع جرائم و کلاهبرداری شــامل اقتصــادی جرائمب( 

 ماده. آن در مقرر رعایت مبلغ

صره در سلامی، مجازات قانون  36 ی:مادهی تب سیاری ا  گمرکی، جرایممانند:  خاص جرایم از ب

ست؛  گردیده ذکر مالیاتیجرایم  و ارز و کالا جرایم  جرایم ذکر عدم قانونگذار حکمت فرض بر لذاا

 جرایم این نوع نبودن اقتصادی معنای به مذکور قانون 109ی: ماده با آن و جمع مقرره این در بورسی

رســد که این ماده به شــکلی عمدی جرایم بورســی را خارج از این مقررات قلمداد اســت. به نظر می

ــت. با کرده  ــت. این عده، دلایل زیر را برای  ایناس حال، برخی معتقدند که ادعای مذکور خلاف اس

 اند: ادعای خویش برشمرده

ــیئ مگر اثباتالف(   به اینکه علت به ماده، این بند ب در و نکرده عدا ما بیان، نفی مقام در ش

 نبوده اقتصادی جرایم همه مصادیق بیان دنبال به است، گردیده بیان تمثیلی نوعی به و ناقص صورت

ست؛ ضوع جرایم و کلاهبرداری ذکر لذا ا صره مو سلامی، قانون مجازات 36ی: ماده یتب  عنوان به ا

 مواد در ین، آنچها بر بنا ؛نیست جرایم سایر بودن اقتصادی نفی معنای به ماده، این در اقتصادی جرایم

 نیست. بورسی جرایم دانستن اقتصادی مانع و بوده تمثیلی است، آمده شده ذکر

صل یهایژگیو به توجه باب(  س میجرا یا  بزه ها،آن یرگذاریتأث و تیاهم زانیم جمله از یبور

ــا ای و یمال میجرا عنوان به ،میجرا نیا رشیپذ... و یاجتماع تبعات و آثار دگانید  با جزء میجرا ریس

 . باشدینم رشیپذ قابل و است مواجه یجد مشکل

ــلام مجازات قانون 109 ی:ماده ــ از یاس ــداق نییتب یوهیش ــاد میجرا فیتعر یبرا یمص  یاقتص

ستفاده صاد میجرا نکهیا یجا به و کرده ا صاد دینما فیتعر را یاقت  ماده نیا در را میجرا نیا از یقیم

 قانون 36 ی:ماده یتبصره در یاقتصاد جرم عنوان تحت مختلف میجرا قیمصاد ذکر. است کرده ذکر

 رایب. اســت یاقتصــاد میجرا قیمصــاد نییتب در قانونگذار دقت عدم دهنده نشــان یاســلام مجازات

 است شده ذکر یاقتصاد میجرا ،اختلاس و یکلاهبردار ،ءارتشا و ءرشا یقانون یمقرره نیا در ،نمونه
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 یاقتصــاد میجرا زمره در تواندینم یاقتصــاد کلان اهداف وجود بدون میجرا نیا لزوماً که یحال در

 . شود شمرده

ست در سط اتخاذی کیفری سیا سای تو ضاییه قوه رؤ صادی جرایم نیز ق  موارد محدود به اقت

سلامی مجازات قانون 109 ی:ماده در مذکور شده ا ست؛  ن ضاییه قوه ریاست چنانچها  بخشنامه در ق

 گرانفروشی ،30/5/1397 مصوب کشور اقتصادی نظام در اخلالگران هایپرونده به رسیدگی ینحوه

 کمبود در یا انحصار منظور به عامه نیاز مورد تولیدات عمومی، کالاهای و ارزاق عمومی احتکار کلان،

ضه صادی نظام در اخلال عنوان به نیز را عمومی مایحتاج توزیع امر در اخلال آنها، عر شور اقت و  ک

صادی جرم نوعی ستان نموده تلقی اقت ست. داد ستور 16 ی:ماده موجب به نیز تهران ا  شرح العمل د

 جرایم دادســرای ،10/3/1395 مصــوب تهران دادســرای نواحی در هاپرونده اختلاف حل وظایف و

 بورس به مربوط جرایم نیز و انرژی هایحامل به مربوط جرایم به رســیدگی به را مکلف اقتصــادی

ــتن جرایم  .( 153، 1399جوانمردی،  ) اســت نموده و کالا بهادار اوراق نظر موافقان اقتصــادی دانس

سی را می سلامی در جهت  قانون 109 ی:ماده وضع طریق گونه خلاصه نمود: توان اینبور مجازات ا

تمثیل است و نه احصاء و حصر رفتارهای مذکور، به همین دلیل است که دادسرای اختصاصی جرایم 

و سـیاسـت جنائی قضـائی در راسـتای کند اقتصـادی در مواردی به جرایم بورسـی نیز رسـیدگی می

 اقتصادی دانستن جرایم مذکور است. 

ــت توان دقیقاً مجرایم بورس و فرابورس را نمی ،به نظر نگارنده  ــادی دانس نطبق با جرایم اقتص

سک طور این جرایم به چراکه ستند و از جمله ری صادی نی های قطع موجب ایجاد اخلال در نظام اقت

شتباه اطلاعات و یا عدم شفافیت است که جزئی از بازار سرمایه همین مو شار ا ضوعات مربوط به انت

انگاری  گذار این افعال و ترک افعال را جرماگرچه قانونشــود. ذات بازار اوراق بهادار محســوب می

 ای از اطلاعات صحیح و غلط قابلای است که در هالهگونه کلی معاملات به شکل ولی نموده است،

 ،از سوی دیگر باشد؛گیری نمیپایه و اساس تصمیمگاه اطمینان از اطلاعات مذکور و هیچ اعمال است

که تغییر شـرایط که ؛ چراگذاران باشـد تواند منجر به زیان برای سـرمایههمیشـه نیز افعال مذکور نمی

 له را خنثی نماید. تواند این مسأگیرد مییح صورت میگاهی به شکلی صح

سخ3-4 سایر پا شخص بودن کیفر از  سی و نام های اداری و . عدم تفکیک جرایم و تخلفات بور

 انتظامی

مال م فات و اع ـــی از تخل نه بورس و فرابورس،برای تفریق جرایم بورس فا فات تع تخل ریفی از تخل

و مقررات  آن نیز در قوانین مصادیق بلکه تنها، وجود ندارد، نه ،. این تعریفبورسی، لازم و نیاز است

صرفاً ست و  شده ا  و 17مواد:  همچنین و بهادار اوراق بازار قانون 35 ی:ماده ،مرتبط با بورس بیان ن

صوب آن،  اجراییی نامهآیین 18 سیدگی صالح مراجع تعیین به 1386م سی  ر کننده به تخلفات بور
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شاره سخ کرده ا ست. پا سه با تخلفات اداری و ا سی در مقای انتظامی در این حوزه، دهی به جرایم بور

ست جنائی ایران ندارد؛تفاوت چن سیا ضمانت دانی در  اجراهای کیفری و اداری، در  چنانچه ماهیت 

 مواردی بسیار شبیه به یکدیگر است.  

 قوانین نقض در بورس و فرابورس عبارت است از گفته شده است که تخلف ،مطابق با این ماده

شخاص یاحرفه فعالیت به مربوط مقررات و  صدق آن بر مجرمانه عنوان که سرمایه بازار در فعال ا

موضــوع  اشــخاص تخلفات به رســیدگی العمل دســتور 2 ی:ماده .( 132 ،1393 جوانمردی، )نکند 

 ماده العمل موضوع دستور 2 ی:ماده نیز و سازمان مدیره تهیأ 1387مصوب  بازار قانون 35 ی:ماده

  است. شده تخلف تعریف اصطلاح صراحت به بهادار اوراق بازار قانون اجرایی نامهآیین 18

 که فعلی ترک یا فعل گونه مضمون هر بدین بوده، مشابه العمل دستور دو هر در، مزبور تعریف

ــرمایه بازار مقررات و قوانین نقض به منجر ــورا، مصــوبات بهادار، اوراق بازار قانون  قبیل از س  ش

 475، 1398اسدی،  ) شودمی محسوب بورسی گردد، تخلف انتظام خود هایتشکل با بورس سازمان

).  

تواند موجب تفکیک جرایم بورس از تخلفات بورســی باشــد، بحث رســد آنچه میبه نظر می

مجازات تعیین شده است به عنوان  ،احصای مصادیق است. افعال یا ترک افعالی که در قانون برای آن

سایر اعمال مخالفته میجرایم بورس و فرابورس در نظر گرف سی که وارد در  شود و  با مقررات بور

شود و در صلاحیت مراجع حقوق کیفری نشده است، به عنوان تخلف بورسی محسوب می یحوزه

سازمان قرار می ضمانتداخلی  اجراهای خاص  گیرد و به عنوان عمل متخلفانه قابل رسیدگی بوده و 

 دارد.خود مانند تعلیق نماد را در پی 

 ،حداکثر تا شــصــت روز کاری ،محرومیت از انجام معاملات ضــمانت اجرای تخلفات بورســی،

نامه اجرایی آیین 2 ی:العمل انضباطی کارگزاران و جریمه نقدی موضوع ماده هفت دستور یطبق ماده

سعه ابزارها 14 ی:ماده ست قانون تو سیدگی به تخلف می ،. همچنینا د مالی تواند مدیران نهامرجع ر

ـــتور 15 ی:های مندرج در مادهمربوطه را نیز به یکی از مجازات العمل انضـــباطی کارگزاران و  دس

 .محکوم نماید ،ابزارها یقانون توسعه 14 ی:نامه اجرایی مادهآیین 4 ی:جریمه نقدی طبق ماده

سی با در سی تخلفات بور شخاص د نظر برر سی و ا سئولان بور خیل گرفتن وظایف و تکالیف م

های سهامی نیاز و شرکت سهامداران مانند کن است خارج از سازمان بورس بوده،در معاملات که مم

ــتور یبه مطالعه ــاع و نامهها و البته بخشنامهها، آیینالعمل تمامی دس ــت که به فراخور اوض هایی اس

 تواند واجد تکالیفی برای اشخاص مذکور باشد. شود و میشرایط مختلف صادر می
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 های جرایم بورسی. ارزیابی تناسب مجازات4

 بایدکیفری،  حقوق اعتقاد بر این اســـت که 1،هاســـازی هزینهدرونی :با عنوان ،کلی یدر یک قاعده

 بزه به مجرمانه رفتارهای که هاییو زیان کند وارد هامجازات در را جامعه به وارده اجتماعی هایزیان

صولاً .( 190، 1395باقری،  شود ) بزهکار گرفته از باید کند،می وارد قانون مجریان و دیده دخالت  ،ا

ضمانت سایر  ست که در آن   اند.دنی و غیرکیفری، ناتوان بودهاجراهای م حقوق کیفری، گریزگاهی ا

صی ب ،قاعدتاً ،ستد در بورس اوراق بهادار و داد صو وده و قواعد آن نباید کیفری تابع نظام حقوق خ

ــد؛ ــبب دخالت حقوق کیفری را باید محدود نبه همی باش گذار مود. با این دیدگاه اســت که قانونن س

 غیر متناسب نموده است.  اجراهای کیفری خفیف و گاهی، اقدام به اتخاذ ضمانت

  جرم یهه بر توجه به نوع کیفرها، به شیولازم است علاو ،های جرایم بورسیدر تحلیل مجازات

ــود، تکنیک ــی جرم انگاری نیز دقت ش ــاتگونه به ،انگاری در جرایم بورس ــت که قض  برای ،ای اس

اسـت در تعیین  مراجعه نمایند که ممکن ،لزوماً باید به قوانین دیگر و یا مواد دیگر ،اسـتنباط مجازات

 متناسب کیفری اثر منفی داشته باشد. 

 های مختلف مجازات جرایم بورسیبررسی تناسب گونه .4-1

جازات ـــیهای تعیین م ـــده در جرایم بورس با  ،ش به جرایم خاص این حوزه و همچنین  با توجه 

 6 ی:جهجرایم تعزیری در ی، در دستهدرنظرگرفتن جرایم مشترک در بورس و جرایم عمومی، قاعدتاً

ته و به شــکل مگر موارد اســتثنائی که تفســیر و یافتن این موارد نیاز به تفســیر قانون داشــ ؛بوده 8تا 

ص ستقیم و در ن صریح قابلم ست. در مادهوص  ستنباط نی سه مامجازات  46ی: ا ه تا حبس تعزیری از 

ست. مجازات مذکور برای جرایمی تعیی سال، یک شده ا ست که میتعیین  شده ا بار یانتواند آثار زن 

سرمایه شد که در بندهای ذیل ما فراوانی بر  شته با صاد دا بیان  46 ی:دهگذاران و همچنین بر کلیت اقت

 .است شده

و دوازده  روز پنجچهل و (، 49 ی:های یک ماه تا شش ماه حبس )مادهدر مواد دیگر نیز مجازات

شش ماه حبس شش ماهو  (48ی: )ماده ساعت تا  سال و  ده ش(  تعیین 50 ی:)ماده سه ماه تا یک 

در باری ممکن است کاب جرایم بورسی، چنان آثار زیاناست. چنانچه مشخص است، در صورت ارت

سرمایه صادی و منافع  ستقیم، فرهنگی، اجتما انتظار نظام اقت شد که اثرات غیرم سی داران با سیا عی و 

ــد؛آن ــاء نباش ــت تجدید ،به همین دلیل ، قابل احص ــی در محدوده و دامنه لازم اس ــاس ین ا ینظر اس

 د. استفاده قرار گیر های تفسیری موسع در این جرایم موردها صورت گیرد و شیوهمجازات

ــی، در مواردی های مالی و روشمجازات های جبران زیان نیز به جهت مطلق بودن جرایم بورس

سبه نمی قابل ،موارد یتعیین نیست و از سوی دیگر در همه قابل شد؛محا تواند به همین خاطر نمی با

                                                
1. Internelized Social Costs. 
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سایر مواد قانونی د شود. مطابق با  سوب  سبی برای جبران نقص در کیفرگذاری مح  ر جرممکمل منا

بورس و  گرفتن جرایم مشــترک بین بازار بورس و فرا نظر با در ،انگاری جرایم بورســی و همچنین

ــادی باز هم نمی ــایر جرایم اقتص ــیری عادلانه از این نظام س ــب ارائه داد و تفس توان مجازات متناس

و  ءست در اجراهزینه ا کم ،ای است که از یک سوگونه کیفرگذاری برداشت نمود.  مجازات مالی به

  کند.تحمیل نمی ،عمومی ی، عایدی داشته و بار مالی بر بودجهبرای دولت ،از سوی دیگر

اســت که در مراتب شــدیدتری وضــع شــده  های بهدر برخی از جرایم مشــترک، مجازات ،البته

سیر اعمال زیان سی در این حوزه میصورت تف سبت عادلانه فرض بار بور  شود؛تواند مجازاتی به ن

ستای جرم ،قانون مجازات اسلامی 674و  673 واد:م :مانند امانت وضع شده  در انگاری خیانت در را

 بازار اوراق بهادار ،شودهای مالی افراد به امانت سپرده میهایی که اموال و داراییکی از حوزهاست. ی

 هایاز جمله شـــرکت لینهادهای ما نزد برخی گذاران ســـرمایه اســـت که اوراق بهادار و یا وجوه

  .( 71، 1394میرزایی منفرد،  ) شودسپرده می ستد و دادکارگزاری برای 

پیش  مرتکبان این برای مجازات نوع سهفصل ششم قانون بورس اوراق بهادار،  در برخی از مواد

 نظر نماید. به تعیین خود انتخاب به را یکی که دهدمی را امکان این به قاضــی که اســت شــده بینی

سدمی شد؛  کارا و مطلوب گذاردیدگاه قانون این ر  امکان ها،مجازات از مختلفی طیف وجود با زیرابا

شتری موفقیت با هادادگاه برای کردن مجازات فردی صرالهی،  ) بود خواهد روه ب رو بی  200، 1395ن

). 

صلاح و  :یعنی ،توان تمامی اهداف کیفرنمی ،به طور کلی سزادهی، ا را از  سازیناتوانارعاب، 

هر کیفری باید واجد چند هدف و نتیجه باشــد که  ،های بورســی توقع داشــت؛ با این وجودمجازات

ست.  مجازات ،برای آن شده ا ست جنائی ایران مورد تحلیل قرار نگرفته طراحی  سیا های مذکور در 

شـــناســـی، اجتماعی، اقتصـــادی و همچنین روان هایدر حالی اســـت که باید از جنبه ،اســـت و این

های مختلف به این دلیل اســـت که دلیل لزوم وجود تحلیل هایی در این عرصـــه انجام شـــود.حلیلت

سی ستند، و این گروه گروه یقه ،عمدتاً ،مرتکبین جرایم بور سی هزینه ،عموماً ،سفیدها ه های با برر

ست که اقدام به رفتار مجرمانه سلم به نظر مینماینمی جرم ا شدت کیفر و نوع آن باید د و م سد که  ر

 بر اساس قواعد تحلیل حقوقی اقتصادی بررسی گردد. 

 . نبود ضمانت اجرای جبرانی برای جرایم بورسی4-2

ها جرایم اقتصـــادی، ایراد زیان به صـــورت فردی و کلی در اجتماع و نظام ترین ویژگییکی از مهم

وجود  ،دیگر عبارت به اسـت و کار کیفری جبرانی و نیازمند سـاز :توان گفتاقتصـادی اسـت که می

مداران و نیز ایجاد موجب زیان سها ،عموماً ،ضمانت اجرای مبتنی بر جبران زیان است. جرایم بورسی

ــرمایه می اعتمادیبی ــبت به بازار س گذار توجه قانون باید مورد ،هاگردد؛ این زیانبین افراد جامعه نس
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سارت اتخاذ میهشیوه ،گرفت و در نتیجهیکیفری قرار م توجهی  ،حال این با شد؛ای جبران کامل خ

توجه بوده است و حال اینکه متضرر  بیشتر مورد ،دولتی یه این موضوع نشده است و بحث جریمهب

صلی در این حوزه شکل قابل ،ا ست به  ستند که ممکن ا توجهی متحمل  سهامداران و عموم مردم ه

 زیان باشند. 

شی شد.تواند اعادههای جبران زیان میوهیکی از  سابق با ضع به حالت  ضوع ی و  ،در تحلیل مو

ساخته ،برخی سؤالات را مطرح  ستناین  سأ این اند که دان ست اهمیت حائز لهم  که معاملاتی آیا که ا

 شدن باطل باعث هاآن بودن مجرمانه یا است؟ نافذ یا صحیحاند، گرفتهشکل نهانی بر اطلاعات مبتنی

باید پرسید  ،با این اوصاف دارد؟ بهادار اوراق بازار در عواقبی و تبعات چه، این و است شده نیز هاآن

 مانند تبعاتی دارای، کیفری بر مجازات علاوهنهانی،  اطلاعات بر متکی معاملات بودن مجرمانه که

 (؟  213  ،1397زرگر،  ) مدنی نیز خواهد بود اجراهای ضمانت

تواند داشـته بینی نشـده اسـت که دلایل مختلفی میاجرای کیفری پیش در ضـمانت ،لهاین مسـأ

باشــد. معاملات بازار ســرمایه به جهت اینکه مبتنی بر قواعد شــکلی قراردادهای معمولی نیســت، از 

موجب  ،خود ،طال معاملهبســا، اب تواند به این صــورت قابل پیگیری باشــد و چهجهت ابطال نیز نمی

 گردد. ری برای سهامداران و شرکتهای بیشتزیان

شروع بودن جهت معاملهیکی از جهات ب ست. اینکه جهت معاملات متکی بر  طلان معامله، نام ا

تواند به دلیل زیان وارده به ســهامدارن اصــلی، نامشــروع باشــد، کمتر مورد تردید اطلاعات نهانی می

ست؛ با سی از ا ،حال این ا شرایط معاملات بور ضمانت اجرای بطلان یا عدم نفوذ با توجه به  عمال 

 رسد. نظر عرف تجاری قابل قبول به نظر نمی

معاملات  جرم برای اجراها ضــمانت بیان در مقام بهادار اوراق بازار قانون 46 ی:مادهایران،  در

شته مد نظر را کیفری مجازات تنها نهانی اطلاعات بر متکی ست دا  باطل رغم مجرمانه بودن،و علی ا

شند می صحیح و نبوده شیوه( 201، 1388شریفی،  )با گذاری و عدم توجه به آثار مادی ی قانون. این 

دیدگان، مطلوب نیســـت و هدف اصـــلی حقوق کیفری را که احقاق حقوق  های وارده به بزهو زیان

 کند.  برآورده نمی ،دیدگان استزیان

سمت موجب به و  ضرر مذکور جرائم اثر در چنانچه بهادار، اوراق بازار قانون 52 ی:ماده ذیل ق

شخاص سایر متوجه زیانی شد، شده ا مراجعه  قانونی مراجع به آن جبران برای تواندمی دیده زیان با

ست مقررات، وفق و نموده سلیم زیان و ضرر دادخوا سط  جرائم کیفری پیگیرینتیجه،  نماید. در ت تو

صرفاً  و شد نخواهد جرائم آن از ناشی دیدگان زیان خسارات جبران به منتج شاکی، عنوان به ،سازمان

ی ، اقامهاصولاً .( 142 ،1389منفرد،  میرزائی ) داشت خواهد پی در مرتکبان بر کیفری اجرای ضمانت
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سیی هزینه بالا بودن دلیل بهدعاوی،  گونه این سیدگی، فرایند شدن طولانی و دادر  با را خواهان ر

  .( 49، 1390صادقی قهساره،  ) نمود رو خواهد به رو ایعدیده مشکلات

سوی دیگر شته یدگان بید محدود بوده و بزه تواند ناخواهان این دعاوی می ،از  شمار وجود دا

ست برای عدم هماهنگی بین بزه شد که عاملی ا سأ با چالش دیگری را در پی دارد؛  ،لهدیدگان. این م

سبها عبارت ،چالش این سو و ناتوانی در توزیع ست از عدم تخمین یا عدم امکان محا ی زیان از یک 

کاری فنی در خود سازمان بورس  و رسد که باید سازبه نظر می دیدگان. خسارت اخذ شده بین زیان

  گذار بتواند به آن استناد نماید.، تا قانونبینی شده باشدگونه از اتفاقات پیش برای این

سی صی که دارند، از جنبهبه  ،معاملات بور شده با  یجهت ویژگی خا قابلیت تعیین زیان ایجاد 

دیده  زیان بدون جرمنهانی، بعضاً،  اطلاعات از استفاده با سهامی چالش و ابهام مواجه هستند. معامله

 زیان تعیین که درحالی است سادهبرد، می سود معاملات از کسی چه اینکه تعیین زیرا شود؛می نامیده

 )اســت  میســر ســختی به معاملاتی چنینموارد، تعیین  اغلب درگرفته،  صــورت معاملات دیده در

ــتیاق،  به عمومی اعتماد ایجاد در جهت معاملات این ممنوعیت به مربوط مقررات .( 71، 1385 اش

ست شده طراحی بهادار اوراق بازار ست که در این .( 81، 1392ژیان،  ) ا ضوع نیز آن ا  دلیل این مو

 ی سهام مشخص نیست.فروشنده ،ستدها، عموماً و گونه داد

سوی دیگر شمندان ) ،از  سعودی مقام،  برخی از اندی  ،( معتقدند که جرایم بورسی 118، 1396م

سبب می ضوع  ست و همین مو سب و بازدارنده و ارعابی نی شود که مجرمین با واجد مجازات متنا

بار تکاب آن، اقدام به رفتارهای زیانارزیابی زیان و خطر ناشــی از ارتکاب جرم و ســود حاصــل از ار

های حتی با ورود قانون مجازات اسلامی و جایگزین ،این موضوع :توان گفتای که میگونهبه ،نمایند

 و اثر ارعابی نخواهد داشت.   گیرد، بیشتر تحت تاثیر قرار میحبس در آن

ست.  حقوقی تهدید و ارعاب اعلای حدکیفری،  جرایا ضمانت  کیفری حقوق کردن حداقلیا

 پذیرد صورت مختلفی کارهای و ساز از استفاده با تواندمی بهادار اوراق بازار بورس از حمایت برای

سم قبیل اینی اول، وهله در که  تمرکز ترینعمده سانبدین ندارند؛ کیفری بوی و رنگالزاماً،  هامکانی

 حقوق از نگرش هم و بهادار اوراق بورس حقوق بعد از همرا  مناســبات و روابط بتوان کهاین برای

جبران خســارت در برخی  .( 478، 1398اســدی،  )اســت  تنظیم کار و ســازکرد،  ســاماندهی کیفری

باید نظام گیرد که صـورت می ،به طور خاص ،ی مشـخص اسـتدیده جرایم بورسـی که دارای زیان

 بینی نماید. له را پیشو اجرائی این مسأ قضائی

 استرداد به حکم باشد، موجود دارسهام به متعلق اوراق بهادار چنانچه امانت، در در جرم خیانت

 فروش به را آن کارگزار که صورتی درصورت،  این در غیرشود و می صادر کیفری حکم ضمن در آن

 ،به طور کلی ؛( 14، 1394 منفرد، میرزایی ) است دادخواستتقدیم  نیازمندآن،  یمطالبه باشد، رسانده
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 و یافته نیســت. ثمره جبران زیان در جرایم جدید اقتصــادی در حقوق ایران چندان مترقی و تکامل

 جرایم دسته از این به نسبت افتراقی رسیدگی و برخورد در بورسی، جرایم دانستن اقتصادیی فایده

 خود تکلیف هنوز و نرسیده لازم پختگی اقتصادی به جرایم با برخورد و شناسایی در ما است. کشور

  .( 158، 1399جوانمردی،  )است  نکرده معلوم اقتصادی انگاری جرم گذاری،سیاست شناسایی، در را

خسارت و  مطالبهبرخی از مقررات کیفری و اداری و انضباطی نیز تنها در شرایط خاصی امکان 

ــارت را موجبی برای جبران زیان را فراهم کرده ــرف ورود خس  اند؛ برایزیان در نظر نگرفتهاند و ص

ستور ،نمونه ضباطی العمل د  رعایت نیز عدم سازمانی مدیره تهیأ 1389 سال مصوب کارگزاران ان

شتریان وجوه پرداخت و دریافت به مربوط مقررات ضباطی عنوان به خود 6ی: ماده در را م  تخلف ان

نفع  دارایی اســتفاده صــورت در اســت و تنها دانســته پرونده در آن درج و کتبی اخطار مســتوجب

به  بایدت، صور این غیر در و نماید خسارتی مطالبه به اقدام دادگستری مراجع در تواندمی کارگزار

 (. 26، 1395مالحی، نماید ) ساکی  مراجعه ق.ب. ا. ب 37 ی:ماده موضوع داوری تهیأ

رسد که لازم باشد بار بورسی به نظر می، از افعال زیاندر حمایت کیفری ،برای جبران این نقیصه

ستفاده کرد. البته سئولیت مدنی ا سئولیت مدنی نیز  ،از قواعد م در این زمینه نیز موضوع اثبات ارکان م

شد. زیانپیش خواهد آمد که می شوار با ساب فعل زیاندیده لزوماً تواند د ضرر، انت بار به ، باید ورود 

ــئول و رابطه ــببیت را اثبات نماید که با توجه به برخی محدودیتمس ــد که در ها به نظر میی س رس

 ها دور از ذهن خواهد بود.مواقعی امکان گرفتن تمامی این زیان

شیوه ست. این موضوع می یهای جبران خسارت، اعادهیکی از  سابق ا تواند وضعیت به حالت 

 ،دیگر عبارت به بزارهای مجرمانه مورد تأکید باشــد؛یافته با توســل به ا در خصــوص معاملات انجام

 توان اعمال کرد؟اجرای جبرانی می حل چیســت و چه ضــمانت راه ،در چنین شــرایطی :باید پرســید

سرمایه امکانابطال یا عدم نفوذ این ق ،عملاً ،گرچها ست، بیل معاملات در فرایند بازار   از ولی پذیر نی

ــه مورد را رأی این تواندمیمدنی،  قانون 438ی: ماده ظاهر به و توجه جهت قاعده  ؛دهد قرار خدش

اعمال  انجام و تدلیس بازار، کاریدست بر مبتنیی معامله همانندمعاملات،  نوع این از بعضی زیرا در

 (. 92، 1395ساکی مالحی،  ) است شده سهام خرید به گذار سرمایه ترغیب باعث که بوده فریبکارانه

 نگر. نداشتن نظام اقتصادی متناسب و جامع4-3

صادی و به طور کلیدیدگاه سیاست کیفری ایران، مبتنی  ،های اقت صادی در  صول حاکم بر حقوق اقت ا

صی صو صاد دولتی با تمایل به خ ست که بر اقت سرمایهدر قالب هیچسازی ا  داری وکدام از دو نظام 

جرایم  یانگاری در حوزه باعث شــده اســت که جرم ،گیرد. همین موضــوعســوســیالیســتی قرار نمی

صادی و ب ستنباط کرد. در گونه جرایم بورسی به ،خصوصه اقت شد که نتوان دیدگاهی جامع را ا ای با
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ست که میدیدگاه کارایی بازار و نهادگرایی ا ،این زمینه شده ا صادی توصیه  سیار  تواند خطقت شی ب م

 گذاران کیفری اقتصادی قرار دهد.و سیاست قانونگذارمناسبی در اختیار  

دگرا، حقوق کیفری اقتصـادی نها :توان چنین تعریف نمودقوق کیفری اقتصـادی نهادگرا را میح

صادی شاخه شعب از حقوق کیفری تابعی از نهادهای نظام اقت ساس الزام ک ستاای من یفری که بر ا

ها، نآمیان  فرایندحمایتی و تضمینی خود در جهت تضمین امنیت و نظم اقتصادی، تضمین نهادها و 

صادی، افعال و رفتارهای غیرقانونی مخل فعالیت سبات اقت سهیل منا ستت سیا صادی و  های های اقت

و تحلیل قرار  ( را مورد بررسی و تجزیه مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی ها )کیفری مناسب با آن

شیوه( 145، 1401یاری،  ) دهدمی صادره نباید  ی.  حدود به متعیین مجازات و اجرای احکام کیفری 

 یمجموعه ع بوده و تمامی نهادهای یکجام باید بلکه نگر باشد؛بخشی ،موارد خاص بوده و در نتیجه

 اقتصادی را مورد حمایت قرار دهد.

ــادیتحلیل اق ــادی می؛ چراکاربرد قابل توجیهی دارد ،در حقوق ،تص یانگر بتواند که تحلیل اقتص

ــد که چگونه می ــوع باش ــوگونهتوان قانون را از این جنبه بهاین موض د جامعه ای تحلیل کرد که به س

انی انس یندهتواند رفتار آیشود که میط میدر تحلیل اقتصادی، قواعدی استنبا ،باشد و از سوی دیگر

ر رفتار بعدی دها را مجازات ، از منظر تحلیل اقتصادی، اثرگذاریگذاربینی کند. قانون را تحلیل و پیش

شف کند. این تحلیلشهروندان را می ست جنائی قانوتواند ک سیا ض، به نظر در  ائی دیده نی و البته ق

 شود. نمی

 اجراهای کیفری   ی اقتصادی در اعمال ضمانت. عدم موازنه4-4

شکال اتوان به می جرایم بورسی تعیین شده است،که در مورد  را اجراهای کیفری و جبرانی ضمانت

ـــی و دقت قرار داد؛مختلف یز قرار نباید مورد تحلیل اقتصـــادی  ،حیث که لزوماً این از ، مورد بررس

شده و آثار زیانبگیرد و ب ست بار که بهین مجازات تعیین  شد. بقی ای منطموازنه ،وجود آمده ا رقرار با

 ستدتوان به اهداف حقوق کیفری در حمایت از بورس و حقوق سهامداران نمی ،صورت این در غیر

 یافت. 

ـــاس معیار کارایی بر  جهت در باید بهادار اوراق بورس در مجازات تدوین هدف 1،پارتو اس

 برایاندازد.  مخاطره به را دیگران رفاه وضعیت که شود این از مانع و باشد رفاه جامعه میزان افزایش

سیدن شد ایگونه به باید اجراها ضمانت سازماندهی مهم، امر به این ر از  شخص برای سودی که با

  .( 195، 1395باقری،  ) نگذارد باقیجرم،  ارتکاب

                                                
 کارا زمانی ی قانونیمقرره یا قرارداد یک پارتو، معیار کارایی شد. برابر ابداع رفاه میزان سنجش برای ایتالیایی پارتو ویلفردو سوی از پارتو معیار. 1

  .(Ricahrd, 2001, 10) کند بدتر را دیگر طرف وضع اینکه بخشد، بدون بهبود را فردی وضع که است
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گرفته برای مرتکبین جرایم بورســـی و همچنین متخلفان از مقررات بورس  های در نظرمجازات

 ،اجرای متعادل در نظر گرفت. تبعات برخی از جرایم بورســی یک ضــمانت تواننمی وراق بهادار راا

سترده و حتی غیر سیار گ شامل زیان ب ست که  سبه ا شکال مختلف قابل محا های مادی و معنوی به ا

 خواهد شد.

 و آمیز وصف مجادله فاقد که دیگری گزینه هیچ که است ضروری وقتی کیفری حقوق به توسل

 باشد، انتخابقابل آخرین گزینه مجازات وقتی وجود، این با ندارد؛ قرار دسترس درباشد،  گرا تعدی

ست از محرومیت بر مقدم مالکیت و دارایی از محرومیت سدی،  ) آزادی ا شنهاد .( 488، 1398ا  پی

 معنا بدین است؛ ابتدای گفتگو در بورسی، تخلفات و جرایم با مواجهه در پاسخگو گریتنظیم الگوی

 با رابطه در مذکور نهاد با مدیریت گرتنظیم نهادنظر، ابتداء،  مورد نهاد تخلفات کشــف از پس که

شیندمی گفتگو به تخلفات این وقوع چرایی  با رابطه در معین زمانی فرایند یک گرفتن نظر در با و ن

 هایحمایت قالب در اســت ممکنتعامل،  پردازد. ایننهاد می آن با تعامل به تخلفات حل چگونگی

داشت  باور که است لهمسأ این به توجه، نکته ترینیابد. مهم شکل متخلف نیز نهاد از غیرمالی و مالی

ــنگین حتی ــی جرایم و تخلفات تریندر س ــطح به ابتلای بایدفرض  پیش نیز بورس هرم  زیرین س

شد مداخله اولین عنوان به ترمیمی مداخلات و تعامل گفتگو، به رجوع و گریتنظیم  بیگی، شاه ) با

1395، 22 ). 

شه  بدون همچنان و منطقی رویکرد یک با مداخلاتدوم،  سطح در  پی در باید کیفر، حذفاندی

شد؛ یعنی: متخلف،  متخلف سود بر زیان ترازوی کفه کردن سنگین  ادامه که گیرد قرار شرایطی دربا

 گرتنظیم نهاد با تعامل بدون را دیگر فعالیت گونه ادامه هر و غیرممکن را خود متخلفانه هایفعالیت

 (.  22، 1395 بیگی، شاه ) دهد خود تشخیص زیستی و اقتصادی زیان به را

 شکست با گذشته مراحل که رسیده نتیجه این گر بهتنظیم نهادمداخلات،  سوم سطح درنهایتاً، 

 نیز صورت این درکند؛  استفاده متخلف شخص یا نهاد برابر کیفری واکنش یک از باید و شده مواجه

صور هایمجازات انواع از سته باید قابل ت صیت مجازات، آثار تخلف، شدت تخلف، نوع به ب  شخ

سدی،  ) نماید ممکن مجازات بهترین تعیین به اقدام مؤثر سایر عوامل و متخلف ؛ این ( 489، 1398ا

 کیفرهای جرایم بورسی مدکدام از این موارد و ملاحظات در گزینش و اعمال در حالی است که هیچ

  گیرد.نظر قرار نمی

صادی  یهای مختلف، رویهدر پرونده شرایط از جمله اخلال عمده در نظام اقت محاکم در احراز 

سلیقه  شت پرونده تا حدودی تابع  سرنو سان نبوده و  ضربه زدن به آن یک صد مقابله با نظام و  و ق

ض سیدگی کننده و تأثیر ف  به گذارقانون اینکه وجود با ست.بر دادرس بوده ا ای روانی جامعهمراجع ر

( را در  اعدام ) جرم اخلال در نظام اقتصادی، شدیدترین مجازات انگاری جرمبازدارندگی در  منظور
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ضمن اینکه باید پذیرفت در مواردی  یاما رویه ؛نظر گرفته است ضایی  سانه تأثیر تحتق ضای ر ای ف

تمایل چندانی در صــدور حکم اعدام برای مرتکبین جرایم اقتصــادی از  ،اندداشــتهگرایی قرار و عوام

 .( 8، 1401، و دیگران حسین الحسینی اند )خود نشان نداده

ای ی منفعت مادی بنا نهاده شـــده باید به اندازهمجازات جرایم بورســـی از آن جهت که بر پایه

شد. این جرائم به  شد که بازدارنده بوده و ارعاب آور با سرمایه زیان میبا شفافیت بازار  زند کارایی و 

ـــیار زیادی ،گاهی اوقات ،و ارتکاب این جرایم ـــهامدارن از را وارد می جرایم بس کند که جامعه و س

ســفیدان  خصــوص که این جرایم از ســوی یقهه ب شــوند؛ربانیان این جرایم محســوب میترین قمهم

نظرگرفتن  بار دارد، لذا دراری در کشور اثر بسیار زیانگذ یابد. این جرایم بر جریان سرمایهارتکاب می

جوانمردی  ) باشدی ضروریات در این حوزه میههای متناسب با این دسته از جرایم از جملمجازات

این عدم تناسب در جرم و مجازات را در قانون کیفری خاص و قانون  .(120، 1396، و مسعودی مقام

 های انضباطی ملاحظه کرد.نامهنتوان بیش از آییمجازات عام می

 مانند دارند، اقتصادیی بازده که جرائمی در ،بازدارندگی، دارای کارکرد تکمیلی و حقوق کیفری

ست. جرایم سی ا صادی، بازده دارای جرائم بور  مجرمانه را میل که شودمی اطلاق رفتارهایی بهی اقت

شتن کنار برای است.  های واردهخسارت برای جبرانی تدابیر دارای کرده، تحریک بازار غیرقانونی گذا

 دلیل به نه ســفیدها هســتند، این دســته از افراد با توجه به اینکه مرتکبین جرایم مذکور از جمله یقه

ـــوند. اینمی مرتکب جرم طلبی افزون و خواهی زیاده برای بلکه روزمره، نیازهای  یک با افراد ش

 است بهتر آن ندادن انجام عمل از انجام که یابندمی اطمینان لهمسأ این از فایده، هزینهی ساده ارزیابی

 ،این بر بنا ؛( 192ـ191، 1395باقری،  ) است خسارت جبران از بیشتر آورند،می دست به که سودی و

مطالعه قرار  های تعیین شــده به صــورت کاملاً علمی و میدانی موردباید کارایی و اثربخشــی مجازات

که جرایم تعیین شده و نیز ؛ چرادر جهت اصلاح منطقی این دست از قوانین کیفری اقدام کرد گیرد و

سی دیده میمجازات سال های تعزیری که در جرایم بور صلاحاتی که در  در میزان  1399شود و با ا

را توجه  ایجاد شد، بازدارندگی برای ارتکاب جرایم بورسی با عایدی قابل ،حبس و شرایط تبدیل آن

 نخواهد داشت.

 گیری نتیجه

شود وستد سهام تلقی می یک نهاد عارضی بر داد رمایه و حقوق سهامداران،حمایت کیفری از بازار س

ساب آید ،تواند ذاتاًو نمی تابع قواعد حقوق مدنی  ،که روابط تجاری؛ چراجزئی از این مجموعه به ح

 بوده و متکی به حقوق خصوصی است. 
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سرمایه رخ می به جهت اتفاقات و صی که در بازار  ساراتی قابلدهد، زیانرفتارهای خا  ها و خ

که با ؛ چراتواند مجرمانه تلقی گرددشود که ماهیت این رفتارها میتوجه و گاهی نیز خفیف ایجاد می

ستا سوء ست. در این را ست با  ،نیت همراه ا حقوق کیفری در قانون بورس اوراق بهادار در تلاش ا

 ری از این بازار، نظم اقتصادی را برقرار و حقوق صاحبان آن را محقق نماید. حمایت کیف

های تعیین مجازات ،حقوق کیفری در بازار ســرمایه، عموماً یئی مداخلهبه جهت رویکرد اســتثنا

سیار خفیف بوده و به نظر ،شده سب با رفتارهای ارتکابی و میزان زیان ،ب شده ندارد. متنا های ایجاد 

شدهضرورت ت سب بین رفتارهای مجرمانه و مجازات تعیین  ضوع ،نا ست که با درمو گرفتن  نظر ی ا

 توجیه است. قابل ،خصوصیات خاص جرایم بورسی

موافق با درج این  ،جرایم بورسی دارای خصوصیات خاصی در نظام حقوقی ایران هستند؛ برخی

رسد به نظر می ،حال این کنند. بامیجرایم در گروه جرایم اقتصادی هستند و برخی دیگر نیز مخالفت 

سی صادی را ندارند،اگرچه تمام ،که جرایم بور شرایط جرایم اقت مطلق بوده و مقید به  اینکه مانند ی 

جای  بر ،نتیجه نیســـتند، ولی از نظر تأثیری که بر حقوق صـــاحبان اموال )ســـهام( و کلیت اقتصـــاد

محســوب شــوند. مطلق بودن جرایم بورســی، قابلیت توانند جزئی از جرایم اقتصــادی گذارند، میمی

ارتکاب این جرایم به صــورت شــرکتی و توســط اشــخاص حقوقی، لطمه به کلیت اقتصــاد، داشــتن 

شدن به دو گروه جرایم بورسی خاص  های خفیف نسبت به سایر جرایم اقتصادی و تقسیممجازات

صادی از جمله شترک به جرایم اقت شمار میهای ترین ویژگیی مهمو م صادی به  رود. این جرایم اقت

 ،آور این حوزه های جرایم بورسی را با رفتارهای زیانخصوصیات است که لزوم تناسب بین مجازات

 سازد.ضروری می

سی و رفتارهای ارتکابی سب بین جرایم بور ست کهضرورت تنا سی ، به این دلیل ا ، جرایم بور

صراحت  به ،جرایم بورسی ی مشخصی ندارند.یدهد بزه ،جرایم بورسی ضرر مستقیم و مسلم ندارند.

شخص  سی م سی از تخلفات بور ست و وجه تمایز جرایم بور صادی قرار نگرفته ا در گروه جرایم اقت

 ها وجود نداشته باشد. رسد که تناسب بین جرایم بورسی و مجازاتبه نظر می ،حال این نیست؛ با

، عبارت ها استهای آنبین جرایم بورسی و مجازات عدم تناسب یکنندهمعیارهایی که مشخص

ستند از سی، عدم برخورداری از دیدگاه و نظام حقوق  ه ضمانت اجرای جبرانی برای جرایم بور نبود 

ترین اجراهای کیفری از مهم اقتصادی در اعمال ضمانت یموازنه نگر و عدماقتصادی متناسب و جامع

ـــب ندارد، مجازات کند جرایمهایی که اثبات میمؤلفه ـــی با کیفرهای تعیینی تناس های تعزیری بورس

ی برخی از کیفرها به قوانین دیگر نیز از دیگر مواردی اســت که مشــخص و نیز احاله 7و  6 ی:درجه

تواند به که رعایت شد، میدر صورتی  هااسب واقعی است. هر کدام از این مؤلفهسازد این عدم تنمی

سأله منتج گردد  شود؛ ثانیاً، حقوق زیان که اولاً،این م صاد و هر آنچه که مربوط  دیده جبران  کلیت اقت
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اصــلاح مجرمین و نیز عنصــر  شــده و تنظیم شــود؛ ثالثاً، مورد حمایت واقع ،به نظم اقتصــادی اســت

های تعیین شده، اعمال مجازاتشناسی و اقتصادی، در پی ارندگی به شکلی کارآمد از جهت جرمبازد

 شود.
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Abstract 

Although the governments are the guarantors of order and security, but due to the special 

power that is intended for them, they have a special position in committing their unique 

crimes. Since criminalization of actions and behaviors are carried out by governmental 

institutions, especially the government, the possibility of finding them guilty is improbable. 

To express it more simply, in these cases, the judge and the delinquent appear in the form 

of a single body, which means the government is appeared and if there is no independent 

institution to deal with these crimes, criminal justice remains vain. The current article is 

trying to answer this question that how Iran's legal system has reacted to the crimes of state 

and which of the legal and criminological opinions have been accepted in this regard. The 

findings of this research confirm that before the cybercrimes law of 2018, there were no 

regular regulations on crimes related to the government and only some regulations were 

observed sporadically. After that, with the approval of Articles 20 to 22 and Article 143 of 

the Islamic Penal Law, as well as the note of Article 14 of the same law, the criminal 

responsibility of legal entities was systematically explained. The Iranian legislator accepted 

the theory of superior responsibility (employer) and also, the criminal responsibility of the 

government as the largest legal personality of public law was justified by relying on the 

theories of postmodern, critical criminology, social interest, criminal justice and attention 

to the environment. 
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سیاست جنایی قانونی ایران در رابطه با مسئولیت کیفری دولت از منظر نظریات 

 حقوقی و جرمشناسی
 1محمد رضا صدر اللهی
 2مهسا رئیس پور شیرازی

 3زاهدیعبد الوحید 

 چکیده 

شده است، موقعیت  ها در نظر گرفتهای که برای آنعلت قدرت ویژه ها ضامن نظم و امنیت هستند، اما بههرچند دولت

خاصی در ارتکاب جرایم منحصر به فرد خود دارند. از آنجا که نهادهای حاکمیتی، به ویژه دولت، به جرم انگاری افعال و 

تر، در این موارد، قاضی و مجرم، در است؛ به بیان سادهها امری بعید امکان مجرم شناختن آنورزند، رفتارها، مبادرت می

باشد، کند و اگر نهاد مستقلی در خصوص رسیدگی به این جرایم وجود نداشته قالب یک جسم، یعنی: دولت، ظهور می

که نظام حقوقی ایران در خصوص جرایم ماند. نوشتار حاضر، در صدد پاسخ به این سؤال است عدالت کیفری عقیم می

ها، دولت، چه واکنشی نشان داده است و کدامیک از نظرات حقوقی و جرمشناختی را در این خصوص، پذیرفته است. یافته

ای در مورد جرایم مربوط به دولت، وجود نداشت و تنها مقرره 1388ای مؤید این است که تا قبل از قانون جرایم رایانه

قانون  143ی و ماده 22الی  20شد. پس از این قانون، با تصویب مواد: رات، به صورت پراکنده مشاهده میبرخی مقر

همان قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تبیین و قانونگذاری شد.  14ی ی مادهمجازات اسلامی و همچنین تبصره

همچنین، مسئولیت کیفری دولت، نظریه مسئولیت ما فوق )کارفرما( را مورد پذیرش قرار داده است. قانونگذار ایرانی، 

بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی، با تکیه بر نظریات جرمشناسی پست مدرن، انتقادی، نفع اجتماعی و عدالت 

 زیست قابل توجیه است.کیفری و توجه به محیط 

 

 مسئولیت کیفری دولت، مسئولیت کیفری شخص حقوق عمومی، جرم انگاری اقدامات شخص حقوقی. واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

سنگینی در  ند که از یک سو وظایفایکی از نهادهای مؤثر در هر نظام حقوقی بوده ،هاهمواره دولت

ظایف ترک واند و از سویی دیگر در صورت تأمین نظم و امنیت و صلح و رفاه مردمان خویش داشته

شند؛ وجود آمده بابایست پاسخگوی شرایط به خود یا نقض حق نسبت به مردمان و ملت خویش، می

 ها از دیرباز محل نزاع بین حقوقدانان بوده است. رو، مسئولیت کیفری دولتاز این 

ری توان یکی از بزرگترین مشکلات هر نظام کیفها را میعدم شناخت مسئولیت کیفری دولت

ولت، بایست در مرتفع کردن آن، قدم برداشت. از سویی دیگر، الزام به پاسخگویی دست که میدان

مان خویش تواند چتر حمایت خود را هر چه بیشتر، نسبت به ملت بگستراند و از این رو، حقوق مردمی

 را بهتر مورد حمایت قرار دهد. 

سوئی  ها نیز عواقبقوقی و دولتالبته، ناگفته نماند که افراط در مسئولیت کیفری اشخاص ح

ری در رد های کیفتوانند از دفاعیات مرسوم در پروندهها نمینحو که در این صورت آندارد؛ بدین 

نان برای شوند و این موجب دلسردی آتکمیل ارکان جرم استفاده کنند و در بیشتر جرایم محکوم می

 برد. های مختلف از بین میمرور رونق را در عرصه ادامه فعالیت شده و به

ها با هدف خود که معتقداست، دولت 1توماس هابز، فیلسوف انگلیسی در مشهورترین کتاب

از  ندتوانیدر شخص حاکم م تیبا تمرکز قدرت و حجآورند و برقراری صلح و امنیت سر بر می

شود، تضمین بقاء و میی رهایی یابند. در واقع، آنچه از نظر هابز اصل اولیه محسوب داخل یهاجنگ

رفاه و آسایش مردم است؛ لکن اگر از رهگذر تحقق رفاه و آسایش مردم، حقوق اولیه آنان مورد تعرض 

 تواند باشد. از ناحیه دولت قرار بگیرد، واکنش جامعه چگونه می

 باشند، اما اگر از 2توانند سودمندها در عین اینکه میحال، سؤال اصلی، اینجا است که دولت

خود شود، تکلیف چیست؟ سیاست جنایی در وظایف محوله سرباز زنند و مرتکب جرایم مختص به

مراحل تعقیب، تحقیق و محاکمه چگونه است؟ فرضیه نگارنده در بدو ورود به موضوع این است که، 

گذاری که در تسلط دولت است، امکان ملزم کردن آن به پاسخگویی از با عنایت به قدرت سیاست

 رسد. نظر میمسئولیت کیفری امری بعید به  طریق

های گردد که تعداد پروندههای ایران وقتی تقویت میاین فرضیه، در مواجهه با رویه قضایی دادگاه

این چنینی بسیار اندک است. شایان ذکر است که با بررسی واقعیات جامعه، امروزه دامنه جرایمی که 

است. ارتکاب جرایم اقتصادی، سوء استفاده از شود، گسترش یافته تواند مرتکب آنهادولت، ماهیتاً می

زیست و اکوساید، همگی باعث تعدی به حقوق ملت شده و موجب هرج و قدرت، آلودگی محیط 

                                                
1. Leviathan 

بلکه از قوای هولناک ویرانگری نیز  ؛مین حیات استتأرای توانایی دا ،نه تنها ، بلکه خطرناک نیز است؛دولت نه تنها سودمند ،تااز بسیاری جه .2

 (. 322، 1391وینسنت،  برخوردار است )
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ها منجر به صدمات و های اخیر، رشد روز افزون قدرت دولتگردد. در سالمرج و نا امنی می

 ها شده است.ملت های جبران ناپذیری در مجامع وخسارت

و سازمانی باشد )  1تواند حقوقی، سیاسی، اجتماعیپاسخ به جرایم ارتکابی از سوی دولت، می 

های کیفری یا مدنی به جرایم ارتکابی از (. منظور از پاسخ حقوقی، کلیه واکنش 254، 1401غلامی، 

تواند از جمله سوی دولت هستند. استیضاح توسط مجلس، یا برکناری توسط مقام معظم رهبری، می

وعی پاسخ اجتماعی به جرایم تواند نهای مردم، رکن اصلی جامعه، میهای سیاسی باشد. واکنشپاسخ

 شود.  ارتکابی توسط دولت در نظر گرفته

کننده صالح داخلی رو، مد نظر است پاسخ کیفری از سوی نهادهای رسیدگی  آنچه در نوشتار پیش

ها به معنای هیات حاکمه، توانایی و قدرت تعریف جرم را دارند، در موارد باشد. از آنجا که دولتمی

 2اند، سرزنش شوند.توانند بزهکار تلقی شده و برای نقض قوانینی که خود تصویب نمودهبسیار کمی می

قض نبرای ملزم کردن دولت، بزرگترین نمونه از شخصیت حقوقی، به پاسخگویی برابر هرگونه 

 حق، باید به مقررات مربوط به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی رجوع نمود. 

بی به یافته از اشخاص یا اموال برای دستیا جتماع سازمانحقوقی گفته شده: ادر تعریف شخص

ذیرش (. برخی، مخالف پ 1/47، 1390هدف مشترک در قالب قانونی است ) امامی و استوار سنگری، 

أمین درک و اختیار، عدم ت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هستند و در این خصوص، به فقدان قوه

ر حوزه دکنند؛ البته، این اختلافات راهای مناسب استناد میها و فقدان ضمانت اجاهداف مجازات

تر است؛ لشود. پذیرش و استناد مسئولیت به دولت بسیار مشکمسئولیت کیفری دولت بیشتر نمایان می

صوصی، رو، در بسیاری از کشورها ـ نظیر آمریکا ـ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق خاز این 

 Coleman, 1976, 919) است های دولتی، بی معنی تلقی شده فری شرکتپذیرفته شده و مسئولیت کی

) . 

حاکمیت  وگانه که اعمال  قدرت منظور از دولت در این نوشتار، به معنای عام بوده و قوای سه

سئولیت ممردان مد نظر نیست؛ البته، بدیهی است که کنند. همچنین، باید گفت که جرایم دولت می

حقوقی با اقدامات یک شخص حقیقی، به نام یا در راستای شخص حقوقی، ظاهر کیفری اشخاص 

 شود. می

جنایی در این  حال که اهمیت مسئولیت کیفری دولت در کشور، آشکار شد، باید به نقش سیاست

ناپذیری برای ملت تواند آثار جبران مقوله پرداخت. از آنجا که هرگونه برخورد شتابزده و غیرمعقول می

                                                
ها در نظر گرفت ) ال دهی به جرایم حکومت ترین ابزار ممکن برای پاسختوان بهترین و کامل. به عقیده برخی جرمشناسان، جامعه مدنی را می1

 (.  23، 1399روث و فردریکس، 

توان و نباید انکار کرد که به کلی امکان چنین الزامی، ر باید پذیرفت که امکان چنین الزام به پاسخگوئی به سختی متصور است؛ اما نمی. در ظاهر ام2

 منتفی است.
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 باشد. اشته د

به  این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی تدوین گردیده، ضمن بیان اجمالی مفاهیم مربوط

آن،  یی دربارههای حقوقی و جرمشناسی مطروحهها و بررسی مبانی و نظریهمسئولیت کیفری دولت

ر دحاکمه ی سیاست جنایی قانونی ایران در این خصوص نیز بررسی و رویکرد قانونگذار و قوه

خصوص مسئولیت کیفری دولت، به عنوان یک شخصیت حقوقی حقوق عمومی در ایران نیز مشخص 

 شود.

 . مفهوم شناسی1

ژوهشی از پهای کاربردی آن دارد و مفهوم ساختن مسأله فهم کامل مسائل، بسته به تبیین معانی واژه

ی به های کلیدبایست مفاهیم واژههای مهم در فرآیند یک پژوهش نظری است؛ بنا بر این، میبخش

 خوبی روشن شوند تا راه درک دقیق موضوع هموار شود. 

 . سیاست جنایی1-1

سیاست، در لغت، به معنای توانایی اتخاذ تدابیر مناسب جهت اداره امور به نحو مطلوب است ) عظیم 

میلادی در کتاب  1803سال در  1فوئر باخ(. این اصطلاح را اولین بار فون  115، 1390زاده و حسابی، 

های اجتماعی، از توان گفت: سیاست جنایی، همانند سایر پدیدهکار برد؛ اما میحقوق کیفری خود به

دیرباز وجود داشته و به صورت کلی، از زمانی که جرم به وجود آمده، برنامه و تدبیرهای مبارزه با آن 

 است. نیز شکل گرفته 

ی حقوقی، سیاسی و اجتماعی تعریف یکسان و واحدی ندارد و سیاست جنایی به عنوان مفهوم

سیاست جنایی  2اند. به عقیده وابر،های متعددی را ارائه نمودههر یک از اندیشمندان تا کنون برداشت

شده: (. همچنین، گفته  20، 1384ابزاری برای واکنش و کیفر و سرکوبی، مقابل جرم است ) حسینی، 

هایی است که مبارزه مؤثر علیه جرم و فن است که موضوع آن کشف روشسیاست جنایی، یک هنر 

جرم و  مارک آنسل، با پرداختن به مقوله انحرافِ همسو با(.  1/12، 1381سازد ) لازرژ، را میسر می

قی، مفهوم موسعی از لاهای اجتماعی، فرهنگی و اخهای غیرکیفری، مانند: تدابیر و نظامتوجه به اقدام

 سیاست جنایی تا زمان خود، بیان داشت. 

هایی نیز با تفکیک جرم از انحراف و بیان لزوم پاسخ 3مارتی رِی دلماس، میآنسلپس از 

غیرکیفری، از جنس حقوق مدنی، حقوق انضباطی انتظامی، حقوق مالیاتی، حقوق اجتماعی و منبعث 

 ،تری از سیاست جنایی، ارائه دهد. ویفات، توانست مفهوم موسعاز جامعه و نهادهای مدنی، به انحرا

                                                
1. Anselm Von Feuerbach. 

2. Donnedieu de vebres. 
3. Mireille Delmas Marty. 
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مدنی  مستقل هر یک از دولت و جامعه ی: آزادی، برابری و قدرت، و نیز مداخلهبا توجه به سه مقوله

هایی از سیاست جنایی، مدنی در پاسخ به جرم و انحراف، مدل مشترک دولت و جامعه یو یا مداخله

ی ی محض، شامل: اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر؛ مدل جامعوی، شامل: جامعهمانند: مدل دولت

ی لیبرال مدل دولتْ جامعه :ی آنارشیست؛ مدل مختلط دولتیْ جامعوی، شاملخودگردان و جامعه

 (. 114، 1401فر، ) موسوی  شمردبرمی

ت: وی معتقد اس باشد.مارتی میاما مشهورترین تعریف از سیاست جنایی متعلق به دلماس 

های ها پاسخهایی است که هیأت اجتماع، با توسل و به کار بستن آنسیاست جنایی، مجموعه روش

 (.  3/69، 1395بخشد ) مارتی، ی جنایی، سازمان میمختلف را به پدیده

ل از رسد تعریف مارتی خالی از اشکال نباشد؛ با این توضیح که وجود جرم را قببه نظر می

ه داند، حال آنکه جرم هسترا پاسخی به جرم میجنایی مفروض دانسته و در تعریف آن سیاست 

 توان برای آن، تقدم و تأخری در نظرگرفت. کیفری است و نمیسیاست 

که از سویی دیگر، ایشان معتقد است که سیاست جنایی پاسخ به جرم و انحراف است، حال آن

باید قرار حداقلی بودن حقوق جزاء، انحرافات، در این محدوده، نطبق موازین و اصول لیبرال و اصل 

 ها بکاهند. بگیرند تا از آزادی هر چه بیشتر ملت را تضمین و از قدرت دولت

ر صورتی یابد، اشاره شده، دهمچنین، در این تعریف، فقط به جرایمی که توسط مردم ارتکاب می

 ل مانده است. که جرایم نهادهای دولت و صاحب منصبان مغفو

ه شود. شود تعریفی جامع و خالی از ایراد ارائحال، با عنایت به ایرادات گفته شده، سعی می

هرآمیز گیری برای کنترل قی تصمیمسیاست جنایی مطالعه چگونگی سازماندهی رفتار دولت در حوزه

 است. صمیمات متخذههای پیشگیری و تحلیل و ارزیابی ترفتار اشخاص با ابزار کیفری و ارائه راه

هایی ها و روشباشد که دیدگاهمی 1جنایی قانونی )تقنینی( جنایی، سیاستیکی از اقسام سیاست 

کند ) ده نمکی و دیگران، انگاری و کنترل جرایم و تخلفات اتخاذ میاست که قانونگذار، جهت جرم 

پردازد یفری، یعنی قانونگذاری می(؛ در واقع، به بررسی و نقد مهمترین مرحله از چرخه ک 90، 1395

جنایی باشد؛ یا به بیانی دیگر، سیاست ی کنترل جرایم میو بیانگر دیدگاه و نظر قانونگذار در نحوه

قانونی، طرز برداشت و تلقی مقام قانونگذاری در قالب وضع و تصویب قوانین مختلف از سیاست 

تر، زمانی که قانونگذار هر کشوری، مواد قانونی را هبه بیان ساد(؛  1/9، 1387جنایی است ) ملازمیان، 

کند، در واقع، سیاست جنائی قانونی خاص آن کشور، در در خصوص یک پدیده مجرمانه، تصویب می

  (. 33، 1384باشد ) آقازاده، خصوص آن پدیده مجرمانه، بیان و مورد نظر می

                                                
ها، از لحاظ قواعد ادبی نادرست است و باید به جای آن، اصطلاح قانونی، یا قانونگذاری را به کار . اصطلاح تقنین، علی رغم کاربرد آن در نوشته1

 برد )ویراستار علمی(.    
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های اساسی و روی، پایه؛ بدین مهمترین سند قانونی هر کشور، قانون اساسی آن کشور است

هم تا اساسی آن کشور جست. اصول نوزداصول راهبردی سیاست قانونی هر کشور را باید در قانون 

ی دولت هباشد که اجرای آن، بعضاً، بر عهدچهل و دوم قانون اساسی ایران، در مورد حقوق ملت می

خ کیفری اسلامی، دارای ضمانت اجراء و پاساست و تخطی از آن، در مواردی به موجب قانون مجازات 

 باشد.می

 . مسئولیت کیفری 2-1

شده؛ در هیچیک از قوانین جزایی، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری، به طور مشخص، بیان ن

جرمـی لکن، مسئولیت کیفری به معنی الزام اشخاص به پاسخگویی برابر اعمال مجرمانه اسـت. هـر م

و حقیقی باید پاسـخگوی رفتـار خـویش باشـد. اعمـال مجـازات بـه احـراز  اعم از اشخاص حقوقی

نجانی، است ) گلدوزیان و حسـیمسئولیت کیفری و احراز مسئولیت کیفری به احراز مجرمیت وابسته 

1384 ،131  .) 

گونـه است: مسئولیت کیفری، برخورداری از تکلیف به پاسخگویی برابـر هرشده  همچنین گفته

عـالم  ناهنجاری است که قانونگذار برای آن مجـازات تعیـین کـرده اسـت؛ خـواه آن رفتـار، دررفتار 

 (.  9، 1395باشد ) جعفری، باشد؛ خواه نداشته ی ملموسی داشته خارج، نتیجه

برای احراز مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی، باید بدواً، مرتکب، دست به ارتکاب فعل یا ترک 

 ارتکاب جرم باشد؛ 1جناییشد و همچنین فرد مرتکب باید دارای اهلیت ی میزد که جرم تلقفعلی می

بدین معنا که نامبرده باید دارای اراده، آگاهی و قصد ذهنی ارتکاب جرم باشد و مرتکب جرم یک 

شعور نیز اهلیت کیفری داشته باشد؛ بدین معنا که شعور است، و باید این موجود ذی  موجود ذی

باشد که با وجود رکن اخیر، یت تحمل مجازات را داشته و مجازات بر وی اثر داشته توانایی و ظرف

باشد؛ حال، باید گفت: اشخاص حقوقی را که فاقد شعور هستند، مجازات مجانین و صغار، فاقد مبنا می

ای است منحصر در اشخاص حقیقی، یا اینکه توان مجازات کرد؟ آیا شعور و اراده، ملکهچگونه می

ی درک مسئولیت توان اشخاص حقوقی را نیز متصف به این صفت نمود تا بر این اساس، زمینهمی

 ساخت؟  کیفری آنان را فراهم

 و دولت 2حقوقی. شخصیت 1-3

ســازد، شــخصــیت میآن خصــیصــه که موجبات تمتع از حقوق و عهده دار شــدن تکالیف را فراهم 

همان اهلیت  3قابلیت، ذاتیِ شخص باشد، شخصیت حقیقی،حال، چنانچه این د؛ شوحقوقی نامیده می

ی آن را شخص حقیقی گویند و در صورتی که حالت موصوف، منظور نظر قانون مدنی است و دارنده

                                                
1. Criminal capacity. 

2. Juridical Personality.  
3. Natural Personality. 
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صیت حقوقی  شخ شد،  شته با سلب و انفکاک از آن موجود را دا شد، چندان که قابلیت  ضی با عار

صداق تنهانامند. می حقوقی شخص را آن خوانند و دارنده ست، شخص م سان نخ  جمله از و ان

 1/99، 1390باشند ) صفار، می عمومی مؤسسات دولت، موقوفات، ها،شرکت دوم، شخص مصادیق

شود که شخصیت حقوقی، مفهومی موهوم نیست، بلکه ریشه در واقعیت (. با این ارکان، مشخص می

ـــئولیت مدنی، ی 1دارد؛ آنچنان واقعیتی که علاوه بر مس ـــئول را نیز اجتناب ناپذیر آن  2ت کیفری،مس

 .(Radvic & Stajanka & others, 2010, 12)سازد می

 شوند: اشخاص حقوقی، به اعتبار نحوه تشکیل به دو دسته تقسیم می

ت ی حقوق عمومی تشکیل و با داشتن ارتباطاعمومی که در سیطرهالف( اشخاص حقوقی حقوق

 کنند؛ دو بعد اعمال حاکمیت و تصدی ایفای نقش می سازمانی و اداری با افراد جامعه در

باشد و در ب( اشخاص حقوقی حقوق خصوصی که مربوط به روابط خصوصی بین مردم می

 دارند. راستای تنظیم روابط خصوصی افراد گام برمی

ه بقانون تجارت بیان شده، مشخص است که اشخاص حقوقی نیز  588ی: همان طور که در ماده

بیعت طخاص حقیقی دارای حقوق و تعهدات مستقل هستند به جز اموری که مربوط به ذات و مانند اش

ده شاشخاص حقیقی است، مانند: رابطه ابوت و ازدواج؛ از این روی، تمام تعهدات و حقوق ذکر 

واردی مباشد؛ چراکه نسبت به اشخاص حقیقی، در قانون مدنی، قابل تسری به اشخاص حقوقی نیز می

ا هسئولیت مدنی، از جمله امور مختص به اشخاص حقیقی نبوده و مربوط به ذات انسانهمچون م

هیتی اعتباری توان اذعان داشت که اشخاص حقوقی دارای ماباشد. با تامل در رژیم حقوقی ایران مینمی

 یکردهایهای حقوقی رو(؛ اما در سایر نظام 5، 1401هستند نه مادی ) محمدی جرجافکی و دیگران، 

 است.متفاوتی اتخاذ شده

 های حقوقیکیفری دولت بر اساس تئوری. مبانی مسئولیت 2

نوی ارتکاب جرایم از طرف تمامی اشخاص، چه حقوقی چه حقیقی، نیازمند تحقق ارکان مادی و مع

ادی آن جرم است؛ اما دولت یک شخص حقوقی دارای وجودی ملموس نیست تا به این اعتبار، رکن م

خص ب شود و همزمان نیز دارا رکن معنوی آن باشد؛ بدین روی، با این توضیح، مشجرم را مرتک

، با شدههای گفته ها علاوه بر چالششود انتساب جرم به دولت و طرح مسئولیت کیفری دولتمی

خاص حقوقی تری نیز رو به رو است؛ یکی از این دلایل، نا ممکن بودن اسناد تقصیر به اشموانع جدی

 است. 

 

                                                
1. Civil Responsibility. 

2. Criminal Responsibility. 



 

  

قان
ی 
نای
ت ج

اس
سی

شن
رم
و ج

قی 
قو
ت ح

ریا
نظ
ر 
نظ
ز م

ت ا
دول

ی 
فر
کی
ت 
ولی

سئ
با م

طه 
راب

در 
ان 
یر
ی ا

ون
سی

ا
 

 

107 

نامه فصل

علمی 

های آموزه

و  فقه 

 حقوق جزاء

 ها. اسناد تقصیر و قابلیت انتساب جرم و عدم امکان اجرای برخی مجازات1-2

باشد، مسأله اسناد کیفری برای اشخاص حقوقی مییکی از موانعی که بر سر راه شناسایی مسئولیت

مدافعان  1ی مجرمانه، محصول فعل مجرمانه آن شخص حقوقی باشد.تقصیر است؛ بدین معنا که نتیجه

ای که اشخاص حقوقی اعم از دولت را ها، معتقدند که همان ارادهلیت کیفری دولتشناسایی مسئو

برای انجام تجارت و انعقاد قرارداد توانا کرده و نسبت به تخلفات صورت گرفته و زیان وارده متعهد 

 نماید.ها را نیز قادر به ارتکاب جرم و ملتزم به مسئولیت کیفری میسازد، آنمی

ها، بودن مجازاتعمومی با اصل شخصی  حقوقند: مجازات اشخاص حقوقی اما برخی معتقد

بعان قدرت کند؛ بدین نحو که با مجازات اشخاص یاد شده، در واقع، تارا نقض می مغایرت دارد و آن

 شوند.عمومی مجازات می

یچ اثری در هتواند برخی از کیفرها علیه دولت امکان اجراء ندارند؛ برای نمونه، کیفر جریمه نمی

عمومی واریز  نهداری عمومی برداشت نموده و مجدداً، به خزاباشد؛ زیرا مبلغی را از خزانه پی داشته 

 شود. می

و عدم  ها اصلاح مجرم استتوان گفت که یکی از اهداف مجازاتدر پاسخ به این ایراد نیز می

اص تواند علیه اشختحقق این هدف مانع اجرای مجازات نیست. همچنین، اعمال مجازات مناسب می

قوقی حقوقی یاد شده اهداف ارعاب و بازدارندگی را محقق نماید؛ مضافاً، اینکه مجازات شخص ح

 (. 75، 1392کیفری شخص حقیقی مقصر نیست ) محمدی و خانی زاده، بزهکار مسئولیت 

بررسی  کیفری اشخاص حقوقی، نظریاتی وجود دارد که ذیلاً،ی اعمال مسئولیت ی نحوهدرباره

 شود.می

 2نیابتی. نظریه مسئولیت 2-2

گیرند. با این یمها، انتساب عناصر مادی و معنوی را، از کارکنان خود عاریه مطابق با این نظریه، دولت

رتکب جرمی شوند، علاوه بر اشخاص حقیقی، شخص حقوقی دولت توضیح که اگر مقامات دولتی م

 نیز از حیث کیفری مسئول خواهد بود. 

اص کیفری اشخاست، گسترش نا معقول مسئولیت یکی از ایراداتی که به این نظریه اخذ شده

سرانه حقوقی است؛ چه، اگر هریک از اعضای آن، جرمی را که در راستای انجام وظیفه، هرچند خود

، 1389سازد ) حسینجانی و مظاهری تهرانی، مجوز، مرتکب شود، شخص حقوقی را مسئول میبدون  و

1/110  .) 

مستقیم، باید گفت: کشور انگلستان، از جمله کشورهایی است که قبل از پذیرش نظریه مسئولیت 

                                                
  Moore, 1985, 23 ). ) باشدبرخی، مسئولیت کیفری شخص حقوقی مستلزم عقلانیت و استقلال فردی میبه عقیده  .1

2. Vicarious Liability. 
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 بود.ای را در دستور کار خود قرار داده تمایل به پذیرش نظریه عاریه

 ) نظریه شناسایی یا مغز متفکر ( 1ثانویه.  نظریه شخصیت 2-3

دارد که برخی بودن اشخاص حقوقی است، اشاره می که مبتنی بر دیدگاه فرضی 2نظریه مغز متفکر 

نیابتی، نمادی از شخص ی کارکنان و اعضاء در مسئولیت حقوقی و نه همهرتبه هر شخصمدیران عالی 

شوند و در نتیجه، اعمال و حالات روحی آنان، اعمال و تجسم آن محسوب می شده وحقوقی شناخته 

شود؛ بدین توضیح که اعمال و حالات روانی دولت، شخص حالات روحی شخص حقوقی تلقی می

طوری  رتبه آن خواهد شد؛ به عمومی، متبلور در اعمال و حالات روانی اعضای عالیحقوقی حقوق 

 است. به اقدامی انجام دهند، گویی خود دولت این اقدام را انجام داده رتکه اگر مقامات عالی 

حقوقی بیشتر بر اساس نظریه مغز متفکر  کیفری اشخاصفرانسه، مسئولیت در حقوق جزای 

  3است.

کند، می نیابتی، از این حیث که به رکن روانی نیز توجهاین نظریه، نسبت به نظریه مسئولیت 

عداد زیاد ها، با عنایت به گستردگی وظایف و تاما، در اشخاص حقوقی بزرگ مثل دولتتر است؛ کامل

یمات مدیران که اغلب برخی وظایف بین خود و سایرین تقسیم و تفویض شده است و بسیاری از تصم

 رسد.نظر میانتقاد به پذیرد، قابل توسط مدیران میانی صورت می

 ( 5انباشتگی یا مسئولیت مافوق یا کارفرما ) تجمع یا 4. نظریه تقصیر جمعی2-4

(، در  حقوقیهای مدرن جامعه ) اشخاصگوید: در برخی شرایط، اهداف مجرمانه قدرتاین نظریه می

تمرکز مکننده، بدون اینکه بتوان عناصر مادی و روانی جرم را در وجود شخص خاصی یک فضای گیج 

ختلف های مصر مذکور، بین اعضای شخص حقوقی و بخشاینکه، عنارسد؛ چه دید، به منصه ظهور می

د، به دیگرسخن، اشخاص حقوقی، به خاطر اعمال هر یک از نمایندگان خوباشد؛  آن، توزیع شده

ور ها در حیطه وظایف استخدامی و به قصد نفع رساندن به اشخاص مزبمشروط بر اینکه جرم آن

کارکنان  وتوان گفت: برآیند و مجموع تقصیر مدیران پذیرد، مسئول خواهد بود؛ در واقع، میصورت 

  دهد.به طور کلی، اساس تقصیر دولت را تشکیل می

افی بر کند تا نظارت کحسن این نظریه، در این است که تمامی ارکان شخص حقوقی را وادار می

ص شخ زیردستان و بر ساختار شخص حقوقی داشته باشند؛ زیرا در غیر این صورت، مجازات، برای

اده، گذارد ) موسوی مجاب و رفیع زحقوقی مقرر خواهد شد و این مجازات بر همه اعضاء اثر می

1394 ،150 .)  

                                                
1. Identification. 
2. Brain theory. 

 قانون جزای فرانسه. 2-121ماده  .3
4. Aggregation. 
5. Respondent superior theory.  
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ها جلوگیری نماید و در مواردی نیز که جرایم به کیفری دولتاین نظریه، بر آن است تا از بی

کیفر، پاسخگو  بهق التزام ها از طرییابد، اشخاص حقوقی یا دولتعلت فقدان نظارت کافی ارتکاب می

 1شوند.

 حقوقیشخص 2. نظریه سیاست2-5

ب جرم از در نظریاتی که سابقاً، عرض شد، کانون توجه کارکنان دولت بودند؛ بدین توضیح که ارتکا

ا این عقیده ت انگاری دولت بود؛ البته،ها یا به صورت همگانی مؤثر در راهبرد مسئول سوی یکی از آن

نجر به از کیفری مجرم )دولت( مافراد مقصر تعقیب شوند، قابل اعتنا است و در نتیجه، بیجایی که 

 بین رفتن اعتماد عمومی و خدشه بر ساحت عدالت شود.

 حقوقی و احراز مسئولیتای جز تأکید بر شخصیت مستقل اشخاصبرای حل این معضل، چاره

اص حقوقی این نظریه، ماهیتی مستقل برای اشخکیفری آنان، فارغ از مسئولیت فردی نیست. با پذیرش 

 رود. بودن آن، کنار میشود و تئوری فرضی در نظر گرفته می

یر عمد، غبرخی کشورها نظیر استرالیا با پذیرش این مدل، بر دشواری انتساب جرایمی چون: قتل 

 (.  176، 1374اند ) حسنی،حقوقی فائق آمدهبه شخص 

و به  رد: نه فقط تصمیم یک شخص، بلکه سیاست، قاعده، نحوه رفتاردااین رویکرد، اظهار می

بایست به نماید. برای احراز آن مینوعی، فرهنگ یک شخص حقوقی، نقض حقی را هدایت می

وقی، رجوع حقها و سایر ارکان و قواعد شخص نامهها، تصمیمات مجمع، اساسنامه، آیینگذاریسیاست

مت خود، قی کیفیت برای خودروهای گرانهای ترمز بیسازی که از لنتکرد؛ برای مثال، شرکت خودرو

ود. در بکند، قطعاً، مسئول و پاسخگوی عواقب منتسب خواهد با سیاست کسب سود بیشتر استفاده می

ب آن جرم به تواند باعث انتسادولت، میبرخی موارد، صرفاً، تأیید رفتار مجرمانه از سوی نماینده 

 دولت شود. 

ط تقصیر حقوقی باشد، نه فقاز نظر نگارنده، عاملی که باعث ایجاد مسئولیت کیفری بر اشخاص 

ه و های اشتباگذاریاعضا و نمایندگان آن و محصول اشتباهات فردی، بلکه سازماندهی و سیاست

 قصورهای نا محسوس مدیریتی و ارتباطی و مانند آن از اهمیت بیشتری برخورداراست.

 

 

                                                
است؛ با این بیان که تمامی کارکنان و مقامات اشخاص حقوقی هر چند در در ایالات متحده آمریکا، نظریه مسئولیت کارفرما یا مافوق پذیرفته  .1

ر با حقوقی و حداقل به قصد تأمین منافع آن، ارتکاب یابد، حتی اگ های پایین سازمان باشند، به شرط اینکه در مقام انجام وظیفه برای شخصرده

کیفری شود و مسئولیت حقوقی گذاشته می سیاست کلی شخص حقوقی مغایرت داشته باشد ) خلاف نظریه خط مشی و سیاست (، به نام شخص

 به دنبال آن دارد.
2. Policy Theory. 
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 . مبانی جرمشناسی 3

ر وقوع نحو که با بررسی علل و عوامل دخیل دکند؛ بدین جرمشناسی، پشت صحنه جرم را بررسی می

جرایم دارد.  دیده، بزهکار، جامعه و سایرین، سعی در رفع علل دور و نزدیک ارتکاب جرم از منظر بزه

ارد؛ اما دسازی بسترهای وقوع جرم  های جنایی در قوانین سعی در مرتفعقانونگذار با اتخاذ سیاست

بایست ینمایاند که چه اصول و قواعدی در تعیین جرم شناختن یک رفتار مچالش اصلی، وقتی رخ می

ه این توان دولت یا اشخاص حقوقی را مسئول شناخت؟ پاسخ بمد نظر قرارگیرد؟ در چه مواردی می

 ری دولت و اشخاص حقوقی است.کیفسؤالات، در گرو بررسی مبانی جرمشناختی مسئولیت 

 2ها، پیش فرض1انگاری مبتنی بر طی کردن سه فیلتر اصولیکی از مهمترین نظریات مراحل جرم  

انگاری آن، وجود دارد، باشد؛ بر این اساس، هر رفتاری که قصد جرم می 3و فیلتر کارکردهای عملی

باشد، لذکر سنجیده شود و در صورتی که با این سه اصل قابل توجیه باید نخست با سه اصل فوق ا

 انگاری و برای مرتکب آن، مسئولیت ایجاد کرد. تواند آن رفتار را جرم می

به صورت  یو شهروند ینقض فاحش حقوق بشر گفته شده است: 4در تعریف جرم دولتی

 ایو در قالب فعل  یریتقص ای یت قصوربه صور ،ها نسبت به شهرونداندولت یاز سو افتهی سازمان

 . ترک فعل

رتکبان سود دولت و در راستای منافع دولت توسط م ارتکاب جرم بهاز سویی دیگر، جرم دولتی، 

افع خود و را در جهت خدمت به من یاقدامات که دولت دهدیرخ م یزمان ی،دولت لذا جرم ؛است یدولت

 است. لالمل نیاصول حقوق ب ای بشر اصول حقوق ایکه ناقض مقررات  دهدیحفاظت از خود انجام م

 یبشری و کرامت انسان نیادیها و هنجارهای بنبا ارزش رتیمغا 5ی،برای جرم دولت گرید اریمع

از شکنجه  تیحق آزادی، حق برابری و حق مصون ات،یحق ح :چون یبا حقوق تقابل در ی:عنی ؛است

 . دهدیرخ م

 و بالقوه به حقوق مردم است.  رملموسیغ ایملموس و بالفعل  بیآس ورود گر،ید اریمع

ر ارتکاب ها ددولت ی:عنی ؛ارتکاب جرم است دری و اجتماع یاسیس هایزهیوجود انگ گر،ید اریمع

 ضیعسرکوب و تب ای ییگرایمل ،یپرست کشور، وطن تیحفظ امن :چون ییهازهیانگ ،معمولاً ،جرم

که  نیوانباشند. ق شرافتمندانهی شرورانه و برخ هازهیانگ نیاز ا یدارند که ممکن است برخ یاسیس

  (. 87، 1400 ) صادقی، باشند هم توجه داشته هازهیبه انگ دیبا ،کنندیانگاری م را جرم یجرم دولت

عمومی دولت را  حقوقکیفری شخص حقوقی شود که مسئولیت در ادامه، به مبنایی پرداخته می

                                                
1. The Principles Filter 
2. The Presumptions Filter 

3. The Pragmatics Filter 

4. State Crime 
 .( kauzlarich & et.al, 2003, 241 ) بایدکننده دولت ارتکاب می های سردمدار کنترلجرم دولتی برای سود شخصی خود دولت یا گروه .5
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 کند.توجیه می

 . نفع اجتماعی1-3

کلی از نحو که هیچ شانگاری رفتار، آشکارا ضد اجتماعی بودن آن است؛ بدین یکی از اصول جرم 

گذار نباید رفتار انسانی که ضداجتماعی نباشد، نباید هرگز به عنوان جرم با آن برخورد شود. قانون

، 1381 ها خیلی آشکار نیستند، مجازات کند ) عبد الفتاح،ناعمالی را که خصوصیت ضد اجتماعی آ

متخلف بر  کند تا افراد بزهکار ویم جابیا یمنافع عموم یاهمنظور آن است که در هر جامع (؛ 156

منافع  ی،رتبه عبا ؛مجازات گردند ،جامعه یشکستن هنجارها لیبه دل ،شدهیین تع شیپ از یاساس قانون

 کلش ،نآاساس  بر ،که اجتماع ییکرد تا مصلحت نها یستادگیا ،برابر مجرمان کند کهیجامعه حکم م

 (.  180، 1382) کلی،  ندابم ینخورده و سالم باق دست ،گرفته

رات ها و مخاطآسیب شناسی معتقد است که باید به همه اجتماعیمکتب زمیولوژی یا آسیب 

ین رویکرد، اها است. دهد یکی از آن آسیباجتماع رخ میشود. جرم نیز که در بستر اجتماعی پرداخته 

ترش داده و توان مفهوم مسئولیت را گسکند که صرفاً، جرایم از نوع خیابانی نیستند و میتأکید می

ی کوتاهی شوند، حتی اگر در رویارویی با مشکلات اجتماعها نیز مسئول شناخته ها و سازماندولت

ضیح که توداند؛ با این این مکتب، حقوق جزاء را علت جرم می (. Hopici, 2016, 44باشند )  کرده

افتند و ن میآمعلول قانون مجازات، ارتکاب جرایم است؛ لذا جرم، قربانگاهی است که افراد فقیر، گیر 

 (. 117، 1399است ) صادقی و دیگران، رحم بنا شده های بیبر اساس موهوم پرستی انسان

دولت باشد و با سوء استفاده از قدرت خویش از مجازات، فرار کند، یا به استناد اگر متخلف، 

در طول زمان، اعتراض و سرخوردگی مردم بیشتر شده  1ای قائل شود.قانون برای خود، مصونیت ویژه

توان گفت: در موارد (. همچنین می41، 1399شود ) حیدری و واعظی، و اعتمادشان به دولت سلب می

باشد؛ پس، جرم از سوی دولت، هزینه برخورد با آن، کمتر از نفع و فایده اجتماعی حاصله می ارتکاب

انگاری جرایم توسط کند و جرم در توزان بین هزینه و فایده، کفه ترازو به سمت فایده سنگینی می

 نماید. دولت را توجیه می

 . عدالت2-3

برابری، تساوی و آزادی بوده  2جایگاه مفاهیم: عدالت،حقوق کیفری، همواره در صدد تنظیم و تعیین 

ها توجه به عنصر عدالت است؛ چراکه در صورتی توان گفت: هدف از تبیین جرایم و مجازاتاست. می

مجازاتی برای اشخاص مجرم نباشد، چه تفاوتی میان افراد هنجارشکن و سایرین وجود دارد؟ با در 

شود؛ لت، عدالت، در معنای اجتماعی و فردی خویش متبلور مینظر گرفتن مسئولیت کیفری برای دو

                                                
 .( Welch, 2009, 485 ) شونددهند، به عنوان جرم شناخته نمیها بسیار رخ میهای اجتماعی که در طول تاریخ توسط دولتولی این آسیب .1

 . ( Elsan, 2006, 159 ) است ...و سن جنس، نژاد، از نظر صرف درمانی برابر، و بهداشتی امکانات از همگان برخورداری معنای به .2
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نحو که در زمینه عدالت فردی به دلیل گستردگی وظایف و تکالیف دولت، نقض آن وظایف و بدین 

دیدگان رو به رو تکالیف هم در نوع خود، گسترده خواهد بود و در این زمان، با تعداد زیادی از بزه 

 کند. انگاری و هم کارکردهای عملی آن را توجیه میشود که هم اصول جرم می

 . جلوگیری از نقض حقوق بشر3-3

 ها باهای کلان و کنترل مردم است. در واقع، دولتگذاریحقوق کیفری ابزاری برای سیاست

نگاری اکنند. با جرم ها اقدام میقانونگذاری، نسبت به سرکوب و طرد دیگران به خصوص غیرخودی

ی دارد، منجر به کند و با انتظارات جامعه، فاصله بسیارکه ذاتاً، آزادی افراد را محدود میرفتارهایی 

د گفت: آورد؛ حال آنکه بایاختلال در جامعه شده و خسارت های مادی و معنوی بسیاری به بار می

للی و لماتوانند بدون در نظر گرفتن استانداردهای بین ها نمیجرم حقیقی، یعنی: نقض حق. دولت

 د.المللی نماینانگاری مغایر با قواعد حقوق بشر و قواعد بین حقوق بشری، اقدام به جرم 

مدرن است. این جرمشناسی، بر جرمشناسی پست  1های جرمشناسی انتقادی،از مهمترین شاخه

فعلی که در قانون برای آن کند و تعریف جرم به فعل یا ترک تعریف حقوقی جرم ایراد وارد می

است، صرفاً، یک تعریف فنی حقوقی است. تعریف باید آن قدر معنادار باشد که مجازات تعیین شده 

تواند مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی هر دو بتوانند بالقوه پاسخگو باشند. آنان معتقدند: دولت هم می

 (.  105، 1383ابادی، شود و این امر باید در تعریف جرم بیاید ) نجفی ابرند

سازی دولت، به جهت موقعیت خاص و منحصر به خلأ وجود بسترهای مناسب جهت مسئول 

فرد دولت، در قوانین کیفری هر کشور آسیب زا بوده و باید از آن، احتراز شود. در برخی، موارد 

حاکمیتی نیز  تصدی، ممکن است در برخی مواردها علاوه بر امکان ارتکاب جرایم در اعمالدولت

ها در امر قانونگذاری هیچ مسئولیتی ندارند، اما در عمل، سالیانه حقوق مردم را نقض کنند؛ مثلاً، دولت

شود، خسارت ها میهای متفاوتی از آنهای متناقض و مبهم که باعث برداشتبه علت قانونگذاری

ا الهام از نظریه مارکس و انگلس، گردد. در واقع، این شاخه از جرمشناسی بزیادی به افراد وارد می

 دانند. دانسته و مستحق شدیدترین مجازات، یعنی: انحلال می 2خود نظام و دولت سرمایه داری را مجرم

 محیط . جلوگیری از آسیب رسانی به زیست4-3

زیست، یکی های حقوق کیفری محیط زیست، لزوم حمایت کیفری همه جانبه از محیط یکی از بایسته

نحو که انگاری، اصل ضرورت است؛ بدین های جرم حقوق بنیادین و اساسی است. یکی از مؤلفهاز 

ها، بزرگترین و یابند؛ چراکه دولتها ارتکاب میمحیطی، امروزه، بیشتر توسط دولتجرایم زیست 

                                                
انتقادی نسبت به بسیاری شود؛ جرمشناسیمطرح می (Critical Criminology)است که موضوع جرایم دولتی در بستر جرمشناسی انتقادی روشن  .1

 (. 31، 1399کند ) قورچی بیگی، های متفاوتی را اتخاذ میشناختی کارکردگرا و جرمشناسی رایج، پیش فرض از مسائل جامعه

تواند شامل: خشونت شوند که میجرایمی تحت عنوان جرایم حاکمیت یا سلطه وجود دارند و این جرایم را طبقه سرمایه دار و دولت مرتکب می .2

 (. 159-152، 1389های ساختگی باشند ) وایت و هینس، یا قیمتهوا  پلیسی، ترور سیاسی، آلودگی
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ها کند تا دولتمهمترین آلاینده، به فکر کسب سود و منافع اقتصادی بیشتر هستند؛ از این رو، ایجاب می

 در این موارد مسئول شناخته شوند. 

یقه سبز هستند. این جرمشناسی که یکی از زیر  1مجرمان این دسته از جرایم جرمشناسی سبز،

زیست باشد و از منظرگاه علم جرمشناسی، به جرایم علیه محیط های جرمشناسی انتقادی میشاخه

زیست، دولت را باید از مرتکبان اصلی جرایم زیست ط پردازد. به عقیده بسیاری از فعالان محیمی

ها از یک سو، خود، نقش بسزایی در ایجاد آلودگی دارند و از سویی دیگر، محیطی دانست؛ زیرا دولت

محیطی تواند از بسیاری از پیامدهای زیست ها با در دست داشتن قوای قهریه، مینقض نظارتی فعال آن

 (. 1/134، 1394جلوگیری کند ) وایت، 

 . سیاست جنایی تقنینی ایران در رابطه با مسئولیت کیفری دولت4 

ولین بار، احقوقی، در قوانین ایران،  مدنی خصوص اشخاصبا بررسی سابقه قانونگذاری در مسئولیت  

سال  مطرح و متعاقباً، احکام آن در قانون تجارت 1304این عنوان، در قانون تجارت مصوب سال 

نیز در مورد  1313قانون مدنی مصوب  1335و  1002، 74، 57شد. همچنین مواد:  مطرح 1311

 حقوقی و اقامتگاه آن، تصریح داشته است.شخصیت 

ن حقوقی در قوانین کیفری، تا پیش از تصویب قانوکیفری اشخاص اما در خصوص مسئولیت 

ا مصونیت ای به مسئولیت یاشاره، موادی به صورت استثناء، وجود داشت و هیچ 1392مجازات اسلامی 

 دولتی نشده بود. کیفری دولت ایران و اشخاص حقوقی 

ر موجود، قائل قضایی محکم و استوابا سکوت قانونگذار، در این زمینه، حقوقدانان به استناد رویه 

رد اعمال ر موابه عدم وجود مسئولیت کیفری برای دولت در ایران بودند؛ لذا با عنایت به اینکه دولت د

 .کیفری هم نخواهد داشت حاکمیت، حتی مسئولیت مدنی هم ندارد، به قاعده قیاس، مسئولیت

، شرایط عمومی مسئولیت کیفری 1392اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 

کیفری ت دهد که پذیرش مسئولیها تبیین شد. بررسی این مهم، نشان میحقوقی و مجازات آناشخاص 

ولانی طحقوقی، در نظام حقوقی ایران، نه یکباره، بلکه طی فرآیندی  مثابه یک شخصیتت به دول

 (. 137، 1392است ) شریفی و دیگران،  صورت گرفته

 1388ای مصوب سال .  مسئولیت کیفری دولت قبل از تصویب قانون جرایم رایانه1-4

موادی ذکر  1311و  1304های: حقوقی در قانون تجارت مصوب سالدر خصوص ماهیت اشخاص 

سئولیت مشد و راه را برای پذیرش مسئولیت مدنی این اشخاص هموار کرد. این مهم با تصویب قانون 

 ند شد. م مدنی اشخاص حقوقی تا حدود زیادی قاعدهادامه پیدا کرد و مسئولیت  1339مدنی مصوب 

                                                
1. Green collar criminals. 
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داری ابا ظهور انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، مرجعی به نام دیوان عدالت 

به صورت  وتشکیل که مأمور رسیدگی به شکایات مردم از مراجع دولتی بود؛ اما قانونگذار، صراحتاً 

ت لمدنی، دلامند، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را تصریح نکرد و صرف پذیرش مسئولیت قاعده 

 کیفری نداشت. بر پذیرش مسئولیت 

، قانون 1339 قانون اقدامات تأمینی مصوب سال 15ی: با این حال، قانونگذار، برای مثال، در ماده

ور قانون صد 18ی: ، ماده1334مقررات امورپزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 

فان قانون حمایت ازحقوق مؤلفان ومصن 28ی: قانون تجارت، ماده 220ی: ، ماده1355چک مصوب 

ده، مسئولیت قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، به صورت پراکن 8ی: وهنرمندان، ماده

 کیفری اشخاص حقوقی یا دولت، اقدام به تصریح نمود. 

 ییتصویب و قانونگذاری این مواد ـ هرچند به صورت پراکنده ـ نشان از تمایل سیاست جنا

 قانونی نظام حقوقی ایران، به اعطای مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی و دولت دارد.

 1388مصوب سال  1ای. مسئولیت کیفری دولت، بعد از تصویب قانون جرایم رایانه4-2

 2ای،قانون جرایم رایانه 19و  20مند، در مواد:  ، اولین بار، به صورت قاعده1388قانونگذار در سال 

حال، این قانون، فقط ای بیان کرد؛ با اینمسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را برای ارتکاب جرایم رایانه

توان به اشخاص حقوقی و یا دولت ای اختصاص داشت و در نوع جرایمی که مینسبت به جرایم رایانه

 آورد. نسبت داد، نسبی بود و این امر، مقدمه پذیرش کلی مسئولیت کیفری دولت را فراهم

های اطلاعاتی و یا علیه ها و شبکهشود که با کمک سامانهشامل تمام جرایمی می 3ای،جرم رایانه

نام و در راستای بایست به ای میجرم رایانه. ( Chopin, 2017, 2 )پیوندند ها ارتکاب به وقوع میآن

کیفری باشد؛ در نتیجه، اگر  منافع شخص حقوقی ارتکاب یابد، تا آن مجموعه حقوقی، دارای مسئولیت

ای، در راستای منافع خود یا شخص ثالث اقدام کارمندان شخص حقوقی یا دولت، در جرایم رایانه

توانند برای شخص حقوقی مسئولیت ایجاد کنند؛ پس، تحقق منافع، شرط نیست، لکن انگیزه کنند، نمی

 نمایاند. لیت، رخ میانتفاع شخص حقوقی در تحقق مسئولیت وی، به عنوان رکن مسئو

وسیله مدیر شخص حقوقی یا به دستور او باشد، یا  همچنین، باید گفت که ارتکاب جرم باید به

وی نداشته حقوقی است، مدیر مطلع بوده یا نظارت کافی بر که مرتکب، کارمند شخص  در صورتی

ی، از نظریه مغز متفکر، الهام دستور ووسیله مدیر یا به است. قانونگذار با پذیرش ارتکاب جرم به 

                                                
1. Cyber-Crime. 

 729 :این قانون به عنوان مواد 54تا  1 :مواد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ 5/3/1388 : ماده و در تاریخ 56ای در قانون جرایم رایانه .2

 اصلاح گردید. 783تا  729 :شماره مادهبه منظور و  ،ایفصل جرایم رایانه :قانون مجازات اسلامی )بخش تعزیرات( با عنوان 782تا 

عالی پور، نوشته: حسن ، حقوق کیفری فناوری اطلاعات کتاب: 125ـ120 :صفحات ای، رجوع شود بهجهت بررسی تعاریف بیشتر از جرم رایانه .3

 معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه. یافتهانتشار 
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دهد، قانونگذار شخص است و در مواردی که مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم را میگرفته 

حقوقی را در قامت یک فاعل معنوی معرفی کرده تا مسئولیت کیفری کامل را به صورت استثنایی بر 

 وی بار نماید. 

ن مورد، به نظریه رسد: قانونگذار در ایبه نظر می 747 ی:است: با عنایت به بند )د( مادهشایان ذکر

ای هحقوقی در جرایم رایان مشی، رجوع نموده و به توسعه مسئولیت کیفری اشخاص سیاست و خط

 زده است.دست 

 وحقوقی را جزای نقدی قانون مجازات اسلامی، مجازات شخص  748ی: قانونگذار در ماده

شخصیت  است. در مورد تحلیل و تناسب کیفرهای فوق با وضعیتکرده  تعطیلی موقت و انحلال تعیین

هزینه  توان آن را نوعینقدی در مواردی، چندان مؤثر نیست؛ چراکه میحقوقی، باید گفت: جزای 

انحلال در  وها جبران نمود؛ اما، تعطیلی موقت کالا و خدمات و تعرفهپنداشته که با افزایش قیمت 

حله کشف، نحو که فرض شود جرم ارتکابی حتی پس از مربسیار مفید باشند؛ بدین  تواندجای خود می

یت وی دادن است، با تعطیلی موقت شرکت یا انحلال سازمان، از ادامه فعال هنوز هم در حال رخ

 یابد.  جلوگیری شده و بستر وقوع جرایم در آینده کاهش 

مند سازی مسئولیت کیفری اشخاص ده ، قاع1392. تصویب قانون مجازات اسلامی سال 3-4

 حقوقی و دولت

حقوقی،  با تصویب قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری را برای اشخاص 1392قانونگذار، در سال 

ش از ایران، مهم، در بسیاری از کشورهای اسلامی، پیبه صورت عام، مورد پذیرش قرارداد. هرچند این 

لل عمواردی همچون: تعدد و تکرار، علل رافع مسئولیت کیفری، بود. هرچند در خصوص رخ داده 

ی امخففه و ضوابط حاکم بر نهاد ارفاقی، در خصوص اشخاص حقوقی و به تبع آن، دولت، مقرره

که  رسد: در خصوص مواردیوجود ندارد و ابهامات به صورت کامل بر طرف نشده، ولی به نظر می

صرح در مالذکر استنباط نمود یا به عمومات بطن مواد فوق  به صورت خاص بیان نشده، یا باید از

 مورد اشخاص حقیقی مراجعه کرد.

رسد: قانونگذار، نظریه مسئولیت مافوق نظر میقانون مجازات اسلامی، به  143ی: با تحلیل ماده

این (. هرچند که در  147، 1392است ) شریفی و دیگران، یا کارفرما را مورد پذیرش قرار داده 

دلالت بر نظریه مغز متفکر داشته و در  143ی: برخی معتقدند: مفاد ماده 1نظر است؛خصوص، اختلاف 

) در مورد محکومیت به دیه ( نظریه مسئولیت مافوق مورد پذیرش قرار گرفته است  14ی: تبصره ماده

 (.  153، 1394) موسوی مجاب و رفیع زاده، 

                                                
ای توجیه کرد ) حیدری و توان بر مبنای اصل مجرمیت عاریهبه نظر برخی، رویکرد قانونگذار ایران در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را می .1

 (. 223، 1399؛ قدسی و فاضلی هریکندی،  48، 1399واعظی، 
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است که نماینده قانونی شخص حقوقی، چگونه تعریف شود. نظر، در این مبنای این اختلاف 

ایجازاً، باید گفت: یک نظر آن است که در حقوق مدنی، نماینده قانونی شخص حقوقی، به رؤسای 

نیز دلالت بر همین موضوع دارد. اگر این نظریه  1قانون تجارت 125ی: شود که مادهآنان، اطلاق می

، نظریه مغز 143ی: همان مدیر شرکت است، پس، قانونگذار در ماده پذیرفته شود که نماینده قانونی،

ای رو به رو است؛ اعم از آنکه در مواردی متفکر را پذیرفته است که در این صورت با مشکلات عدیده

که تصمیمات و اقدامات شخص حقوقی توسط سایر ارکان مثل هیأت امنا یا هیأت رئیسه اتخاذ شود، 

 حقوقی را مسئول دانست. توان شخصدیگر نمی

 تواند فردی غیر از مدیر شخصحال اگر پذیرفته شد که نماینده قانونی شخص حقوقی، می

ا عنصر مادی ر روی که الزاماً، تر است؛ بدینحقوقی یا دولت باشد، به نظریه مسئولیت کارفرما نزدیک

ت کیفری و اعضا باعث مسئولی دهد، بلکه ترکیب فعالیت و اعمال مدیرانیک شخص )مدیر( انجام نمی

 شود. دولت می

با  از نظر نگارنده، صواب آن است که دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، به ویژه دولت،

خصی که شای تفسیر شود که هر پذیرش نظریه مغز متفکر محدود نگردد و نمایندگی قانونی، به گونه

ند، حقوقی را متعهد ک تواند شخصاتش میکند و اقدامحقوقی انجام وظیفه مینظر شخص تحت 

 دربرگیرد ) نظریه مسئولیت کارفرما (.

 20ی: ه مادههای حقوقی آمریکا و فرانسه، با تصویب تبصراز نظامضمناً، قانونگذار نیز به تأسی 

ری (، قانون مدیریت خدمات کشو 8ی: قانون مجازات اسلامی، بین اعمال تصدی و حاکمیتی ) ماده

م، در است. این مهغیر دولتی نیز به درستی تفکیک قائل شده  دولتی و یا عمومی حقوقی اشخاص

خی معتقدند که باشد. هرچند برسابقه نبوده و از این لحاظ، دارای نوآوری میقوانین سابق، مسبوق به 

ا مجرم ر توان دولتها به اتمام رسیده و حتی در اعمال حاکمیتی نیز میدوران حاکمیت مطلق دولت

 (. 125، 1399شناخت ) صادقی و دیگران، 

عمومی دولت، این سؤال حال، با عنایت به تحقق مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی حقوق 

ایت شود، آیا قابل مجازات است؟ با عنگری مرتکب جرمی مطرح است که اگر دولت در مقام تصدی

توان شان را نمیسوء استفاده دولتمردان از مقام شاید چنین امکانی متصور نباشد؛ چراکه 143ی: به ماده

 عملی در راستای منافع دولت دانست. 

قانون  20ی: توان این گونه استدلال کرد که با عنایت به ظاهر مادهاما در پاسخ به این ایراد می

فعت ها در اعمال تصدی به دنبال نفع بیشتری هستند و این منمجازات اسلامی و اینکه ذاتاً، دولت

                                                
اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء مدیر عامل شرکت در حدود  .1

 دارد.
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باشد؛ پس، سوء استفاده مقامات دولتی در مواردی  تواند جنبه مالی، اقتصادی و سیاسی نیز داشتهمی

شخص حقوقی یا  1کند، در راستای منافعکه به کسب سود بیشتر یا حتی بقای دولت را تضمین می

 گردد. همان دولت تفسیر می

لت یا های مقرر برای دوخصوص مجازاتای در ضمناً، قانونگذار نسبت به قانون جرایم رایانه

قی های متناسب با هر شخص حقواست و انواعی از مجازاتشخص حقوقی، تنوع بیشتری قائل شده 

ت استفاده ذکر نموده است؛ لکن مشخص نیست، چرا قانونگذار از تعطیلی موق 22الی  20را در موارد: 

قانون  747 ی:را در نظر گرفته و هم در ماده نکرده، در حالی که هم مجازات انحلال ) نوع شدیدتر (

 بود.  بینی کردهای پیشمجازات در خصوص جرایم رایانه

واد ماز سویی دیگر، بهتر بود قانونگذار به علت وضعیت خاص شخص حقوقی یا دولت، در کنار 

ات مصرح مومها را نیز به صورت جداگانه ذکر کرده و عهای آنفوق الذکر نحوه تعیین تناسب مجازات

 شد.نمیدر خصوص اشخاص حقیقی بسنده 

میتی، سیاست تقنینی قانونگذار، در پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در اعمال حاک

ق آغاز شد و در راستای منافع عمومی و تحق 1392با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 

ونه اقدامات خواهد کرد. امید است قانونگذار این گهای فردی ادامه پیدا هرچه بیشتر عدالت و آزادی

 نوآورانه مناسب را ادامه دهد.

 یریگجهینت

گسترش روز افزون ارتکاب جرایم توسط شخصیت حقوقی دولت در هر کشور، مؤید اهمیت پذیرش 

تماعی ها در هر نظام حقوقی و در جهت تحقق منافع عمومی و تقویت دفاع اجمسئولیت کیفری دولت

نمایندگان  شود که توسط نماینده یافعلی مجرمانه گفته می باشد. جرم دولتی، به هر فعل یا ترکمی 

مطابق  وشود قانونی دولت به نام و در راستای منافع دولت انجام شده و منجر به نوعی نقض حق می

ولت، توانایی ی دباشد و ماهیتاً، شخصیت حقوقبا قانون مجازات اسلامی، مجازاتی برای آن، تعیین شده 

وسط دولت، تالذکر جرایم ارتکابی شود؛ پس، مطابق تعریف فوق باشد، گفته میرا داشته  ارتکاب آن

تلقی  عنصر قانونی و مادی معین و مشخصی نداشته و مانند سایر اشخاص حقیقی، از این حیث، عام

 شوند. می

مشی، ، نظریه سیاست خط در خصوص مبنا پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یا دولت

نیابتی و نظریه مغز متفکر وجود دارد. در خصوص کارفرما یا مافوق، نظریه مسئولیت نظریه مسئولیت 

                                                
فقط کافی است در راستای منافع شخص حقوقی باشد و لازم نیست که شخص حقوقی از منتفع شود ) نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه  .1

25/2/1400 .) 
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نظر وجود دارد؛ اینکه کدام یک از نظریات اخیر الذکر، در نظام حقوق ایران پذیرفته شده، اختلاف 

رسد: قانونگذار با توسعه مسئولیت شخصیت یلکن، با تکیه بر قوانین و سابقه قانونگذاری به نظر م

 است. حقوقی، نظریه مسئولیت کارفرما را پذیرفته 

ها و کارکردها، و با فرضهمچنین، وفق مبانی جرمشناسی و تعریف جرم از رهگذر اصول، پیش 

تعریف جرایم دولتی، اهمیت پذیرش مسئولیت کیفری مشخص شد و همچنین، مسئولیت کیفری 

مدرن و انتقادی و نفع اجتماعی قی و به ویژه دولت، با تکیه بر نظریات جرمشناسی پست اشخاص حقو

 زیست توجیه گردید.و عدالت کیفری و توجه به محیط 

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و به تبع آن دولت، از مباحث پرچالش نظام حقوقی ایران و 

نظام حقوقی ایران در پذیرش مسئولیت کیفری شخص رو، بدواً، باشد؛ از این های حقوقی میسایر نظام

ای به صورت در این خصوص، مقرره 1388حقوقی، مقاومت کرد؛ بدین صورت که تا قبل از سال 

ای، امکان تبیین مسئولیت کیفری برای دولت مند وجود نداشت. پس از تصویب قانون جرایم رایانهنظام

مند انونگذار هرچند ناقص، اما راه را برای پذیرش قاعدهای میسر شد. این اقدام قدر جرایم رایانه

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و دولت هموار کرد، تا اینکه با تصویب قانون مجازات اسلامی و 

مند، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تبیین و همان قانون، به صورت قاعده 22الی  20و  143مواد: 

ها، در خصوص کلیه جرایم ارتکابی از ناحیه دولت یا شخص آنبه تناسب اقدامات انجام شده توسط 

 شد.حقوقی، مجازات تعیین 

از رهگذر پذیرش مسئولیت اشخاص حقوقی، مسئولیت کیفری دولت نیز در اعمال تصدی پذیرفته 

شود که جرایم ارتکابی از ناحیه شد. با نگاهی به قواعد ذکر شده در قانون مجازت اسلامی مشخص می

باشد؛ اما دولت می حقوقی دولت، مستقل از جرایم ارتکابی از ناحیه دولتمردان و اعضای شخصیت

باشد. تحقق جرم توسط دولت، مستلزم احراز مجرمیت و تقصیر، نماینده یا نمایندگان قانونی وی می

 تا 649در این خصوص، قانونگذار آیین دادرسی افتراقی در خصوص این اشخاص، تعیین و در مواد: 

 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح گردید. 687

این نوشتار، گامی هرچند کوچک در تبیین سیاست جنایی قانونی جمهوری اسلامی ایران بود؛ اما 

سال از اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی، رویه قضایی به جز در جرایم غیرعمدی و  9با گذشت 

ا ملزم به پاسخگویی ندانسته و در این خصوص بر تقصیر، دولت یا اشخاص حقوقی دولتی رمبتنی 

ترین محدودیت موجود در خصوص مسئولیت است. اساسیتعداد اندکی محکومیت کیفری صادر شده 

کیفری دولت، عدم تمایل رویه قضایی و قضات به سمت مسئول دانستن دولت و زیر مجموعه آن 

ین و مقررات موجود از مواردی از قبیل: گردد: با اصلاح قواناست؛ لذا در این خصوص، پیشنهاد می

دادرسی، عدم ذکر موانع مسئولیت کیفری و کیفیات گویی قواعد ذکر شده در قانون مجازات و آیین ابهام
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شده در مشدده و مخففه و فاکتورهای تناسب مجازات با جرایم ارتکابی، عدم تعیین مبنای پذیرفته 

ریف نماینده قانونی، در نظر نگرفتن نهادهای ارفاقی خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی، عدم تع

و تعلیقی در راستای تحقق اهداف اصلاحی و عدم تعریف دقیق مصادیق امور حاکمیتی اجتناب کرد. 

کار و محتاط خود، سعی در رفع نواقص اخیر امید است قانونگذار با تغییر سیاست جنایی ملاحظه

 باشد.داشته 
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Abstract 

Violence and especially sexual violence against women, ranks amongst the most common 

violations of human rights. Undoubtedly, this phenomenon, often perpetrated by men, poses a 

major cultural, social, economic, and political challenge to societies. The increase in the 

occurrence and diversity of sexual violence on one hand, and the existence of fundamental 

obstacles and problems in the path of women's rights enforcement, on the other hand, have 

prompted legal systems of countries to face with this increasing process and in order to decrease 

that, shows various reactions. One of the most general reactions of criminal law in Iran can be 

the establishment of specific and effective penal laws and regulations. It is obvious that the 

achievement to this objective of combating sexual crimes, except in light of recognition and 

accordance with other leading criminal laws upon the review and amendment of relevant laws 

and modeling the powerful points and constructive legal solutions, provided the necessary 

proportion with principles and cultural and social values accepted by public and overcoming 

any weaknesses is not possible. In this research, attempts to survey objectively the sexual 

violence against women in the criminal systems of Iran and England. The result obtained from 

comparing sexual violence in the penal laws of both countries reveals a shared perspective in 

the general criminalization of many instances of it, while also highlighting differences in 

criminal titles, the method of criminalization and the legislatures’ perspectives in examining 

penalties on offenders. 
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بررسی 

خشونت 

جنسی علیه 

زنان در حقوق 

کیفری ایران 

 و انگلستان
 

 
                       دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                           

 Jurisprudence and Criminal Law Doctrines                             های فقه و حقوق جزاءآموزه

 بررسی خشونت جنسی علیه زنان در حقوق کیفری ایران و انگلستان
 

 1علی نیک نژاد

 2نغمه فرهود

 3سید باسم موالی زاده

 چکیده

بشر است. بدون تردید، این  حقوق نقض اشکال نیترعیشای هزمرجنسی علیه زنان، در  خشونت و به ویژه خشونت

سیاسی  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، یهعمدی هاچالش از یکی شوند،پدیده که در اغلب اوقات، مردان مرتکب آن می

و وجود موانع و مشکلات  طرف کی ازخشونت جنسی و تنوع آن،  افزایش وقوع .رودیمشمار  به جوامع، یرو شیپ

 رویارویی برای هک بر آن داشته استرا کشورها  حقوقی نظام از جانب دیگر، دهیدبزهاساسی در مسیر احقاق حقوق زنان 

 نیتراز معمول یکی؛ خود بروز دهنداز  یگوناگون یهاالعمل عکس روند صعودی و در راستای کاهش آن، این با

باشد. آشکارا است که رسیدن  جزایی خاص و کارآمدو مقرّرات  نیوضع قوان تواندیمی حقوق کیفری ایران، هاواکنش

به این هدف، جز در پرتو بازنگری و تنقیح قوانین موضوعه، از طریق شناخت و مطابقت با سایر قوانین کیفری پیشرو در 

به داشتن تناسب لازم  مشروطی از نقاط قوت و راهکارهای حقوقی سازنده، الگوبرداربا جرایم جنسی و  ی مبارزههحوز

در این نوشتار، نیست.  ریپذامکان ضعف، نقاط کنارگذاشتنی فرهنگی و اجتماعی مورد قبول عموم و هاارزشبا اصول و 

ی نتیجه انگلستان، به طور واقع بینانه بررسی شود. کیفری ایران و جنسی علیه زنان، در دو نظام سعی شده است خشونت

های جنسی در قوانین جزایی هر دو کشور، وجود اشتراک در کلیّت جرم انگاری بسیاری از ی خشونتحاصل از مقایسه

گذاران در اعمال قانون و دیدگاه ی جرم انگاریمصادیق آن و در عین حال وجود افتراق در عناوین مجرمانه، نحوه

 ازات بر بزهکاران است.مج

 

 خشونت جنسی، خشونت جنسی علیه زنان، جرم انگاری جرایم جنسی.: یدیکلواژگان 
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 مقدمه 

 هایآسیب و دارخدشه  را انسانی کرامت و زندگی که ناپذیر استر انکا و تلخ واقعیتی 1خشونت

گاه از میان نرفته و کم و بار، هیچاین پدیده دهشت  .نمایدمی بر پیکره اجتماع وارد ناپذیری جبران

کیف آن در گذر زمان در حال تغییر است. اگر چه مخاطب خشونت قشر خاصی نیست و تمامی آحاد 

تری زنان با توجه به خصوصیات جنسی و جنسیتی آماج مناسب همواره اما گیرد؛جامعه را در بر می

 مورد مکانی و زمانی اقتضای شرایط به گوناگون اشکال و به در قیاس با مردان در برابر آن محسوب

 اند.گرفته قرار آزار و اذیت

 وجود یجنس روابط ها هموارهانسان میان های دور تا کنون،گذشته تاریخ، بیانگر آن است که از

حاکم ت عاد و عرف بوده و مشروع در قالب ازدواج و قانونی صورت به روابط این گاهی،. است داشته

 مقدّس و عادّی امری را آن و شده احترام و منزلت فردی و اجتماعی خاصی قائل آن برای جامعه، بر

طور جدی برخورد با مرتکبین آن، به  و خشن بوده و غیرقانونی صورت به گاهی دیگر، پنداشته است و

ای معن رم بهبنا بر این، خشونت جنسی مفهومی عام و گسترده است که در اصل با ج نموده است؛

ح فردی و خاص آن تفاوت دارد و تنها در مواقع غیرقانونی و نامشروع بودن و به خطر انداختن مصال

 کند.گذار قرابت معنایی با جرم پیدا میحکم قانوناجتماعی است که به 

دیده و جنسی با توجه به خصوصیات جنسیتی بزه  خشونت به موسوم جرایمی ارتکاب اصولاً،

یاس با قهای اعمال شده علیه زنان در ترین انواع خشونتیکی از عمده فرد آن،های منحصر به ویژگی

قربانی  یحیثیت و جسمی آزادی و تمامیت علیه جرم یک عنوان فردی ـ به هایجنبه مردان است که تنها

 ترید وسیعابعا رایدا بلکه ندارد، عمومی را در بر اخلاق و عفت بر ضد جرمی عنوان اخلاقی، به و ـ

 یثیتیح و جنسی تمامیت شناختنرسمیت  به پاکدامنی و جامعه، در گروِ رعایت باشد و حفظ مصالحمی

 خود جنسی علیه زنان، عفّت عمومی است؛ این، در حالی است که افزایش خشونت و اخلاق و افراد

های جنینفرزندان نامشروع، سقط  اجتماعی، چون: ولادت هایاز بحران دیگر ایپاره بروز موجب

 .شودخطر افتادن بهداشت و سلامت جامعه میمسری و به  هایبیماری غیرقانونی، شیوع

 شوند؛کشف نمییابند، غالباً های جنسی که عموماً از جانب مردان ارتکاب میای از خشونتپاره

ها گذشته إبا داشته ری آنچه بر آنبه سبب عواملی چون: ترس و شرم، از بازگویی و روایتگ زنان زیرا

و در نتیجه  2تواند سبب افزایش رقم سیاهدارند که این موضوع میعنوان یک راز نزد خود نگاه می و به

 معضلات دیگر باشد.

                                                
1. Violence. 

. منظور از بزهکاری واقعی یا حقیقی دهدمیرقم سیاه یا مخفی عددی است که نسبت بین بزهکاری حقیقی و بزهکاری قانونی یا قضایی را نشان . 2

 یا نشده باشند. ،اعم از جرایمی که کشف شده باشند ؛افتدمیمعین در مکان معین اتفاق  زمان یکتمام جرایمی است که در 
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این است که چگونه نماید، از پیش ضروری می آنچه اهمیت پرداختن به این مبحث را بیش

های فرهنگی، اجتماعی، عرصه فعالیت در که بتوانند ر داشتانتظادیده  خشونت زناناز  توانیم

ایفا  خود را د و مؤثرینقش مفساز فرزندان آینده پرورش  اقتصادی و سیاسی کشور به ویژه تربیت و

 ؟نمایند

وزارت دادگستری و دفتر آمار ملی و اداره داخلی این کشور، نخستین بولتن آماری در انگلستان 

 ،نگاهی به خشونت جنسی در انگلستان و ولز :جنسی را با نام هایخشونته و رسمی دربار کمشتر

گیرند میهزار زن سالانه به طور متوسط مورد تجاوز قرار  85منتشر کردند. بر اساس این گزارش، حدود 

 ،1382کسل و داگلاس، شوند ) میجنسی مواجه  هایخشونتهزار زن نیز سالانه با  400بیش از  و

258  .) 

های جنسی، عمدتاً، برگرفته نظام حقوقی ایران رویکرد قانونگذار در واکنش نسبت به خشونت در

در قالب جرایم جنسی مستوجب  روایات معصومین )ع( است که و آیات از مبانی فقهی اسلام نظیر

مساحقه ( و فصل هجدهم قانون تعزیرات ) جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ( جرم  لواط، حد ) زنا،

ویژه انگلستان، در جرایم  نگاری شده است؛ این، در حالی است که نظام حقوقی کشورهای غربی، بها

پیش روند قانونگذاری در این حوزه آغاز شده  قرن دو حدود جنسی، مبتنی بر حقوق عرفی است و از

اکراه، جرایم جنسی  و عنف به جنسی جرایم چون: خاصی هایزمینه های جنسی دراست و خشونت

 .است شده انگاریجرم  ...و علیه کودکان

مهمترین ابعاد  پژوهش آن است تا با شناخت ماهیت خشونت علیه زنان و آشنایی با این در هدف

های و مصادیق آن، چون خشونت جنسی بتوان به تدابیر و راهکارهای عملی مؤثرتری در زمینه

پیشروی آنان در احقاق حقوقشان دست  هایقربانی و رفع موانع و چالشت از زنان یحماپیشگیری، 

 یافت.

 . جنسیت و خشونت1

 ترتوانکم پذیرتر یا  آسیببه عنوان افراد بالقوه  یو اجتماع شناختیزیست خاص  شرایطل یزنان به دل

اران ک، بزهجرمشناسی هاییافتهاساس  بر آیند.حساب می بهاران کبزه یبرا یمطلوب اهدافاز مردان، 

خطر و  یدارا هاآن یاب جرم بر روکه ارتک گزینندبر می قشاریا انیخود را از م انیقربان ،معمولاً

محسوب کرد ) افراد  پذیریآسیب مهم  عوامل از توانیرا مت یجنس بنا بر این، ؛باشد یمترک یهزینه

 (. 54، 1390ی، وکزاصلی و  رایجیان

 :اصطلاح فیاقدام به تعربه این صورت بار  نیاوّل یزنان برا هیرفع خشونت عل یاعلامیه 1 یماده

سبب احتمال  ایکه سبب بروز  تیّبر جنس یآمیز مبتن هر عمل خشونت: است نموده ،زنان هیخشونت عل

 ،یاعمال نیبه انجام چن دیرنج و آزار زنان، از جمله تهد ای یروان ای یجنس ،یجسمان هایآسیببروز 
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 یو خصوص یعموم یدر زندگ ی( از آزاد خاص طیدر شرا )ی اریاخت ای یاجبار هایمحرومیت

  گردد.می

صورت  این به موضوع را این استرالیا کشور در 1991 سال در زنان علیه خشونت ملی یکمیته

 های روانی،آسیب باعث و اعمال شان قربانی کنترل برای مردان وسیله به که کند: رفتاریمی تعریف

به  دارد، پی در را رفتاری و اقتصادی محرومیت یا و اجتماعی انزوای و شودمی جنسی و فیزیکی

 کند.می زندگی وحشت و ترس در زن ای کهگونه

است و شان یات یجنسه یتعرض عل ،در واقعرسد: خشونت علیه زنان، بنا بر این، به نظر می

خشونت  حقیقت،در  .است ینترل اجتماعک یکار پر قدرت مردان برا و سازخشونت بر اساس جنسیت، 

نترل و ارعاب ک قصدبه ه مردان ک شودشامل میرا  رفتارهاییست و انواع ین یکیزیف یحمله ،صرفاً

  .گیرندمیش یدر پ نیز زنان

 انواع و اهداف خشونت علیه زنان .1-1

توان از میاست و  طبقات گوناگونی خشونت دارای ی هدفِ خاص،فارغ از مد نظر قرار دادن جامعه

به مواردی چون خشونت بر حسب زمان وقوع آن ) قبل از تولد، نوزادی، کودکی، جوانی آن را  جهاتی

آمیز فرد بر علیه خودش مانند و کهولت (، خشونت در خانواده و خشونت در اجتماع، رفتار خشونت 

ع خودکشی و یا از سوی دیگری بر علیه وی مانند: ضرب و جرح و قتل و خشونت بر مبنای موضو

، 1394پور، بندی نمود ) عباس باشد، تقسیم ...تواند روحی روانی، جسمی، جنسی و اقتصادی وکه می

29  .) 

 ایشان دید . ازکندمیمطرح  نیز از خشونت را یدیبندی جد طبقه، گالتونگبندی دیگر، در تقسیم 

مقابل  ی،فرد؛ مقابل پنهان ا،ارکآشهدف؛ بیمقابل  هایی چون: هدفمند،خشونت وان بهتیم را خشونت

بندی دسته قربانی،، مقابل خشونت بدون یخشونت معطوف به قربانی، و مقابل روان یکیزیفی؛ ساختار

 شود. ها پرداخته میترین آنکه اکنون به بیان شایع ( Galtung, 1975, 4/15کرد ) 

باشد این سؤال می آنچه برای شناخت و بررسی خشونت علیه زنان حایز اهمیت است، پاسخ به

توان مصادیق بارز خشونت علیه زنان دانست؟ زیرا أعمال و رفتارهای زیادی که چه رفتارهایی را می

ها تحت عنوان خشونت سخن به که کمتر کسی است از آن در جوامع امروزی مرسوم و متداول شده

ها موجب ی آنو وسعتِ دامنه با این نوع رفتارها و همچنین شیوع ی روزانهمیان آورده باشد. مواجهه

گونه واکنشی نسبت به این  که سبب گردیده هیچنحوی زنان شده است به  تفاوتیانگاری و بیعادی 

بنا بر این، ابزار مقابله با پدیده خشونت در جامعه، إعمال یک  قبیل اذیت و آزارها از خود نشان ندهند؛

باشد تا رفتارهای خشونت ویژه زنان می لا نزدِ همگان، بهجانبه و ایجاد حساسیت با سیاست جنایی همه

 شان جزئی از هویت فرهنگی این قشر تلقی نشود.خاطر رواج و گستردگی آمیز به
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 باشد، عبارتلازم به ذکر است: مهمترین اهداف اعمال خشونت که بعضاً، مرتبط با انواع آن نیز می

وانی؛ اثبات بر دیگران به منظور نیل به هدف؛ تخلیه روحی رهستند از: استیلا و اعمال قدرت و نفوذ 

اعمال  طلبی؛ اعمال نظارت و کنترل؛ تغییر شرایط یا اوضاع به سود خود؛ برتری و ارضاء حس جاه

جتماعی انظر و سلایق فردی و اجبار طرف مقابل به اطاعت؛ کاهش قدرت و نفوذ دیگران؛ جلب تأیید 

  .( 19-6، 1380حبی، طلب ) م های خشونتدر فرهنگ

 معنا و مفهوم خشونت جنسی .1-2

کردن با اضافه  ی: خشونت و جنسی است.یک ترکیب وصفی مشتمل بر دو کلمه 1خشونت جنسی

 تنهاکه  ایگونه به یابدمیکاهش  و شده دیّ مقآن  شمول یدایره ،خشونت اطلاقِ ی بهجنسی واژه

شود، طور که ملاحظه می همان باشند. یجنس رفتار و اعمالکه مربوط به  گیردمی بر را در هاییخشونت

تواند ی جنسی دارد. این غریزه میاشاره به غریزه ی: جنسی، در ترکیب وصفی: خشونت جنسی،واژه

تأثیر عوامل مختلف تربیتی، اخلاقی، دینی و اجتماعی قرار گرفته و رفتار و روش زندگی شخص  تحت

 (.  44ـ43 ،1390 ،یخضارت یفیشررگون نماید ) را کاملاً دگ

 نظرهاییآن اختلاف که در  شده استارائه  یاز خشونت جنس یمتعدّد فیتعاراز نظر اصطلاحی، 

 رفتار حاوی حسب مورد که است اعمالیآن دسته از  یخشونت جنسرسد: نظر می بهوجود دارد. 

ی جنس آمیز خشونت رفتار هر از سویی .باشدمی دیدهبزه  لیخلاف مفیزیکی و یا غیرفیزیکی  جنسی

ی خشونت اژهآنچه که سبب اطلاق و اما بسا، رفتاری خفیف باشد،لزوماً، با شدّت، همراه نبوده و چه 

 شرایط و اوضاع مانده از رفتار جنسی بر قربانی درجای  گردد، در واقع شدّت آثار بهبر هر دو رفتار می

 و احوال کنونی است.

چنین، باید خاطرنشان داشت که در چهارچوب مفهوم خشونت جنسی، عبارات متنوع و مجزا هم

 تجاوز، انحراف، سوء استفاده تعرض، آزار، چون: جنسی پسوندهای حال مشابه یکدیگر بااما در عین 

البته، با است؛  دشوار ابهام بدون و شفاف تعریف یارائه امکان هاآن از بسیاری وجود دارند که در... و

جنسی  مشابه با خشونت توان دریافت که کلیه اصطلاحات، مفاهیم و تعابیردقت نظر در این واژگان می

ی منطقی، با خشونت جنسی دارای در مواردی چون ماهیّت جنسی، عنصر مادی و معنوی و رابطه

ها است نامگذاری واژهشود، صرفاً، تنوع در اشتراکاتی هستند و آنچه که سبب افتراقشان از یکدیگر می

تواند ناشی از متغیرهایی چون شرایط زمانی و مکانی وقوع جرم، که البته یکی از دلایل این امر می

رفت از رسد: برای برون بنا بر این، به نظر می دیده باشد؛ اوضاع و احوال سنّی، جنسیّتی و جسمی بزه

بایستی با تعیین معیار عرفیِ ماهیت جنسیِ خشونت  پراکندگی در استفاده از تعابیر و الفاظ، قانونگذار

                                                
1. Sexual Violence. 
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های فرهنگی جامعه، های فردی و اجتماعی و متناسب با شرایط و ارزشآن هم در چارچوب آزادی

 در قالب ارائه تعاریف یا احصاءِ مصادیق قانونی اقدام نماید.  

 انگاری خشونت جنسی . مبانی جرم 2

آشکار دیگر  هاینا بهنجاریانضباطی و یا  تخلفات شکلِدر خشونت ممکن است در قالب جرم و یا 

 .متفاوت است با یکدیگر جرمشناسی و حقوق کیفریدر  . مفهوم جرمشود

و تعریف  جزاگونه اعمال به حقوق  که آیا این مسألهبه این  توجه چندانی حوزه جرمشناسیدر 

از  اینشانهعلامت و  ،فرد خطرناکِ و بیشتر حالتِ شودنمی، کند یا خیرپیدا میارتباط  جرم قانونی

 رفتارهاگونه  و بدین لحاظ درمان این گیردمیقرار  مورد توجهو بیماری وی  ضد اجتماعی رفتارهای

شود میتوصیه  تأمینی،افراد با اقدامات  قبیلدرمان این  بنا بر این، گیرد؛می مد نظر قرار فردو بیماری 

و کمتر از عملکرد حقوق  اندک بسیار جرمشناسی هایتوصیهآمیز  خشونت هایبهجنبه همین دلیل،  و

 ست.ء اجزا

که  هاییتنشیا  ضد اجتماعی رفتارهایبه کلیه  آشکار شود. ،خشونت ممکن است در قالب جرم

در  .شودمیآن، علل روانی باشد یا اجتماعی، جرم اطلاق  سببخواه  کند،میآسیب  دچارجامعه را 

موضوع استوار بر این  بودن جرم و مجازات،قانونی اصلِ .کندجرم را تعریف می، ، قانونءجزاحقوق 

رفتار  آن انگاری جرم و مراتبِ وجود داشته پیش از ارتکاب آن  یکه باید در مورد هر جرم، قانون است

شناخته و جرم  اعمال مخالف نظم اجتماعی را تواندمی. تنها قانون است که ساندبر عمومبه اطلاع  را

تعامل انسانی است و بدون  یثمرهبلکه  ؛عینی نیست یپدیدهیک  ،جرم ،دیگر بیانِبه  مجازات نماید؛

 .نخواهد بودممکن  آنوجود متون قانونی تصور 

و برای  بینیپیشکه در قانون  استتنها محدود به جرایمی جنسی مجرمانه،  خشونت ،این بر بنا

گردد که شخص زمانی مجرمانه محسوب می جنسیِ عمل مضافِ بر آن، .است شدهآن مجازات تعیین 

  باشد. اثباتقابل  موجود و ،جرم دهندهتشکیل  و عناصر تمام ارکان

های جنسی علیه زنان، انگاری خشونتها در جرم بدیهی است از جمله مهمترین اهداف دولت

عنوان قشر ضعیف و  حمایت ویژه از آنان بهصیانت از کرامت انسانی در ابعاد فردی و اجتماعی و 

پذیر جامعه از یک سو، و پاسخ مناسب به واکنش افکار عمومی و تقبیح همگان که در بسیاری  آسیب

 باشد.ها هستند، از سوی دیگر میگونه خشونتاز موارد خواهان برخورد شدید با مرتکبین این

 کاملی و جامع تعریف هرگز جنسی، هایخشونت ابدر رابطه  ایران و انگلستان کیفری قوانین در

 تفاوت این با البته، اند؛نموده اکتفای مجرمانه مصادیق ذکر به صرفاً، قانونگذاران، و نشده ارائه هاآن از

 جرایم خصوص در قضایی یرویه به استناد که موضوع این به نسبت آگاهی با انگلستان، قانونگذار که
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 قوانین اختصاصی همراه تصویب به نسبت حوزه در این 1956 سال از نیست، کافی تنهاییبه  جنسی

 کودکان علیه جنسی جرایم چون خاصی هایزمینه جنسی، در جرایم قانون اصلاحات تحت عنوان: با

 تهاجم عناوین: با را جنسی اعمال یهمه 2003 سال در و نهایتاً، اقدام اکراه و عنف به جنسی جرایم و

 . است نموده انگاریجرم  جنسی، تجاوز یا جنسی

زنان برابر این  حقوق از حمایت در دولت اقتدار میزان بیانگر آنچه کیفری این کشور، سیاست در

جرم  ترین معیارهمچنین اصلی. قوانین است در جنسی جرایم بیشتر انعکاس است، نوع از خشونت

  .دیده و کیفیت ارتکاب جرم است اوضاع و احوال بزه جنسی هایخشونت مجازات و انگاری

 مجازات قانون جرایم در دیگر انواع همراه به عموماً، جنسی هایایران خشونت کیفری نظام در

 اند.شده انگاریجرم  هاتعزیری با کمترین تغییرات در طی این سال و حدی جرایم قالب در اسلامی و

این نوع از خشونت در ایران،  مجازات و انگاریجرم  با توجه به سوابق تقنینی موجود، مبنای اصلی

جامعه،  و فرد مصلحت حفظ عسر و حرج، قاعده نفی قاعده لاضرر، قاعده نظیر: فقهی قواعد از برخی

 استناد به ادله شرعی و سایر منابع معتبر فقه اسلامی است.

 . انواع خشونت جنسی مجرمانه علیه زنان3

 هایخشونترا به  جنسی برخی، خشونت بیان شده است: خصوص این در گوناگونیهای بندیطبقه 

جنسی را بر اساس نوع آسیب، زمان و محل وقوع  برخی دیگر، خشونت ؛جنسی مستقیم و غیرمستقیم

 جنسی خشونت ای نیزاند؛ عدهپرداخته مصادیق مربوطه تشریحو ذیل هر حوزه به  بندی نمودهدسته 

گروهی دیگر این  ایم علیه اشخاص و جرایم علیه عفت عمومی واز منظر حقوق جزای عرفی به جر را

 . اندنمودهبندی  مجازات تقسیمنوع بر مبنای  ها راگونه خشونت

در هر صورت، احتمال وقوع این پدیده مجرمانه، هم در زندگی شخصی ) روابط زناشویی و 

خشونت جنسی علیه زنان، خانوادگی ( و هم در محیط اجتماعی توسط افراد ناشناس وجود دارد. 

عنف، مانند: تجاوز جنسی؛ روابط جنسی بدون آمیزش  هایی از قبیل: آمیزش جنسی بهمشخصاً، به دسته

عنف؛  آمیز، مانند: بوسیدن جنسی بههای جنسی خشونت عنف؛ تماس عنف، مانند: مساحقه به به

، جنسی یماهیّتی جسم دوهای ی، مانند: ازاله بکارت؛ خشونتجنس صدمات به منجر هایخشونت

چرانی  و چشم مانند: قذف و بصری، گفتاری های جنسیقصد فحشاء؛ خشونت مانند: قاچاق زنان به

 شود.و... تقسیم می
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 زنا و تجاوز به عنف. 3-1

 قانون 232 تا 221ی جرایم جنسی مستوجب حد است. در مواد: در نظام حقوقی ایران، زنا، در زمره

ضاع و او و زنا و شرایط جرم ها برگرفته از شرع مقدس اسلام است، بهکه مفاد آناسلامی  مجازات

 .است شده پرداخته ارتکاب آن احوال

مانند انگاری نزدیکی جنسی ) آمیزش جنسی ( بین زن و مرد، هدر نظام حقوقی انگلستان، جرم 

سلامی است، رگرفته از فقه اآنچه که در حقوق ایران بیان شد، وجود ندارد؛ زیرا در قوانین ما که ب

ضایت تری دارند و آمیزش جنسی بین زن و مرد، در هر صورت، چه با رجرایم جنسی، دامنه گسترده

قوقی حنظام  در اما شود؛، جرم زنا محسوب میچنانچه زن و شوهر نباشندو چه بدون رضایت طرفین، 

ت به عنف در صور ،تنهاسی با محارم، غرب این نوع رفتار، به استثناء موارد محدودی مثل: آمیزش جن

 گردد. نامیده می تجاوز جنسی، ،راه بودنکو ا

 باشد؛عنف( می است، تجاوز جنسی )زنا به توام با عنفآمیزشی که  هایمهمترین خشونتاز 

 که در راه تحقّق آن، به استیک متجاوز  یخواستهآمیزش جنسی هدف غایی  شدنعملی چراکه 

عبارت زند؛ به میبوسیدن و ملامسه به عنف نیز دست  :جنسی از قبیل هایخشونتارتکاب سایر 

رجه مرتکب در د گردد؛ یعنی:میبر قربانی تحمیل  دو چندانخشونتی  ،در ارتکاب این عمل دیگر،

مت دیده است و برای رسیدن به این نتیجه و شکستن مقاو کام جنسی از بزه گرفتنپیدر  ،نخست

با ندارد إِ  ،و شتم، تهدید و حتی قتل ضرب چون باری،یچ تلاشی در قالب اَعمال خشونت قربانی از ه

 Rock, 1998, 223-230 )دهدتسلیم سوق می جانببه که زنان را  شودمیو سبب بروز چنان ترسی 

.) 

هتک ناموس، عبارت از آمیزش جنسی یک مرد با  ،ا زنا به عنف و به تعبیر دیگریتجاوز جنسی 

ق یه از طرکز است یرآمیرفتار خشن و تحق ینوع ،این جرم ست.ا یک زن بر خلاف رغبت و رضایت او

 ندرتبه  یرابطه جنس ی،ن مواردیدر چن .گیردمیابراز قدرت و خشم صورت  یو برا یاعمال جنس

گیرد ) میقرار  غیرجنسی نیازهایدر خدمت  ی، مسائل جنسقعثر مواکاست و در ا یموضوع اصل

  1یافته است. تریگستردهدر عصر حاضر، تجاوز جنسی معنای  .( 308 ،1384 ،یاوحد

 با مختار، و قاصد عاقل، بالغ، مرد یآگاهانه نزدیکی به عموماً، حقوقی، لسان در ترتیب، هر به

 .گرددمی اطلاق عنف به زنای وی، رضایت و میل بدون زنی،

                                                
تجاوز جنسی  ،مانی که وی در حال مرگ استآن هم ز ،در مهبل یک زنرا نیز چوب  تکه یکفرو نمودن  ،یوگسلاویالمللی  دیوان کیفری بین .1

آمیز نسبت به کرامت ذاتی  یک حرکت توهین که حتّی قائل به این بود که دخول اجباری آلت تناسلی مرد در دهان زن ،این دیوان. است دانسته

 . باشد جنسیتحت شمول تجاوز  تواندمیانسان است، 
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این  ،که حائز اهمیت است اینکته ) اعدام زانی ( به عنف در حقوق ایران یدر خصوص کیفر زنا

 است.  آن عنف بودن که عنف بودن زنا باید ثابت شود، زیرا اصل بر غیر باشدمی

، 1976، 1967، 1956جنسی:  جرایم قوانین در جنسی تجاوز در نظام حقوقی انگلستان، جرم

 قانون تصویب با. است شده بینیپیش این کشور، 1994عمومی  نظم و جزایی التعد قانون و نیز 2003

این  1 یمادهموجب  بهشد؛  ایجاد بنیادی در این حوزه تحولّات و تغییر 2003 سال جنسی جرایم

حبس ابد است که به موجب رویکرد جدید سیاست جنایی در انگلیس  مجازات تجاوز به عنف قانون،

شامل قرارهای تعلیق، قرارهای خدمات اجتماعی، قرار تلفیقی منع رفت و آمد، قرار نظارتی  این کشور

 .باشدمیو قرار اعزام به مراکز مراقبتی نیز 

 و عمد بر علاوه اخیرالذکر، قانون مستند به انگلستان حقوق در تجاوز جنسی معنوی جرم عنصر

 جامعه، مردم عرف با مجرم افکار و رفتار مطابقت عدم صورت در و باشدمی نیز مسامحه پروایی،بی

 .است جرم ارتکاب جهت لازم روانی عنصر دارای وی

 چه باید ارتکابی ) عنصر مادی ( رفتار که در حقوق دو کشور است این اساسی سؤال اکنون

 یابد؟ مذکور تحقّق جرم تا هایی داشته باشدویژگی و اوصاف

به صورت فعل مثبت رخ  ی این جرم و همه جرایم جنسیمادعنصر در حقوق ایران و انگلستان 

در جرم تجاوز به عنف  فعل سبب ایجاد آن شده باشد. که ترکافت یرا  موردی تواننمی دهد ومی

نیز بر این امر  ء. فقهاشودمیپذیرفته  ،است و هرگاه زن ادعای اکراه نماید تحقققابلاکراه زن  ،معمولاً

 زراعت،است )  داشتهزن اشاره  اکراهبه شرعی  هایروایتاینکه در  ،صوصاًمخ هستند؛ القولمتفق 

1380 ،68 ).  

 یماده 2 تبصره و 221 یماده 1 تبصره ،224 یماده ت بند به مستند ایران حقوقی کیفری نظام

 امکان عدم خصوص در 2003اسلامی و قانون جرایم جنسی انگلستان مصوب  مجازات قانون 224

 فقط را زنا در است و اکراه یکدیگر بر منطبق و مشابه کاملاً، زنان، توسّط جنسی تجاوز جرم ارتکاب

 یو نیاز استک جرم مطلق ی همچنین، در هر دو کشور تجاوز جنسی، .است پذیرفته مردان ناحیه از

 .نداردخاصّ  ینتیجهبه وقوع 

توان گفت که بزه جنسی می ی جرم تجاوزبا وصف رفتار مجرمانه در حقوق ایران، در رابطه

 مرتبه و حتی بدون انزال منییک  ولو مرد رجولیت آلت دخول ی آن، فقط زنان هستند و صرفدیده

گردد؛ این، در حالی می جرم مادّی این عنصر همسر، موجب تحقق غیر ازبه  زنی هر دُبرُ یا قُبُل در

قانون جرایم  1ی متفاوت است؛ وفق مادهخصوص  است که رویکرد نظام حقوقی انگلیس در این

در حکم  نیزدیده  به دهان بزه، علاوه بر فرج و مقعد، دخول اجباری آلت تناسلی، 2003جنسی سال 

 . باشد زن و هم مرد تواندمیدیده تجاوز جنسی هم  تجاوز به عنف قرار گرفته است و بزه
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 تناسلی آلت شدن داخل لحظه از مستمر ملیع دخول، قانون نیز این 79 یماده دومّ بند موجب به

در  که است این دارد، وجود انگلستان و ایران حقوق در زمینه این در که شباهتی. شودمی محسوب

 و شودمی جنسی تجاوز جرم آمدن پدید باعث مردانه، طبیعی تناسلی آلت دو کشور، دخول هر قوانین

 .ندارد معنایی خصوص در این مصنوعی آلت

 متجاوز نمایند،می دهانی آمیزش به وادار را خود قربانیان که متجاوزی افراد ایران، حقوقدر 

 جرمِ  نوع یک شود، گرفته نظر در افراد این برای است ممکن که جرمی شدیدترین و نبوده جنسی

 مجازات بخش تعزیرات قانون 637 یماده مشمول مرتکب، عمل یعنی: باشد؛می عنف به عفتِ منافی

 2003 سال تا انگلستان در. است تعزیری شلاق ضربه نه و نود تا مجازات مستحق و اسلامی، محسوب

 جنسی تجاوز عمل، این بعد به 2003 سال از اما بود، حبس سال ده حداکثر مستحق نوع از ارتکاب این

 . شودمی محکوم ابد حبس به مرتکب، و شده محسوب

و  دارد اهمیت انگلستان حقوقی نظام در جرم این ارتکاب خصوص در همه از بیش که آنچه

 است؛ تجاوز جنسی در رضایت، عنصر است، شده مشخص جزئی طور به و کاملاً ایران، قوانین خلاف

 ،سال همان در ولی کرد،میت یفاکبه دخول  دیدهبزه ه یت اولیرضا 1984تا سال  در حقوق انگلستان

ت خود را یعدم رضا دیدهبزه ه کعمل مستمر است و در هر لحظه  یک یزش جنسیه آمکمقرر شد 

ن مورد یا 1992محسوب شود و در سال  یتجاوز جنس تواندمیمرد  یرابطه از سو یادامهند، کابراز 

، رضایت باید در این کشورافت. اکنون در حقوق ی یدر قالب رابطه زناشویی نیز تسر ،نسبت به شوهر

اعتقاد  ،حتی به رضایت جزئی زن ،وجود داشته باشد، به این معنی که اگر مردتمام طول آمیزش جنسی 

 ،معقول باشد نا ،حتی اگر این باور وی ،اما کم و بیش رضایت دارد ،طور کامل داشته باشد که او نه به

در اثنای نزدیکی، از رضایت خود  ،در هر زمان ،چنانچه زن ،اما در نقطه مقابل شود؛نمیمجازات 

)  تحقق خواهد یافت جنسیف شده و تمایلی به ادامه رابطه جنسی نداشته باشد، جرم تجاوز منصر

  (. 20ـ19 ،1387عظیمیان، 

 شود،می عنف به زنا تحقّق عدم سبب جنسی، آمیزش از قبل رضایت در حقوق کیفری ایران، اعلام

 قهر با خود کار به دیگری و نموده نارضایتی اظهار طرفین، از یکی جنسی، نزدیکی اثنای در که هرچند

 .است شبهه وجود واسطهبه  درأ، ی فقهیقاعده به استناد قانونگذار، رویکرد این علّت. دهد ادامه غلبه و

 آن به نسبت رضایتی دیدهبزه  گرفته است،صورت  متجاوزانه یشیوه به که جرمی اگرچه در

رسد: به تفسیر نمود. به نظر می آن ظاهری مفهوم به نباید را دیده بزه رضایت فقدان ولی است، نداشته

 گیرند،می صورت عنف به که مختلف جنسی هایخشونت در عدالت بهترچه  هر اجرای منظور

 فقدان یا وجود موارد بتوان تا شود، ترسیم و تحدید رضایت، مرزهای اقدامی هر از قبل است ضروری

 . کرد مشخص درستی به دعوی، طرفین ادعاهای چهارچوب از خارج دیده،بزه رضایت را در
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 ست،نگرفته ا صورت عنف به گرددمی ادعا که جرایم از مهمی یدسته است ممکن اساس،بر این 

 نگلستان،ا حقوق نظر از مثلاً، گردند؛ مواجه تریسنگین کیفر با و شده تلقی تجاوز، در عالم واقع،

 سال 18 بالای افراد با جنسی عمل ارتکاب به راضی شودنمی وقتهیچ  را سال 16از  کمتر کودکان

 . شوندنمی فرض راضی هیچکس با جنسی عمل ارتکاب به سال، 13 از کمتر کودکان و دانست

 به ،ظاهراً که جرایمی بعضی که آنجا یعنی: باشد؛ صادق تواندمی نیز قضیه این عکس همچنین،

 . شود داده تشخیص دیدهبزه  رضایت جلب به مسبوق است، داده روی عنف،

 همراه هب بزهکار و دیده بزه بر که خطرناکی پیامدهای به توجه با جنسی، تجاوز میان، این در

 اجرای به توانب بهتر آن پرتو در تا است رضایت مرزهای و حدّ  تبیین نیازمند جرایم، سایر از بیش دارد،

 . کرد کمک کیفری عدالت

پس  ؛اشدبباید واجد عقل، بلوغ و اختیار  ،جرایم سایر، مانند تجاوز جنسی مرتکب طور قطع،به 

یر سنّ ز ،توسّط اطفال زیر سنّ بلوغ شرعی و در حقوق انگلستان ،این جرم ارتکاب ،رانیا در حقوق

 در تان،انگلس در درگذشته، مسئولیّت کیفری، قابل مجازات نیست.و  اهلیت فقدان لحاظ به ،ده سال

 میزشآ انجام به قادر سال، چهارده زیر پسران که شدمی تصوّر جنسی تجاوز جرم مرتکب رابطه با

 عمل، در ازیر گردید؛ رو به رو حقوقدانان مخالفت با مرور زمان،به  قاعده، این اما نیستند، جنسی

 موجبه ب ملاک، این پس هستند؛ جنسی آمیزش انجام به قادر نیز پسران در سنّی چنین که شد نمایان

 الس ده از بیش کودک هر پس،از آن  و منسوخ کلیبه  1993 مصوّب جنسی جرایم قانون 1 یماده

 .قابل پیگرد باشد جرم مسئول و ارتکاب این در صورت تواندمی

 این قربانیان اساس،بر این . یابد ارتکاب گوناگونی اشخاص علیه تواندمی جنسی هایخشونت

 سایر تا و فرزندان وی همسر از اعم متجاوز، محارمِ مستقیم و یا غیرمستقیم،طور  است به ممکن جرم

بزه  یا متجاوز تجرّد یا تأهل انگلستان و ایران حقوقی نظام در باشند. 1دیدگان مانند سالخوردگان بزه

 .ندارد مرتکب مجازات و میزان جرم نوع در تأثیری دیده

 زنای فریبکارانه  .3-2

ون مجازات در قان یندارد و حت ای وجودعنوان مجرمانه جداگانه عمل، در قوانین ایراناین در خصوص 

با  اول، زنا :را دو فرض مطرح استیز ؛انگاری نشده است به طور مستقل جرم 1392مصوب  یاسلام

ه کست ت ایدوم، زنا با زور و بدون رضا ؛است یست و زنا عادیدر آن ن یبیگر فریه دکت است یرضا

 . گیردمی ین تجاوز جنسعنوا

                                                
 تثبیت موضوع منحرف، شخص برای ،پیر و سالخورده افراد انحراف، این در. است بازی بچه انحراف مقابل ینقطه ،دوستی پیر یا پیرپسندی .1

 .داردمی معطوف آنان به ،منحصراً را خود جنسی یعلاقه و دارد دلبستگی هاآن به نسبت مرتکب و بوده جنسی یشده
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ب یعمال فرأز یارانه و نکبیفر زنا ص زنا به عنف ازیتشخ یبرا یار و ضابطه مشخصیمع ،در واقع

(؛ البته، تنها  277 ،1398، یمان زاده و سلطانیسل)  ارائه نشده است یدر قانون مجازات اسلام ،دهنده

 نابالغ، دختر فریب و اغفال طریق از زنا در اسلامی، مجازات قانون 224 یماده 2 تبصره موجب به

 خصوص در تنها فرض، این که هرچند. شودمی صادر مرتکب علیه عنف، به زنا به محکومیت حکم

 وجود با سال، نه زیر صغار با جنسی آمیزش مرتکبین لذا است، شده بینیپیش قمری سال نه زیر اطفال

 .شوند محکوم عنف با توأم زنا به توانندمی فوق، قانونی ماده یتبصره شرایط

 قانونگذار هدف نماید:می القاء که است ایگونه به مذکور، تبصره نگارش ینحوه رسد:می نظر به

 صرفاً، تبصره، این در زیرا است؛ نبوده المللبین  جامعه به شدننزدیک  تبصره، این بینیپیش در

 حال و شده قلمداد جنسی تجاوز او، دادنفریب  طریق از نا بالغ دختر یک با جنسی رابطه برقراری

 جنسی رابطه به و قرار گیرد اغفال و فریب مورد سن و سال، به توجه بدون است ممکن زنی هر آنکه

 .  دهد تن

 و نیست ملاک بودن مرد فقط گفت: باید است؟ صادق مردان مورد در فقط زنا در فریب آیا

 در فریب که کرد استنباط گونهاین نباید لذا دانست؛ صادق نیز زنان خصوص در را فرض این توانمی

 . شود محقق زنان سوی از تواندنمی زنا

 توانمی آیا باشد، خورده فریب و شده اغفال جنسی، یرابطه به شدن تسلیم زمان در دیدهبزه  اگر

 اینکه رغمعلی گفت: باید دانست؟ واقعی رضایت را داشته جنسی عمل انجام به که ظاهری رضایت

 فیزیکی مقاومت نوع هیچ و شودنمی کار برده به مرتکب ناحیه از زوری یا اجبار هیچ موارد، این در

 رضایت یک دیدهبزه  رضایت که داشت تردید نباید وجود، این با ولی گردد،نمی اعمال دیده بزه توسط

 آمده وجود به خارجی عوامل تأثیرتحت  جنسی، رابطه برقراری به دیدهبزه  تمایل و نیست واقعی

 . است

 جرم را آن هم و کرده شناسایی را فریب معیار هم انگلستان، قضایی رویه مانند لا، قوانین کامن

 یک روی بر جنسی رابطه انجام از قصدش که کند وانمود کسی اگر برای مثال است؛ نموده انگاری

 ایدز یا مقاربتی هایبیماری از مبرا را خود مرد، که موضوع این یا است، وی پزشکی یمعاینه زن،

 مثل: هاییوعده دادن با یا و نماید جلب خود با جنسی رابطه انجام به را زن رضایت و کرده قلمداد

 در نکند، عمل هایشوعده به بعد و دهد فریب جنسی رابطه برقراری به را زن ازدواج، و شغل و پول

 محسوب رضایت عدم حکم در فریب، و خدعه با رضایت تحصیل گونهاین انگلستان، حقوقی نظام

 .شودمی

را نیز  رفتارهاگونه این اندکردهاین واقعیت سعی  درنظرگرفتنبا  یدر موارد ،انگلستان هایدادگاه

با این استدلال که  ،دادگاه ،علیه ویلیامزی فلتر یچنانکه در دعوا ؛به عنوان تجاوز جنسی محکوم کنند
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مرتکب  یخوردن در مورد ماهیت عمل مورد تقاضا خاطر فریببه  ،شاکی به عمل جنسیرضایت 

با وجود  هادادگاه، ؛ با این حال( Brunet, 1992, 244 ) تبوده، رفتار مرتکب را یک تجاوز جنسی دانس

یک  ،را صرفاً یبه ضابطه اعمال زور و مقاومت فیزیکی در مورد تجاوز جنسی، چنین موارد یوفادار

 ، دربنا بر این ؛اندفوق تشویق نکرده یهقانونگذار را به تغییر یا توسیع ضابط گاههیچ ودانسته  ستثناءا

 ،تحقّق جرم تجاوز جنسی همچنان یک ضرورت یبرا ،استفاده از زور و اجبار فیزیکی ،کامن لا حقوق

 اند.استفاده از فریب یا تأثیر اشتباه را در این زمینه مؤثر دانسته ،در موارد استثنایی ،و تنها مانده باقی

 1عنف با همسر نزدیکی به .3-3

 کهنحوی به  ،ازدواج است فراینددر  یم عمل جنسیدیده به تسل نزدیکی به عنف با همسر، اجبار بزه

عبارت به  (؛ 71، 1395و دیگران، ی گودرز)  از اندازه و حد خود خارج شود ،با اجبار و اختفاف

به ل زن، با توس یخواستهخلاف تقاضا و  عبارت از عمل نزدیکی ،به عنف با همسر نزدیکی دیگر،

 ,Walston) یا شخص دیگر است بدنی بر همسر صدمه ، تهدید یا ایجاد ترس ناشی از ورودزور

1999, 3 .) 

ون رضایت مصادیق روابط جنسی بده شوهر و دیگر یاز ناح زور،به  یکیران، عمل نزدین ایدر قوان

 یطهحیگونه اعمال را در  ه قانونگذار ایران اینکچرا شود؛نمیخشونت جنسی محسوب  ،علیه زوجه

 ؛اشته باشدمشروع وجود د ه رابطه ناکنکاح دائم و موقت جرم ندانسته و زمانی تجاوز را مطرح نموده 

 است. یبحث از تجاوز منتف ،رابطه، مشروع است یوقت ،پس

 اعتقاد این بر ایران، حقوق کنونی موضع با مشابه انگلستان، حقوق موضع قبلاً، خصوص،در این 

 این. نمود محکوم همسرش علیه جنسی تجاوز ارتکاب به را شوهر تواننمی گاههیچ که بود استوار

 تحقّق با که بود شده ایجاد مبنا این بر قضایی، تصمیم یک متعاقب میلادی، 1736 سال از قاعده،

 خود رضایت واقع، در همسرش با زوجیت یعلقه سبب به زن که نمایدمی فرض قانونگذار ازدواج،

 برای که زمانی حتّی اعتقاد، این .است کرده اعلام شرایطی هر در وی با جنسی یرابطه برقراری بر را

 با و شد گنجانده شد، تعریف جنسی تجاوز جرم جنسی، جرایم قانون در 1976 سال در بار نخستین

 این که شد فهم چنین عمل در مقابل، طرف رضایت بدون جنسی آمیزش به غیر قانونی، وصف آوردن

 شد،می وارد قاعده این بر که استثنایی تنها و است تحقّق قابل زوجیّت، یعلقه از خارج صرفاً، جرم،

فسخ رضایت زن به نزدیکی،  ،بودکه در حکم آن چه  هر یا و دادگاه دستور موجب به که بود زمانی

استنباط  ،آنچه از قانون جرایم جنسی ،به عبارت دیگر (؛ 177، 1380مهر، ) معتمدی  آشکار شده باشد

 ) قانونی نزدیکی جنسی  است که به طور غیر جنسیاین است که فردی مرتکب جرم تجاوز  شود،می

                                                
1 . Martial Rape. 
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مرد در زمان ارتکاب  و به این عمل نداشته باشد( با زنی انجام دهد که رضایت  اعم از مهبل و یا مقعد

 ، به عدم رضایت طرف مقابل علم داشته باشد و یا نسبت به آن بی مبالات بوده باشد.مذکور عمل

زیادی صورت گرفت، لذا در سال  هایمقاومت ،این عمل انگاری برای جرم ،در آن برهه از زمان

حداقل بایستی در خصوص زن  ،این قاعده توصیه نمود که ءنظر در حقوق جزا تجدید یکمیته 1984

شوهر نباید محکوم  ،به تعبیر دیگر ؛برجا باشد کان پا کما کنند،میکدیگر زندگی یو شوهری که هنوز با 

فراوان، در سال  یها پس از کش و قوس ،علیه همسر خود گردد. به هر صورت جنسیبه جرم تجاوز 

پس از طلاق همسرش،  ،بر محکومیّت شوهری کوالسکی ای موسوم بهدهندادگاهِ پژوهش در پرو 1988

به خاطر آنکه در دوران زناشویی با وی آمیزش جنسی از راه دهان انجام داده بود، رای داد و متعاقب 

 . باشدنمیدادگاه مقرّر داشت که متأهل بودن، متضمن رضایت نسبت به عمل جنسی از طریق دهان ، آن

 و گرفت قرار شوهر توسّط همسر علیه عنف به جنسی اعمال انگاریجرم  بر زیسرآغا رأی، این

 ازدواج، یواسطه به زن که را قاعده این مبنای استیناف، دادگاه 1991 مارس 14 در که شد سبب

غیر  است، کرده اعلام مستمر طور به ازدواج دوران در جنسی نزدیکی برقراری برای را خود رضایت

 نسبت جنسی تجاوز مرتکب نتواند شوهر اینکه بر دال ایقاعده هیچ که نماید مقرّر و دانسته بینانهواقع 

 است؛ بوده زاید امری 1976 قانون سال در غیر قانونی، واژه مفهوم و ندارد وجود گردد، خود همسر به

 سبب ،این امر و در مجلس اعیان نیز ابرام شد ،علیه همسر جنسی، محکومیّت به تجاوز بنا بر این

 یکلمهاصلاح و  ،توسّط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی 1956 سال گردید که قانون جرایم جنسی

به همسر نیز منجر به محکومیّت شوهر  جنسی حذف و تجاوز 2003 سال در قانون مصوب ،قانونی غیر

 .( 13، 1388صادقی،  محمدّ میرشود ) به حبس ابد 

 مصادیق سایر و همسر با عنف به نزدیکی انگلستان، حقوق در گفت: باید حاضر حال در

 لذا شده؛ انگاریجرم  و بینیپیش... و ملامسه بوسیدن، قبیل: از ترخفیف درجه با جنسی هایخشونت

 محسوب تجاوز جنسی نوعی گیرد، انجام همسر رضایت عدم وجود با الذکر،فوق  أعمال چنانچه

  .شودمی

 شود؛می تلقی جرم در هر صورت، مقعد، طریق از نزدیکی انگلستان، حقوق در است: ذکر به لازم

منصرف از روابط زوجین نیست و در  ،باشد. این ممنوعیتزن  رضایت بدون چه و رضایت با چه

مهر،  معتمدیاست ) صورت رضایت زن، خود او نیز مقصر تلقی و درجه مجرمیت وی از نوع معاون 

 1/7/1375 :مورخه 2713/7 :نظریه مشورتی شمارهموجب  به ،قی قوه قضاییهحقو یاداره .( 170، 1380

ر توسط زوج، فاقد عنوان جزایی است، لیکن اگر از این طریق بُنمود: وطی از دُ اظهار عقیده چنین

 عضونقصایجاد شود، زوج به علت ایراد جرح یا  مشار  الیه در عضوینقصجرحی به زوجه وارد یا 



 

138 

 

زه
و
آم

ی 
لم

ع
ه 

ام
لن

ص
ف

ق 
و
حق

و 
ه 

فق
ی 

ها
س

ل 
سا

 ،
ء
زا

ج
ه 

ار
شم

 ،
وم

2
ی

اپ
پی

ه 
ار

شم
 ،

 
1

0
ن

تا
س

اب
،ت

 
1

4
0

3
 

 

بررسی 

خشونت 

جنسی علیه 

زنان در حقوق 

کیفری ایران 

 و انگلستان
 

 سوء رفتاراز مصادیق  تواندمیاینکه این مورد  اً،مضاف ؛تعقیب استقانون مجازات اسلامی قابل مطابق

 .حرج زوجه باشد و و عسر

طبق قانون مجازات  ،این است که در روابط بین زوجین شود،میآنچه از جمیع مطالب فوق حاصل 

 جرم ،ر موارد جرایم علیه اشخاصاز ناحیه زوج علیه زوجه و دیگ ،جرح و ایراد ضرب ،اسلامی، صرفاً

ایران نص قانونی وجود ندارد. از  حقوق مورد نزدیکی به عنف با همسر در در ولی است؛ انگاری شده

متوفای خود را جرم و مرتکب را مستحق مجازات دانسته  یزوجهجماع زوج با  ،قانونگذار ،طرفی

 است.

جبران ضرر  و دیدگان تجاوز جنسیخسارت بزه  جبران یبه نحوه نسبت تاکنون، در حقوق ایران،

البکاره پرداخت مهر المثل و یا ارش  های مادی و معنوی ناشی از جرایم جنسی، به صورتو زیان

، در انگلستان، 1988جزایی مصوب  عدالت موجب قانوناست؛ این، در حالی است که به  شده مطرح

ناشی از آن، از سوی دولت و یا توسط مجرم، مورد های جنسی در رابطه با خسارات قربانیان خشونت

دیدگان جرایم گیرند. در این راستا، معاهده اروپایی جبران خسارت بزهحمایت مالی قرار می

آمیز، که دولت انگلستان با پیوستن به آن، ملزم به اجرای آن شده است، قایل به اصل مسئولیت خشونت

 (. 165، 1387خشونت شده است ) عظیمیان،  زدایی از قربانیان دولت در امر خسارت

 کنار در. کند جبران را آن مرتکب، باید شود، وارد اشخاص به که خسارتی هرگونه بنا بر این،

 به مربوط احکام اجرای در ایران حقوقی نظام که دارد وجود نیز معنوی زیان و ضرر مادی، خسارات

 . است مواجه ایعدیده هایچالش با آن، جبران

 شخصاول  درجه بستگان برای و دارد پیوند یکدیگر با مادی و معنوی خسارات انگلستان، در

 و نموده مشخص را معنوی خسارت شدت قانونی، پزشکی روانشناسان. شودمی لحاظ دیده،خسارت 

 نیز درمان طول هزینه حال، در عین. دهدمی حکم پرداخت به و تعیین را آن میزان قاضی آن، از پس

 . است اجراءقابل  اصلی، متضرر برای تنها جبران، نوع این البته، شود؛می جبران عینی، صورت به

 و قضائی یرویه به استناد ضمن معنوی، خسارات تعیین میزان معمول، طور به ایران، حقوق در

 تلاش البین ذات اصلاح بر عمدتاً، قضات، معمولاً، و کنندمی معین کارشناسان، که شودمی تعیین ارشی

 در احکام، اجرای دادورز که شودمی صادر معیارهایی حسب معنوی، خسارت جبران به رأی. کنندمی

 ) نیست مشهود انگلستان، حقوق در اختیار، این است، جزئی اختیاراتی دارای آن، دقیق میزان تعیین

 (. 24، 1403 دیگران، و حراج
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 بدون آمیزش دخول .3-4

دخول به عنف غیر  :عنوان تحتنوینی  جرم، 2003 مصوب ی انگلستانم جنسیقانون جرا موجببه 

 ،این قانون، هرگاه مرتکب اعم از مرد یا زن تعمداً  2 یه. مطابق با ماده استوضع شد ،از آمیزش جنسی

غیر از آلت تناسلی مردانه را  ،ئ یا قسمتی از بدن خودیش ،اعم از زن یا مرد ،دیده ا مقعد بزهیبه مهبل 

این رفتار نداشته باشد و مرتکب نیز  دیده رضایت بر جنسی باشد و بزه ،نماید و ماهیّت این عمل وارد

 .شودمیبه طور موجّهی معتقد به رضایت وی نبوده باشد، به حبس ابد محکوم 

 علیه جنسی میزشآ از غیر روشی به دخول برای مرتکب مجرمانه نیت جرم، این معنوی عنصر

 دخول بر مبنی مرتکب رفتار مشخص، طور به جرم، این مادّی عنصر .است وی رضایت بدون و قربانی

 شرایط .است دیده بزه مقعد یا مهبل در دیگر شیئ هر یا و تناسلی اندام از غیر وی بدن اعضاء از یکی

 .است رضایت اعلام اهلیّت فقدان یا قربانی رضایت عدم جرم، این تحقّق برای لازم اوضاع و احوال و

به  باشد، زن مرتکب، اگر گفت: باید جرم مذکور وضعیت با ارتباط در ایران، حقوقی نظام در

 محکومیت و شده است انگاریجرم  قانون در رفتار این اسلامی، مجازات قانون 237 ی:ماده موجب

  .دارد پی در را شش درجه تعزیری شلاق ضربه چهار و هفتاد تا یک و سی مجازات به

علیه زنی مرتکب شود،  عنف با توأم چنانچه مردی رفتار موضوع جرم مذکور را دیگر،در فرض 

ر یعفت غ یعمال منافأ :یعنی ی،قانون مجازات اسلامبخش تعزیرات  637 ی:همشمول ماد ،عمل وی

فقط وی  ،جام داده استبه عنف این عمل را ان ،، چون مرتکبصورتدر این  ،البته ؛از زنا خواهد بود

 . شودمیبه مجازات مذکور محکوم 

 زن از اعم مجرم، توسّط جرم، این ارتکاب سبب به و است دختر یک جرم قربانیِ که فرضی در

 بیان خصوص،در این  اسلامی، مجازات قانون 658 ی:ماده باشد، شده پاره وی بکارت پرده مرد، و

 رضایت وی بدون و دیگری یوسیله هر به یا مقاربت و با همسر،غیر  بکارت یازاله هرگاه: داردمی

 .است مهر المثل ضمان موجب گیرد،صورت 

کامل زن، و  یدیهمستحق  ،صورت گیرد، افضاء شده ،مقاربت جنسی غیر ازبه  ،چنانچه افضاء

. گیردمیمرتکب تعلق  یذمهالمثل نیز بر  مهر برآن،علاوه  ،بکارت نیز به وجود آمده باشد یازالهاگر 

همسر، بلوغ و عدم بلوغ و اکراه و رضایت داشتن در خصوص این جرم  افضاء همسر و غیر ،قانونگذار

المثل و نفقه در  البکاره، مهر مرتکب به پرداخت دیه، ارش ،نموده و حسب مورد کیکرا از یکدیگر تف

 .شودمیدیده محکوم  حق بزه

 از دختری، بکارت یازاله موجب مردی اگر اسلامی، مجازات ونقان 658 و 637مواد:  به مستند

مهر  باید تعزیری، شلاق ضربه نه و نود تا مجازات بر علاوه شود، جنسی آمیزش از غیر دخول طریق

 .بپردازد نیز المثل
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 تقبیل .3-5

ران ای کیفری نظام در تعزیری جنسی هایخشونت یکه در زمره جنسی هایتماس و برخوردها از یکی

ر قانونی عنص است. یا تقبیل عنف به بوسیدن یابد، ارتکاب زنان علیه عنف و زور به تواندو می است

 و ینطرف رضایت با چه را بوسیدن که عملِ است یقانون مجازات اسلام 637 و 237: ادواین جرم م

  .است نموده انگاریجرم  صراحت به و مستقل طور به آنان، از یکی اکراه و عنف با چه

 تواندمیم این جر یدیده ، مرتکب و بزهیقانون مجازات اسلام 237 ی:هماد 1مطابق با حکم تبصره

ین ماده، ابه موجب  همچنین، دیده وجود ندارد. از جنس مذکر یا مؤنث باشد و تفاوتی در جنسیّت بزه

 نعنوا چنینت. از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری اس جرم تقبیل، اصلی مجازات

 دارد.وجود ن انگلستان کیفری قوانین در و اسلامی انقلاب از پیش کیفری قوانین در ایمجرمانه

 ملامسه .3-6

 رضاءا قصد به ولی اتفاقی، کاملاً ظاهری که با هایی استخشونت از عنف، یکی به جنسی یملامسه

 است زنی کمتر و دهدمی روی زنان، به نسبت ها و نقاط شلوغ شهر،کرّات در خیابان به جنسی، امیال

 که است این مجرمانه پدیده این یدرباره تامل درخور باشد. نکته نکرده تجربه را موردی چنین که

 حرمتی یب مورد که و زنانی دختران نه و است جرم وی ارتکابی عمل که داندمی مرتکب خودِ نه اغلب،

 . است تعقیبو قابل جرم رفتارها این که آگاهند گیرند،می قرار

 جنسی هایبرخورد از بسیاری و ندارد وجود مجرمانه مستقلی عنوان چنین ایران، جزایی قوانین در

خش ب 637 ی:ماده تحت شمول مفاد ...و  مضاجعه تقبیل، چون: جرایمی قالب عمومات در عنف به

 کنند.می تبعیت مخصوصی قواعد از و شده انگاریجرم  اسلامی، مجازات تعزیرات قانون

تماس جنسی  ،و یا به تعبیری 1وار جنسی خشونت تعرّض :س، جرمی تحت عنوانیدر قوانین انگل

علیه هر کسی،  ،توسّط هر شخص ،بینی شده است. هر نوع برخورد جنسی عمدیپیش ،به اکراه و عنف

و  3 گیرد؛ مواد:میمشمول این عنوان مجرمانه قرار  ،نسبت به عدم رضایت قربانی ،عالماً یا با مسامحه

 ،25 ،16 ،9 مواد: در و پرداخته جرم این به اختصاصی طور به 2003 مصوب جنسی جرایم قانون  7

 مجرمانه فعل شامل غیر مستقیم نحو به که شودمی انگاریجرم  اعمالی عمومی، صورت به 38 و 30

 .است عنف به جنسی تماس یک ایجاد

 همسو انجنسی، در قوانین ایران و انگلست هایبا جرایم یاد شده و سایر خشونت آنچه در رابطه

 آن، ینمرتکب برای مجازات تشدید امکان یکدیگر است، این است که در نظام حقوقی هر دو کشور، با

 میسر است. تکمیلی، هایمجازات اعمال طریق از

                                                
1. Sexual assault. 
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 یریگجهینت

خشونت جنسی، مفهوم کاملاً نسبی است که هر چند مدتی تغییر ماهیت داده و به اشکال جدید و 

ها است، افزایش آمار و نیز تنوع یابد. آنچه در عصر حاضر، موجب دغدغه دولتمتنوعی ظهور می

رین پذیر جامعه، به ویژه کودکان و زنان است. بدیهی است یکی از بهتارتکاب آن علیه اقشار آسیب 

راهکارهای کاهش این پدیده مجرمانه، مطالعه و مقایسه قوانین کشورهای مختلف با یکدیگر و 

 ها است. های مفید آنگیری از ظرفیتبهره

زنان در  علیه جنسی خشونت انگاریاختصاصی مبنی بر جرم  مقررات و قواعد وضع در تطابق

 ایکنندهتعیین و اساسی نقش رضایت، ن، عنصرانگلستان، باید گفت: در انگلستا و کیفری ایران نظام

 شرط موارد محدود، جز در جنسی، اعمال بر رضایت قربانی عدم دارد و صرفِ جرایم گونهاین در

باشد که در ایران، اعلام و یا عدم اعلام و این در حالی می شده دانسته جنسی جرایم تحقق اصلی

 تأثیر است. عمل، بی انگاری ایندر جرم  ،عنف استثنای زنا بهدیده، به رضایت بزه 

شود، وجود آنچه از مقایسه مصادیق خشونت جنسی در قوانین جزایی هر دو کشور حاصل می

حال، وجود افتراق در  گونه رفتار و در عینانگاری بسیاری از مصادیق این  اشتراک در کلیّت جرم

ونگذاران، در اعمال مجازات بر محکومان این جرایم قان و دیدگاه انگاریی جرم عناوین مجرمانه، نحوه

های ثابت و غیر قابل است؛ نظام کیفری ایران از حیث صدور کیفر علیه مجرمان جنسی، مجازات

بازگشت شلاق، رجم و اعدام را تعیین نموده و نظام قضایی انگلیس، قبال برخورد با چنین جرایمی، 

های جایگزین چون قرارهای تعلیق را در نظر جدید، مجازاتدار حبس و با رویکرد های مدتمجازات

 گرفته است. 

اصلی، امکان تشدید مجازات مرتکب، از طریق  در قوانین هر دو کشور علاوه بر اعمال مجازات

 تعیین کیفرهای تکمیلی و تبعی نیز وجود دارد. 

ی قربانیان جرایم ضمانت اجرایی قوی نسبت به جبران خسارات مادی و معنو ،در حقوق ایران

های جنسی در موجب قانون عدالت جزایی، قربانیان خشونتانگلستان به  در اما جنسی وجود ندارد؛

 گیرند. رابطه با خسارت ناشی از جرم، از سوی دولت و یا توسط مجرم، تحت حمایت مالی قرار می
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